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  1401  تابستان« در  اسلامی  علوم  و   فقه  نامهپژوه   اولین شماره از نشریۀ »
منتشر شد.    الهیات و معارف اسلامی )تخصصی(با محوریت موضوعات  
تاریخ   از  نشریه  شمارۀ    09/03/1401این  مجوز  استناد   91675به 

« نام  با  کشور  علمی  نشریات  بررسی   علوم  و   فقه  نامهپژوه  کمیسیون 
 دهد. ی « و با درجۀ »علمی« به فعالیت خود ادامه ماسلامی
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 : نامهوهژ اهداف پ
 اسلامی  علوم و فقه زمینه در العالی مدظله  ایخامنه  العظمی  اللهآیت حضرت هایدیدگاه  از نظریه تقریر و تبیین .أ

 العالی مدظله ای خامنه العظمی  اللهآیت  حضرت کلان اقدامات و دیدگاهها  پشتیبان منطق استنباط   .ب
ای  خامنه   العظمی  الله  آیت  حضرت  کلان  اقدامات  و  فقهی  دیدگاهها   الزامات  و  اجتماعی  سیاسی  امتداد .ج

 العالی مدظله
  الله آیت   حضرت  های دیدگاه  به  توجه   با  اسلامی  علوم  و  فقه  حوزه  در  رفتاری  و  شناختی  هایمدل  و  الگو   تبیین .د

 العالی مدظله  ایخامنه العظمی
 

 محورهای موضوعی مجله: 
 فلسفۀ فقه و علم فقه  .1
 مبناشناسی احکام و فتاوای سیاسی ـ اجتماعی .2

 )فقه و حقوق و قضاء اسلامی و فقه هنر و...(  تخصصی  هایفقه .3

 سازفقه حکومتی و نظام  .4
 ولایت فقیه و حکومت اسلامی   .5
 اصول فقه  .6

 علوم حدیث و رجال   .7

 الاحکام، علوم قرآن، تفسیر و تدبر قرآنی و معارف قرآن کریم آیات .8

 های فقهیمذاهب و جریان و تاریخ فقه و فقها  .9
 السلام تماعی ائمه اطهار علیهمتاریخ اسلام و حیات سیاسی اج .10

 اخلاق و معنویت .11

 کلام و دین پژوهی .12

 
 
 
 

 
  



 
 

 آثار نشر و حفظ دفتر) اسلامی  انقلاب فرهنگی  پژوهشی مؤسسهصاحب امتیاز: 

 ( العالیمدظله ایخامنه  العظمی اللهآیت حضرت
 اسحاقی  محمدمسئول:  مدیر

 سعدی  حسینعلیسردبیر: 

 قاسمی   محمودمدیر اجرایی: 
 

  

 : گروه دبیران )هیئت تحریریه(
 

 اشکوری حسینی سیدعلی   الله آیت

 حسینی  مسعود سید المسلمین  و الاسلام حجت

 حسینی میثم سید المسلمین  و الاسلام حجت

 قمی  محسن المسلمین  و الاسلام حجت

 خسروپناه عبدالحسین المسلمین  و الاسلام حجت

 ذوعلم  علی  المسلمین  و الاسلام حجت

 سعدی حسینعلی المسلمین  و الاسلام حجت
 

 کهن چاپ چاپخانه: 
 هادی ابراهیمیویراستار محتوایی و ادبی: 

 

 امین مددی آرا: و صفحه  ادبی ویراستار 
 

 ریال   005/ 000قیمت:  نسخه،    300تیراژ:    ،   العالی مدظله   ای خامنه   العظمی   الله آیت   حضرت   آثار   نشر   و   حفظ   دفتر ناشر:  

  آموزش، و  پژوهش معاونت ، 31 پلاک  صالحی، خیابان  جنوبی،   فلسطین  خیابان   تهران،آدرس پستی: 

 اسلامی   علوم  و فقه نامهپژوه  دبیرخانه

 (      021)  610140000تلفن:   1316785617کدپستی:  

؛  pajoohname@chmail.ir پست الکترونیکی:    www.pajoohname.ir پایگاه اینترنتی:

pajoohname@mpfe.ir 



 

 راهنمای تدوین مقالات 
 کلیات  الف(

 نامه است مقاله مشروط به انطباق کامل آن با این شیوه ه پذیرش اولی ▪
 ها اختیار تام دارند.   ها  در پذیرش، اصلاح محتوا و رد  مقالهنشریه و داوران مقالهه  سردبیر و هیئت تحریری  ▪
به  همقال  ▪ باشد. هم  وجهچیهارسال شده  و خارجی منتشر شده  نشریات دیگر داخلی  از  نیچننباید در  ، پس 

 مقاله مجاز به انتشار آن در نشریات دیگر نیست.    ه پذیرش مقاله، نویسند
مقاله  راستار یو   سر ▪ ویراستاران  و  فننشریه  ویرایش صوری،  در  مقاله  یِها  زبانی  ولی  و  دارند  کامل  اختیار  ها 

    . ها ندارندها نیست و هیچ مسئولیتی نیز در برابر محتوای مقالهبر عهده آن  وجهچیهها بهویرایش محتوایی مقاله
ها و مشخصات  قولنشانی منابع نقلمستقیم و غیرمستقیم،    یهاقولمسئولیت کامل صحت و دقت متن نقل ▪

 مسئول مقاله است.     هنامه فقط با نویسندمنابع در بخش کتاب یشناختکتاب
اصلاحاتی است که در مراحل داوری یا ویراستاری مقاله از  ه  مسئول مقاله موظف به انجام کامل هم  هنویسند  ▪

 یا ویرایش و انتشار حذف خواهند شد.   داوری   ه. درغیراین صورت، آن مقاله از مرحل شودیاو خواسته  م
 مشخصات نویسندگان مقاله:  ب(

علمی یا مقطع تحصیلی، نام محل تحصیل یا وابستگی سازمانی )دانشگاه، پژوهشگاه،    ه نام و نام خانوادگی، مرتب ▪
 و انگلیسی، مشخص شود.    ، عربی نویسندگان، به فارسی ه هم (آموزشی یا تحصیلی ه دانشکده، مؤسسه، یا رشت

 مسئول مشخص شود.   همقالاتی که بیش از یک نویسنده دارد، نویسند ▪
 نویسندگان درج شود.  ه هم ه شماره تماس و نشانی رایانام ▪
 مسئول نوشته شود.    هنشانی منزل یا محل کار، کد پستی نویسند ▪
شود و به همراه فایل   ینگارحروف  Wordافزار  صورت مستقل از فایل مقاله، در نرممشخصات مذکور، به  ههم ▪

به مسئول مربوطه در  اندازراه)تا  بارگذاری شود    همقاله در تارنمای نشری  سسه  ؤم  دانشگاه /   حوزه/ ی سامانه 
 . تحویل داده شود(

 مشخصات صوری مقاله   ج(

 Bشود. متن فارسی مقاله با قلم   ینگارحروف   Word افزارمتن مقاله، بدون مشخصات نویسندگان، در نرم ▪
Lotus    متن عربی مقاله با قلم  13و اندازه ،  B Badr    و متن انگلیسی با قلم  13و اندازهTimes New 
Roman  شود.  ینگارحروف 10اندازه 

 نگارش مقاله بر اساس »دستور خط فارسی« مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی باشد.  ▪
 تعداد کلمات مقاله بیش از هشت هزار کلمه نباشد.   ▪
واژه(، مقدمه، بدنه    7تا    5ها )واژه(، کلیدواژهساختار مقاله باید متشکل از عنوان، چکیده )حداکثر دویست   ▪

  نوشت، پینامهها و ...( نتیجه و کتاب، نقدها، یافتههان ییها، تباصلی )بیان مسئله و ضرورت آن، پیشینه، تحلیل
 باشد. )در صورت وجود( 

 شود.    نامه به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی ارسالها و کتابعنوان مقاله، چکیده، کلیدواژه ▪
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 و متمایز شود.    تعیین، مرتب ی گذار، با شمارهجهیاصلی و فرعی مقاله، از عنوان مقدمه تا عنوان نت یهاعنوان ▪
ها  و در برابر معادل فارسی آن  معادل خارجی اعلام نامشهور و اصطلاحات تخصصی در متن مقاله، داخل پرانتز  ▪

 درج شود. 
 ها آورده شود.   نوشتتوضیحات فرعی و تکمیلی در بخش پیدر متن مقاله هیچ پانوشتی درج نشود و   ▪

، با استفاده  Referenceزبانه  ق یاز طر   Wordافزار صورت خودکار )در نرمبه  ها نوشتیپ ه هم ❖
کلیک کردن بر اعداد تکُ    قی( در انتهای متن مقاله ایجاد شود تا از طرEndnotes   نهیاز گز 

 ها در  انتهای مقاله دسترسی یافت.در متن مقاله بتوان بلافاصله به متن آن هانوشتیپ
 باشد. ( 12×  18)حداکثر  مطابق با اندازه متن چاپی ها و ...ها، نمودارها، تصویرها، نقشهاندازه جدول ▪
در مقالات فارسی    طور مثالها و ... با متن مقاله یکسان باشد. )بهها، نمودارها، تصویرها، نقشهاطلاعات جدول ▪

 اطلاعات نمودارها به فارسی درج شود.( 
 ها بیان شود.   ها، نمودارها، تصویرها، و ... از منابع دیگر اخذ شده باشد، حتماً نشانی منبع آنجدول  کهیدرصورت ▪
 صورت خط مورب ترسیم شود.   اعشار در مقالات فارسی و عربی فقط بهه نشان  ▪
 )جدول( ترسیم و تنظیم شود.  Tableبا استفاده از گزینه  Wordافزار ها فقط در نرمهمه جدول ▪
با استفاده از دستور استاندارد  فاصلهلازم است تمامی نیم ▪ افزار  نرمبا استفاده از  یا    ctrl+shift+2های متن 

 ستیار ایجاد شوند. ویرا
 صورت تصویر ارسال نشود.   به  وجه چیهشود و به  ی نگارحروف   Wordافزار ها داخل فرمول چین نرمفرموله  هم ▪

 استناد  هشیود( 

صورت کلمه به کلمه از منابع  مستقیم )مطالبی که به  یهاقولاد کلمات نقلدچنانچه تع   مستقیم،قول  نقلدر   ▪
  یهاقولاد کلمات نقلد، درون گیومه درج شود و چنان چه تعدتر از چهل کلمه باششود( کمدیگر نقل می

باش  ترشیمستقیم ب  ابتداز چهل کلمه  نیم ان   ،هاقولنقل  دا اندازه قلم متن آن ،  ازه از قلم اصلی متن  د یک و 
متر فرورفتگی از سر اشپون، درج  سانتی  نیماگانه، با یک و دی ج دون گیومه و در بندسپس ب   تر شود وکوچک
 شود. 

 های غیرمستقیم )نقلِ مضمون سخن( در گیومه درج نشود.  قولمتن نقل ▪
قول مستقیم و غیرمستقیم، نام خانوادگی نویسنده کتاب  متنی به منابع، بلافاصله، پس از نقلبرای ارجاع درون ▪

(؛  1/210:  1366یا مقاله، سال انتشار: شماره جلد/ صفحه منبع موردنظر درون پرانتز آورده شود. مثال: )مرادی،  
برای کتاب تک جلدی نام خانوادگی نویسنده، سال: شماره صفحه داخل پرانتز آورده شود. مثال: )حسینی، 

1378 :25). 
 صورت زیر عمل شود:ای بهخامنهالعظمی اللهآیتارجاع به آثار، بیانات و دروس حضرت  ▪

به کتاب ❖ شماره    :ای، سال انتشار کتابصورت: )خامنهبه  العالی()مدظلهای  العظمی خامنهاللههای آیتارجاع 
 .(313: 1398ای، . مثال: )خامنهصفحه(

بیانات رهبر معظّم انقلاب ❖ به  بیانات، تاریخ دقیق(  صورت )خامنه، بهالعالی()مدظلهارجاع  ارجاع به  در    وای، 
ای، مکتوبات، تاریخ دقیق( عمل  صورت )خامنه ، به ، حکم و ...( رهبر معظم انقلاب مکتوبات )بیانیه، پیام



  Khamenei.ir(. تاریخ دقیق بیانات و مکتوبات در سایت  6/9/1393ای، بیانات،  شود. مثال: )خامنه
 قابل مشاهده است. 

ای، درس خارج، تاریخ دقیق(.  صورت: )خامنهبهالعالی( )مدظلهای العظمی خامنهاللهارجاع به درس خارج آیت ❖
 .(12/12/1397ای، درس خارج، مثال: )خامنه 

متنی متون غیرفارسی نظیر عربی، انگلیسی و ... به شیوه قبل و به زبان اصلی آورده شود. مثال:  ارجاعات درون ▪
(Nelson, 2003: 115 .) 

بیش از یک اثر استفاده شده باشد، با قرار دادن حروف ابجد )الف، ب، ج، د،  ای در یک سال  اگر از نویسنده ▪
( در دیگر منابع، پس از سال انتشار،  .… ,a, b, cو...( در منابع فارسی و عربی و با درج حروف الفبای انگلیسی)

 .(255الف:  1377آن آثار از هم متمایز شود. مثال )مطهری، 
ها نویسنده مستقل دارد، نام نویسنده مقاله،  ای که مقالات آنگ یا دانشنامهمتنی به فرهندر ارجاعات درون ▪

 / ذیل »ابومحمد صالح«(.  6:1373سال انتشار، شماره جلد، و صفحه منبع موردنظر آورده شود. مثال)انواری،  
گ/ دانشنامه،  ای که مقالات آن نویسنده مستقل ندارد، نام فرهنمتنی به فرهنگ یا دانشنامهدر ارجاعات درون ▪

:  1389الملل،  سال انتشار، شماره جلد، و نام مدخل موردنظر)در گیومه( آورده شود. مثال: )دانشنامه روابط بین
 ذیل »تحریم«(.

متنی، ارجاعات تکرار شود و از تکرار واژه »همان« )در منابع عربی: »المصدر السابق« و در  در ارجاعات درون ▪
 شود.( پرهیز  ibidمنابع انگلیسی: 

خانوادگی نویسنده در هر  در منابع پایان مقاله، اگر از یک نویسنده بیش از یک اثر استفاده شده باشد، نام و نام ▪
 جای نام نویسنده خودداری شود.طورکامل، تکرار گردد و از ترسیم خط بهمورد، به

و به ارجاع دیگران اعتماد    )سرقت علمی( فقط به منابع دیده شده استناد داده شده  جهت پیشگیری از انتحال  ▪
 نشود.

 صورت زیر درج شود: به APAنامه مطابق با شیوه شناختی کامل همه منابع در بخش کتابمشخصات کتاب ▪
 نام خانوادگی نویسنده، نام. )سال انتشار(. عنوان کتاب. محل چاپ: ناشر.کتاب تألیفی:  ❖

 انتشار(. عنوان کتاب. نام مترجم. محل چاپ: ناشر. نام خانوادگی نویسنده، نام. )سال کتاب ترجمه:  ❖
صورت ایتالیک )ایرانیک(،  مقاله، نام نشریه به نام خانوادگی نویسنده، نام. )سال انتشار(. عنوان مقاله:   ❖

 شماره نشریه، شماره صفحات مقاله. 

،  نامهروزنامه یا هفتهعنوان  نام خانوادگی، نام. )روز، ماه و سال انتشار(. عنوان مقاله.  مقاله در جراید:   ❖
 .شماره جریده: شماره صفحات مقاله

نام  ها:  مقاله از کتب مجموعه مقالات همایش ❖ نام و  نام. )سال(. عنوان مقاله. در  نام خانوادگی، 
نام   )شماره صفحه(. شهر: ناشر. یا:  عنوان کتابخانوادگی )گردآورنده یا ویرایشگر(. عنوان همایش.  

 عنوان مقاله. مجموعه مقالات، عنوان همایش، شهر: ناشر، شماره صفحه. خانوادگی، نام. )سال(. 
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نامه در مقطع تحصیلی کارشناسی  نامه. پایاننام خانوادگی، نام. )سال دفاعیه(. عنوان پایان نامه:  پایان ❖
 ارشد/دکتری. نام دانشگاه، شهر. 

دن(. عنوان مقاله یا مطلب. بازیابی شده )در  نام خانوادگی، نام. )سال انتشار در صورت موجود بومنابع اینترنتی:  •
تاریخ استخراج( از: نام پایگاه اینترنتی )یا عنوان نشریه الکترونیکی، جلد شماره، سال: صفحه( و آدرس اینترنتی  

  سایت.



  

 1 ...... ( العالی مدظله ) ای خامنه العظمی الله   آیت   حضرت   اندیشه   در   امنیت   و   اقتدار   روایی   و   قرآنی   مبانی 
 زایی، عارفه جعفرینجف لک

 52 ... ( العالی مدظله )   ای خامنه   العظمی الله آیت   حضرت   فتوای   بر   تأکید   با   مصنوعی   تلقیح   تکلیفی   کم ح 

 حسن دلپذیر
 43 ......... ( العالی مدظله )   ای خامنه   العظمی   الله آیت   حضرت   دیدگاه   از   « اجماع   اصحاب »   رجالی   قاعده 

 پور مرتضی یقینی
ه آیت   حضرت   دیدگاه   از   ترخص   حد   ملاک 

ّ
 65 ........................ ( العالی مدظله )   ای خامنه   العظمی الل

  میثم رستمی
( العالی مدظله ) ای  خامنه   العظمی   الله آیت   حضرت   دیدگاه   از   کشتارجمعی   های سلاح   حکم   دینی   مبانی 

 ..................................................................................................... 93 
 محمدجواد هاشمی 

ه آیت   حضرت   دیدگاه   از   قمی   ابراهیم بن علی   تفسیر   اعتبار   بررسی 
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 اسلامی  علوم و  فقه نامهپژوه فصلنامۀ علمی  
 24تا   1صفحات ،  1401 تابستان، 1شمارۀ ، 1 دورۀ، مقالهٔ پژوهشی

 12/06/1401تاریخ پذیرش:    - 13/04/1400تاریخ دریافت: 

  آیت حضرت اندیشه  در امنیت  و اقتدار روایی و  قرآنی  مبانی
 ( العالیمدظله)ایخامنهالعظمیالله

 |   زایینجف لک| 
 السّلامعلیه العلوم  باقر دانشگاه سیاسی  علوم  استاد

 |   عارفه جعفری| 
 قم  دانشگاه حدیث،  و قرآن علوم  ارشد کارشناسی

 چکیده 

 برای  که   است  انسانی   جوامع   موضوعات   تریناساسی   حالدرعین   و   ترین مهم   از   یکی  اقتدار   و  امنیت 
 امنیت   روایی   و  قرآنی  مبانی  شناخت .  کنند   تلاش   باید  مردم   و  مرداندولت   جامعه،   در  آن   استواری  و  تأمین 

 مبانی   به   تحلیلی   و   توصیفی   روش   با   کوشیده   جستار   این .  باشدمی   توجه قابل   مسائل   ازجمله   اقتدار   و 
 اقتدار  مبانی   ترین مهم .  بپردازد   العالیمدظله   انقلاب   معظم   رهبر   اندیشه   در   اقتدار   و   امنیت   روایی   و   قرآنی 

 ولایت   توحید،   شامل   که   است   طرح قابل   روایات،   و   کریم   قرآن   آیات  براساس  له معظم   اندیشه   در  امنیت   و 
 و  امنیت  به  دستیابی  برای  هاآن  کارگیری به  و  مبانی   این  شناخت هدف   با  پژوهش   این .  شودمی   عدالت و 

 به   همچنین.  است   پرداخته  مورد   این  در  لهمعظم   هایاندیشه   و  آرا   مطالعه  به  اسلامی،   جامعه  در  اقتدار 
 تهدیدات.  پردازد می   تهدیدات   این   برداشتن  میان  از   و  دفع  برای   خارجی   و  داخلی  تهدیدات  شناسایی
 و   باشد می   اسلامی   جامعه   و   دولت   و   ها انسان   ما   وجود   در   که   تهدیداتی   از   است   عبارت   داخلی، 

  . شودمی   طاغوت   شامل که   است  اسلامی   امت   و  جامعه  از   بیرون  خارجی،   تهدیدات 
 . روایی و قرآنی مبانی امنیت،  اقتدار،  قرآن،  تفسیر ای، خامنه اللهآیت کریم،  قرآن :واژگان کلیدی
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  نویسندۀ مسئول؛                                                                          Email: nlakzaee@gmail.com 



 ( 1401  تابستان، 1مارۀ ، ش1 )دورۀ اسلامینامه فقه و علوم پژوه  یعلم ۀفصلنام            
 

2 

 مقدمه
اقتدار آن جامعه است. در  جوامع آسایش به ارمغان می آنچه بیش از همه برای   آورد، امنیت و 

و  آموزه  اقتدارها  تمامی  منشأ  کریم  قرآن  است.  اهمیت  حائز  بسیار  مقوله  دو  این  نیز  اسلام  های 
میقدرت  خداوند  را  آیه  طوریبه  ، داندها  در  می  165که  بقره  مبارکه  » سوره  لِلََّهِ  فرماید:  الْقُوََّةَ  أَنََّ 

که خداوند  چنان  ، آید«. همچنین هیچ قدرتی جز به مشیت الهی و غیر از ناحیه او پدید نمیعًایجَمِ
 (. 39)کهف:  «لَا قوََُّةَ إِلََّا بِاللََّه» فرمایند:متعال می

های مختلف مورد بحث است. اقتدار ملی،  اقتدار یک گستره وسیعی را دارا هست و در حوزه 
. امنیت نیز دارای یک  باشدمیها  ... ازجمله این حوزه   اقتدار علمی و  اقتدار اقتصادی، اقتدار معنوی،

شود. امنیت و اقتدار از مفهوم وسیع و فراگیر است و از نیازهای بنیادین انسان و جوامع محسوب می
دولت و حکومت و بعد از آن همه نخست، که در مرتبه   باشدمی مباحث راهبردی و اساسی کشورها  

 آن باید تلاش کنند. مردم برای احیای
دنبال  شناخت مبانی امنیت و اقتدار از منظر رهبران دینی و اندیشمندان نتایج خوب و کاربردی به

ازاین داشت.  آیتخواهد  حضرت  اندیشه  در  اقتدار  و  امنیت  روایی  و  قرآنی  مبانی  بررسی  الله  رو 
 یابد. ن حوزه دارند ضرورت میی که در ایخاصمنظور یافتن راهبردهای به العالی()مدظله ایخامنه

 العالی()مدظله ای  الله خامنه در این جستار مبانی قرآنی و روایی امنیت و اقتدار در اندیشه حضرت آیت 
پردازد له می رو به تبیین این مبانی مهم از منظر معظم مورد پژوهش قرارگرفته است. توحید، پژوهش پیش 

 کنند.امنیت و اقتدار جامعه اسلامی را بیان می و در ادامه تهدیدات داخلی و خارجی  
 شناسی مفهوم

 . باشد می ترین مفاهیمی است که فهم پژوهش به آن وابسته  پیگیری این پژوهش، وابسته به شناخت مهم 
 اقتدار -1

؛ ۱۴۱۴)ابن منظور،    معنای قدرت داشتن بر چیزی استواژه اقتدار از ماده قدر مشتق شده و به
: ۱۳۳۲)دهخدا،  شده است معنای توانا شدن، قدرت و توانایی نیز بیانبه 1اقتدار . (۱۴۱۰جوهری، 

را   سلطه  یا  اقتدار  آقابخشی  است.  مطرح شده  اقتدار  برای  متعددی  معانی  اصطلاح  3103(.  در 
نیرویی میداند که از سنت، قانون، عقل و یا جاذبه شخصی ناشی میشود  )آقابخشی،  ۱۳۶۶:  28(. 
اقتدار را به عنوان قدرتی به رسمیت شناختهشده، پذیرفته و محترم و مورد اطاعت تعریف   آلن بیرو 
می کند  )بیرو،  ۱۳۶۷:  18(.  اقتدار درواقع قدرتی  می باشد،  دارای نوعی مشروعیت برخلاف قدرت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Autorite 
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که فاقد هر نوع مشروعیتی است  )شجاعیزند،  ۱۳۷۶:  207(.  در سخنان مقام معظم رهبری واژه 
اقتدار با قدرت ترادف معنایی دارد و واژههای جانشین یکدیگر قلمداد میشوند  )رضیبهابادی و 

 .دیگران، 1399: 16(
 امنیت  -2

، اطمینان ( 355:  ۱۳۸۶)معین،    هراسی معنای در امان بودن، آسایش، بی امنیت از ریشه امن به 
هایی چون »ایمان و امانت« در قرآن کریم واژه   . ( 90:  ۱۴۱۲اصفهانی،  )راغب   و سکوت قلب است 

بو  امان  در  و  ترس  عدم  مفهوم  واژه دربردارنده  است.  نیز دن  سکینه  و  صلح  سلام،  چون  هایی 
می  مفهوم  این  به دربردارنده  که  آرامش باشند  و  اطمینان  از  برخورداری  و  خوف  از  ایمنی  معنای 

 .( 16  : ۱۳۹۳)ترابی،  باشد می 
های مختلف امنیت و آسایش عد سیاسی مورد توجه نبوده و باید در ابعاد و حوزه امنیت فقط در ب  

جدایی معظم  همراه  مقام  در سخنان  مردم  آسایش  و  امنیت  و  امنیت عمومی  مفاهیم  باشد.  ناپذیر 
اقتصادی و شغلی  رهبری نشان از رویکرد کلی ایشان به مفهوم امنیت است. همچنین مفاهیم امنیت  

در سخنان معظم اخلاقی  امنیت  و  اجتماعی  امنیت  نشان مردم،  مفاهیم  این  بر  را  ایشان  تأکید  له، 
 . (۱۳۸۷)باصری،  دهدمی 

 العالی( کالبدشکافی امنیّت از منظر رهبر حکیم انقلاب اسلامی)مدظله
رویکردهای   و  تعاریف  در  را  امنیت  این است که  امنیتی مطرح است،  ادبیات  در  امروزه  آنچه 

کند؛ یعنی اگر محوری برای همه تعاریف که خیلی هم  معنای بقای دنیوی تعریف می مختلف، به
آنجا که از امنیت عمومی   برای مثالشود.  متنوع است بخواهیم ارائه کنیم، در این کلمه خلاصه می

می  سخن که  گفته  جامعه  یک  در  عدالت  رعایت  و  قانون  نظم،  تفوق  از  »وضعیتی  یعنی  شود، 
شهروندان در سایه آن از تهدید و خطر در امان بوده و برای حفظ و پاسداری از حقوق خود و برطرف 

زمینه اطمینانکردن  احتمالی  تعرض  عوامل  و  دارند«ها   .(405-346:  ۱۳۹۰)خاکسار،    خاطر 
معنای »تأمین شرایطی است که آن را از تعرض دیگران به استقلال سیاسی،  امنیت ملی یک کشور به

بنابراین اگر کشوری بتواند از  .(۱۳۹۰)خاکسار،  نگه دارد« نگی و رفاه اقتصادی دورهای فره ارزش
می مادی خود حفاظت کند،  مردم  ئ گوهویت  اینکه  یعنی  است؛  برخوردار  امنیت  از  این کشور  یم 

مال و آبرو و حیثیت خودشان، به اهدافی که دارند نائل شوند. در   بتوانند با آرامش و با حفظ جان و 
 . باشدمیطور امنیت فردی، سیاسی، اقتصادی و دیگر اقسام امنیت نیز همین

بر حفاظت  معنای مصونیت دستاوردهای مادی نیست؛ بلکه علاوهامنیت در تفکر قرآنی فقط به
مثال اگر سطح فقر  رای  شود. با هم شامل میاز دستاوردهای مادی، دستاوردهای معنوی و روحی ر
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یک بگیریم،  درنظر  جان  را  و  جسم  از  حفاظت  به  معطوف  را  اسلامی  دولت  غم  و  همّ  تمام  بار 
آید، نداریم. این فرد در دنیا، از جهت  ها چه میگیریم، اما کاری به اینکه بر سر روح آنشهروندان می

کند  ای زندگی میگونهکند، اما بهلامت زندگی میسکند و بهجسمی و جانی خطری تهدیدش نمی
از دنیا رفت، به جهنم می آیا در این شرایط ما  که وقتی  رود؛ چون روح و تعالی پیدا نکرده است. 

نظر   یم که این دولت به وظایف خود عمل کرده و این جامعه امنیت داشته است؟ ازئ توانیم بگومی 
 تفکر قرآنی، خیر. 

عد سیاسی و نظامی نمیمقام معظم رهبری   داند و بر ایجاد امنیت در همه  نیز امنیت را فقط در ب 
تأکید می و جوانب  امنیت همهابعاد  »باید  امنیت کنند:  اجتماعی،  امنیت  باشد؛  توجه  مورد  جانبه 

باید احساس کنند که   در نظام جمهوری اسلامی  آبرویی. مردم  امنیت  امنیت فرهنگی،  اقتصادی، 
شان برخوردار از گذاری و فعالیت اقتصادیرزندان و ناموس و فکر و عقیده و سرمایهجان و مال و ف
فرمایند: »امنیت اخلاقی  درجایی دیگر می  .(28/2/1380بیانات،  ای،  الله خامنهآیت)  امنیت است«

همین هم  حیثیتی  امنیت  و  فرهنگی  امنیت  جامعه،  است«در  خامنهآیت)  طور  بیانات،  ای،  الله 
بیانات،  ای،  الله خامنهآیت)  های امنیت روانی و اخلاقی و اجتماعی«( و تأکید بر »برنامه 4/6/86

 ( دارند.14/9/86 بیانات ، ای الله خامنهآیت ) ( و »امنیت اخلاقی و معنوی و مادی«16/8/86
تُمْ  یأرََضِفرماید: »ه خدای متعال میآقا در سوره توبه در این مورد بحث کردند؛ آنجا ک  حضرت 

كُمْ مِنَ اللََّهِ  یأحََبََّ إِلَفرماید: » ( و همچنین در همین سوره می38)توبه:   «ا مِنَ الْآخِرَةِیاةِ الدَُّنْیبِالْحَ
فِ جِهَادٍ  وَ  رَسُولهِِ  آیات مرتب بحث فی سبیل  .(24)توبه:    « لهِیسَبِ  یوَ  این  از  در  الله و اطاعت 

کنند:  الله مطرح است. در آیات سوره مبارکه توبه، از مشرکانی که پیمان و وفا نمی سول دستورات ر
أَ» لَهُمْیلَا  قانون12)توبه:    «مَانَ  کتاب  اهل  اینکه  از  است.  شده  جسته  برائت  منافقان،  (  و  شکن 
پیشبه تهدید  و  چالش  یک  میعنوان  مطرح  اسلامی  جامعه  که  روی  هستند  مؤمنان  فقط  و  شوند 

الله  شان فی سبیلکارگزار تأمین امنیت در جامعه اسلامی هستند نیز بحث شده است؛ چون اقدام 
ازآنچه رنگ در نزدشان  راه خدا  در  و    ، وبوی مادی دارد است و جهاد  فامیل  از خانه، طایفه،  یعنی 

ننده امنیت کتوانند تأمین می  رواینازتر است و  وکار و از اموال خودشان محبوب فرزندان و از کسب
 در جامعه اسلامی باشند. 

بر اینکه جنبه بقای شویم که امنیت در دولت اسلامی علاوه در این صورت به این مفهوم رهنمون می 
دنیوی دارد، جنبه بقای اخروی هم دارد؛ یعنی وقتی ما در تعریف امنیت، هم امنیت جسم و هم امنیت 
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یت جسم برای این دنیا و امنیت روح برای آخرت است؛ کنیم، به این معنی است که امن روح را مطرح می 
 .باشد می اما اگر تزاحمی ایجاد شد بین امنیت دنیوی و اخروی، حق تقدم با امنیت اخروی  

، الله علیه و آله صلّی اند. وقتی پیامبر گرامی اسلام  له در سوره توبه، مفصل در این زمینه بحث کرده معظم 
منافقین، خدمت حضرت آمدند و گفتند ما را به فتنه   نخست د، دسته  برای جنگ تبوک اعلام جهاد کر

شویم. یم، دچار گناه می ئ ( منظورشان این بود که اگر ما به این جنگ بیا 49)توبه:    « یوَ لَا تَفْتِنَِّنینداز: »
( 49)توبه:    « الْفِتْنَةِ سَقَطُوا   ی أَلَا فِ فرماید: »زدند. قرآن می توجه کنید که پیش پیغمبر این حرف را می 

 .(۱۳۹۸ای،  )خامنه   کنند ها همین الان در فتنه هستند، چون دارند از دستورات تو تخلف می این 
تزاحمی در خود احکام  در اینجا مقام معظم رهبری، بحث تزاحمات را مطرح می کند که اگر 

شرعی پیش آمد، چگونه باید عمل کنیم. یک سطح از ساحات تزاحم، تزاحم بین دنیا و آخرت است؛ 
شود؛ بلکه بقای  بر بقای دنیوی، شامل بقای اخروی هم میچون امنیت در مکتب امنیتی قرآن علاوه

بر دنیا. یک انسان مسلمان، یک جامعه اسلامی، یک دولت اسلامی در تعریف    استاخروی مقدم  
 .(۱۳۹۸ای، )خامنه دهدخودش از امنیت این را مدنظر قرار می 

آقا دو واژه دیگر را هم بر واژه امن، حضرت به همین دلیل، در کالبدشناسی مفهوم امنیت، علاوه
ه و سکون و دیگری واژه اطمینان. هم  دهند. یکی واژه سکیناز قرآن به خدمت گرفتند و توضیح می

های ظاهری، آنچه مهم است جنبه باطنی  بر جنبهدر واژه سکینه و اطمینان و هم در واژه امن، علاوه
افتد. یک انسان مؤمن با اتصالی که  ؛ یعنی آن آرامش روحی و طمأنینه دل است که اتفاق میباشدمی 

کند، حتی درون خطر هم که قرار گیرد، دچار  الهی پیدا میکند، با اتصالی که به رهبر  به خدا پیدا می
 شود.اضطراب نمی

 العالی( )مدظلهایالله خامنهمبانی امنیت و اقتدار در اندیشه حضرت آیت
امنیت و اقتدار دو مؤلفه مهم و اساسی در جوامع است که در پیشرفت و تکامل جامعه بسیار  

اهمیت   اندازه باشدمیحائز  تا  قدرت  با  اقتدار  مفهوم  هم.  بهای  را  اقتدار  اما  دارد،  لحاظ  پوشانی 
وعیت  دهند. در واقع قدرت، اقتداری است فاقد هر نوع مشرمفهومی در مقابل قدرت عریان قرار می

ترین مبانی  درنتیجه از مهم  .(۱۳۷۶زند،  )شجاعی  دارای نوعی مشروعیت  باشدمی و اقتدار، قدرتی  
مبانی دینی است امنیت،  اقتدار دارای مشروعیت    ؛اقتدار و  در  باشدمیچراکه  مبانی دینی،  .  حوزه 

ترین مبانی امنیت و اقتدار در اندیشه حضرت  طرح است که در این مجال، به مهممباحث زیادی قابل
 شود.اشاره می العالیمدظلهای الله خامنهآیت
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 توحید  -1
ترین مبنا، مبنای توحید است. توحید مانند روحی در کالبد تمام مقررات و احکام  و مهم  نخستین

هوای رقیق و لطیفی در تمام   انندفرمایند: »]توحید[ ماسلام وجود دارد. رهبری حکیم در این باره می 
ای که نامش اسلام است، هست. مثل خون پاک و پاکیزه و صاف و  اجزای این ساختمان و پیکره 

ها حتی  ای در سراسر این کالبد و پیکری که نامش اسلام و دین است، هست؛ در همه مویرگ تازه 
 توانید پیدا کنید که رنگی و نشانی از توحید در آن نباشد«دانه حکم را در اسلام شما نمیهست، یک
 . (223: ۱۳۹۲)خامنه ای، 

 کارکردهای توحید در مقوله امنیت و اقتدار  -1-1
قرار   استفاده  مورد  جهت  دو  از  مباحث،  دیگر  رد  هم  و  اقتدار  و  امنیت  بحث  در  هم  توحید، 

اً دومشود و  بینی که به ایمان و عنصر محرک معرفتی تبدیل میمثابه جهانتوحید به   نخست  گیرد:می 
له  شود؛ بنابراین رویکرد معظممثابه ایدئولوژی در مقام عمل به محرک انگیزشی تبدیل می توحید به 

العاده و هم محرک انگیزشی است، فوق  باشدمیبه توحید از حیث اینکه توحید هم محرک معرفتی  
 . باشدمی بحث امنیت و اقتدار مؤثر  در

 توحید به مثابه محرک معرفتی -1-1-1
بینی مبنا و محرک معرفتی برای امنیت و اقتدار قرار گیرد. حضرت  مثابه یک جهانتوحید باید به

بینی یعنی برداشت یک  گویند: »جهانبینی چنین میدر تعریف جهان  العالی()مدظلهایالله خامنهآیت
:  ۱۳۹۲ای،  )خامنه  جهان، تلقی یک انسان از جهان، دریافت یک انسان از جهان یا انسان«  انسان از

باشد، انسان به  شده    عنوان یک اصل اساسی پذیرفتهکه توحید بهبینی اسلام زمانیدر جهان  .(224
ها داند که این عالم و ماورای آن، یک حقیقتی است از همه حقیقتسمت غیرخدا کشش ندارد و می

واقع    در  . (225  :۱۳۹۲ای،  )خامنهباشد  میبرتر و والاتر که ساخته پرداخته دست قدرت خداوند  
ود: »توحید صرفاً یک نظریه فلسفی نیز در درجه اول برای دعوت به توحید ب  صلّی الله علیه و آلهبعثت پیامبر  

و فکری نیست، بلکه یک روش زندگی برای بشر است؛ خدا را در زندگی خود حاکم کردن و دست  
های گوناگون را از زندگی کوتاه نمودن. اگر توحید با همان معنای واقعی که اسلام آن را تفسیر  قدرت 

معه مسلمانان و بشری تحقق پیدا کند، بشر کرد و همه پیغمبران حامل آن پیام بودند، در زندگی جا
به سعادت حقیقی و رستگاری دنیوی و اخروی خواهد رسید و دنیای بشر هم آباد خواهد شد، دنیایی  

انسان« حقیقی  تعالی  و  تکامل  خدمت  خامنهآیت)  در  می2/7/82بیانات،  ای،  الله  این  و  شود ( 
 رسیدن به اقتدار و امنیت. 
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انسان وقتی یک  واقع  در جهان  در  این عالم میمسلمان  به  اسلام  را یک  بینی  این عالم  نگرد، 
نمی  مستقل  می موجود  بالاتر  قدرت  یک  به  وابسته  موجودی  بلکه  جهانبیند،  این  که  بینی بیند 

مخصوص، این دریافت و برداشت از عالم، این تلقی از جهان تأثیرات مهمی در سازندگی زندگی  
بر دوری  بینی مبنا قرار گیرد، انسان علاوهاگر توحید در جهان .(228: ۱۳۹۲ای، )خامنه انسان دارد.

تواند  کند و در آن زمان است که میکردن از طاغوت برای خودکفایی، استقلال و پیشرفت تلاش می
ای  الله خامنه... دست پیدا کند. به باور آیت  اقتدار علمی، اقتدار اجتماعی، اقتدار سیاسی وبه یک  

  . (11/8/79   ،بیاناتای،  الله خامنهآیت)باشد  میترین عنصر معنوی اقتدار، ایمان  ، اصلیالعالیمدظله 
ا سلاح اتمی حاصل  از منظر ایشان پیروزی نیز وابسته به یک اقتداری که از پول و امکان مادی و ی

کند، دارد با  شود نیست، بلکه از اعتقاد به شهادت، ایمان به ایثار، باور به اینکه انسان وقتی ایثار می
ها همه ناشی از آن این  .(89/ 28/7بیانات،  ای،  الله خامنهآیت)  شودکند، ناشی میخدا معامله می

 شود. فتی در مسیر زندگی تبدیل می صورت یک عنصر و محرک معربینی توحیدی است که بهجهان
های مادی که امروز بر دنیا حاکم است، با الگوی اقتدار در نظام اسلامی  الگوی اقتدار در نظام 

های قدرت مادی است، پول، به سلاح، به  های مادی، اقتدار متکی به پایه. در نظام باشدمیمتفاوت 
اما در الگوی اسلامی و معنوی، این اقتدار در درجه   مزدورانه؛  ، کارانه و هرجا لازم شودتبلیغات فریب

، به ایمان، به اعتقاد به خدای متعال،  باشدمی به عامل معنوی و ارزش معنوی و الهی متکی    نخست
 . (19/8/89بیانات، ای، الله خامنهآیتهای والا متکی است )راه آرمان به تلاش مخلصانه در

جهان  این  اقتدرنتیجه  و  توحیدی  میبینی  تأمین  نیز  جامعه  روانی  امنیت  معنوی،  شود. دار 
وتعالی مبدأ امنیت، ایمنی، سلامتی، سکینه و آرامش است و اتصال و رابطه با این  خداوند تبارک

پایدار   و  حقیقی  امنیت  مولد  جامعه   . ( 9:  ۱۳۹۳)ترابی،  باشد  می مبدأ،  داشتن  برای  ای بنابراین 
ریزی کنیم. کار مهم بینی و چه در ایدئولوژی و عمل پایه مقتدر و ایمن باید توحید را چه در جهان 

چیزهایی جهت و هماهنگ کنیم و از همه ا یک های خودمان ر در توحید این است که تمام محرک
برداریم و به خدای عنوان محرک معرفتی و انگیزشی تأثیر گذارد، دست تواند در وجود ما به که می 

و امنیت   باشد می چراکه خداوند متعال است که ذاتاً مؤمن    ؛ آوریم قادر متعال امنیت بخش، روی 
 بخشد. کند و به بشر امنیت می تولید می

 توحید به مثابه محرک انگیزشی -2-1-1
شود.  مثابه ایدئولوژی در مقام عمل نیز به یک محرک انگیزشی تبدیل می له توحید بهدر بیان معظم

بلکه در زندگی شخصی و بالاتر از آن زندگی    ، ها باشد گونه نیست که توحید فقط در مغزها و ذهناین
گرا بسیار با یک فرد مادی  باشدمی اجتماعی توحید بسیار مؤثر است. رفتار و گفتار فردی که موحد  
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به است.  آیتمتفاوت  خامنهعقیده  زمینه العالی()مدظله ایالله  در  است  الهامی  اسلامی  »توحید   :
های جامعه، در زمینه تکالیف مردم، در نه سیر و هدف حکومت، در زمینه روابط اجتماعی، در زمی

انسانزمینه مسئولیت  مقابل  هایی که  در  و  مقابل جامعه  در  یکدیگر،  مقابل  در  مقابل خدا،  در  ها 
است«پدیده  این  توحید  دارا هستند،  عالم  دیگر  جهان  .(256:  ۱۳۹۲ای،  )خامنه  های  بینی یعنی 

شود. انسانی که به خدا ایمان دارد و کسی را شریک او توحیدی منجربه یک ایدئولوژی توحیدی می 
طوری کند که کار، ازدواج، درس و تمام اعمال خود را بهطوری زندگی می داند، در مقام عمل بهنمی

خدا و عبادت او مدنظر باشد. توحید، به انسان در مقابل مشکلات قوت و  انجام داده که رضایت  
می  میطوریبه  ، دهدامید  سختیکه  برابر  در  دشواریتواند  و  این  ها  با  و  بوده  استوار  روزگار  های 

 بینی توحیدی پیروز و مقتدر باشد. جهان
از مهم  در ایمان  نیز  الهی  بیانآیات  اقتدار  ایجاد  به  ترین عوامل  آیات    که درطوریشده است؛ 

(. 256)بقره:    «ؤْمِنْ بِاللََّهِیكْفُرْ بِالطََّاغُوتِ وَیفَمَنْ  بینیم که خداوند متعال فرمودند: »الله میکلام 
وخالی، ایمانی که  ایمان به خدا و توحید صرفاً یک امر نسبی نیست. ایمان مجرد، ایمان قلبیِ خشک

نظر اسلام ارزشمند نیست. ایمان    شعاعش مشهود نیست؛ این ایمان ازدر جوارح و اعضای مؤمن  
زاید، ایمانی همراه با تعهد، ایمانی که باری بر  ای فیاض عمل میسرچشمه  انندزاینده، ایمانی که م

. در  باشدمی گذارد، ایمانی که همراهش عمل است در اسلام ارزشمند و پسندیده  دوش مؤمن می 
الَّذِمان همراه با عمل صالح آمده است: »قرآن کریم معمولًا ای   « نَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّالِحَاتِیإِنَّ 

(. ایمانی از نظر اسلام ارزش دارد که با عمل، با مسئولیت، با تکلیف و با تعهد همراه  107)کهف:  
جامعه نگذارد باشد.  مؤمن  جامعه  را  خود  نام  نکند،  عمل  ایمانی  تعهدات  به  که  ای،  )خامنه  ای 

شود، ارزشمندتر است.  بنابراین توحیدی که در مقام عمل به یک محرک انگیزشی تبدیل می  .(۱۳۹۲
نبود،  . اگر این توحید و ایمان با تعهدهای عملی همراه  باشد می توحید و ایمان، زاینده و تعهدآفرین  

با   که  ایمانی  آن  بود.  نباید  دنیا  در  اقتدار  و  امنیت  و  دنیا  در  نصرت  منتظر  بود،  نباید  نتیجه  منتظر 
لَمْ  یالََّذِدارد: »ستمگری همراه است، امنیت برنمی إِینَ آمَنوُا وَ  لَهُمُ  یلْبِسُوا  بِظُلْمٍ أوُلَئِكَ  مَانَهُمْ 

که توحید و ایمان به بنابراین زمانی  . (118:  ۱۳۹۲ای،  )خامنه(  82)أنعام:  «  الْأمَْنُ وَ هُمْ مهُْتَدُونَ
برند. قرآن کریم نیز خدا در مقام عمل هم نمایان باشند، جامعه را به سمت امنیت و اقتدار پیش می 

بالمؤمنیند و زنده و شاداب است که: » همچنان ندایش بلن اولئك  ما  که  کسانی(  47)نور:    «و 
کسانی مشمول  کسانی با شمایند، آناند، آنکسانی مؤمنایمان بدون عمل دارند، مؤمن نیستند. آن

ایمان، متعهدانه حرکت کنند، تلاش   راه خدا، طبق  در  برادری و مسلمانی هستند که  لطف خدا و 
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جُدوُا وَ اعْبُدُوا رَبََّكُمْ وَ  نَ آمنَُوا ارْكَعوُا وَ اسْیهَا الََّذِیا أَ ی» کنند، کار کنند، این منطق قرآن است:
الْخَ تُفْلِحُونَیافْعَلوُا  لَعَلََّكُمْ  که    .(123-122:  ۱۳۹۲ای،  )خامنه(  77)حج:  «رَ  کسی  بنابراین 

ر مقابل همه احکام خدا احساس تعهد  خواهد در مسیر توحید قدم بردارد و مؤمن بماند، باید دمی 
 و در مقام عمل هم ایمانش را نشان دهد.  د، احساس مسئولیت کننماید

 ولایت -2
 ، ولایت است. العالیمدظلههای مقام معظم رهبری از دیگر مبانی امنیت و اقتدار در اندیشه

 معنای ولایت -1-2
اصل معنای ولایت، عبارت از نزدیک بودن دو چیز با یکدیگر است. وقتی دو ریسمان، محکم  

گویند. ولایت آسانی ممکن نباشد، آن را در عربی ولایت میها بهبه هم تابیده شوند و جدا کردن آن
بهبه دو چیز  قرب  و  ارتباط  و  اتصال  یکدیگر  معنای  با  و مستحکم  مماس  اسلام  باشدمیصورت   .

عنوان والی،  کند و شخصی که در رأس حکومت قرار دارد را بهحکومت را با تعبیر ولایت بیان می
می معرفی  مولی  یا  و  خامنهآیت)  کندولی  از    .(6/2/76بیانات،  ای،  الله  ناشی  اسلام،  در  ولایت 

ارزشارزش آن هاست؛  وجود  که  می هایی  مصونیت  را  مردم  هم  و  سِمت  آن  هم  مثلاً ها،    بخشد. 
معنای خاص آن ازجمله شرایط ولایت است. در اسلام مفهوم استبداد یا خودسری، به میل  عدالت به

نیست اسلامی  ولایت  معنای  در  مطلقاً  گرفتن  تصمیم  مردم  ضرر  به  یا  خامنهآیت )  خود  ای،  الله 
لایه دارد:  دهد و سه  معنای یک فرایند، حکمرانی را تحت تأثیر قرار میولایت به .(10/4/70بیانات،  

گی آحاد مؤمنان است. در این لایه ولایت  بستگی و هم جبههمعنای همداخلی ولایت که به  . لایه1
گی و اتصال شدید یک عده انسانی که دارای فکر واحد و جویای  جبههپیوستگی و همهممعنای »بهبه

کنند،  د تلاش و حرکت میدارند، برای یک مقصود دارن راه دارند قدم برمییک هدف واحدند، در یک
 .(667: ۱۳۹۲ای، )خامنه اند«یک فکر را و یک عقیده را پذیرفته

این مسلمانان را به   صلّی الله علیه و آله که پیغمبر  طوری بودند به گونه  مسلمانان هم در ابتدای اسلام همین 
وسیله گونه به صورت یک پیکر واحد درآورد، این ها را برادر یکدیگر خواند و به همدیگر متصل کرد، این 

جبهه با دشمن، از پیوند این مسلمانانِ هم   . (668:  ۱۳۹۲ای،  )خامنه   ها امت اسلامی را تشکیل داداین 
در قالب  العالی( )مدظله ای الله خامنه های دیگر باید جلوگیری کرد. حضرت آیت ن و جبهه ا ن، معاند ا مخالف

آب وارد فرمایند: »شما یک رودخانه عظیمی را درنظر بگیرید، از چندین طرف یک تمثیل معنادار، می 
کنند. سطح رودخانه ناهموار است، های تندی دارند حرکت می ها با جریان شود. آب این رودخانه می 

های مخالف در این رودخانه، در این بستر غلتد، انواع جریان هم می ها روی آید، آب وجود می گرداب به 
( جریان 669  : ۱۳۹۲ای،  منه کنند« )خاروند، همدیگر را خنثی می طور در همدیگر فرو می دارند همین 
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مانند   ، باشد. جریان حق در مسیر خود رو به حرکت استآقا می حق همانند این تشبیه زیبای حضرت 
شود، اما آن مسیر و یک جریان آب شیرین تمیز نظیفِ روشن که ناگهان یک جریان باریک وارد آن می 

شوند، اما جریان حق با ن وارد می ا ملحد ن و  ا ماند. در جریان حق هم منافقجریان آب تمیز و سالم می 
می  ادامه  خود  مسیر  به  لطافت  و  شفافیت  به همان  این  منافقمی   موجب پیوستگی  هم دهد.  و ا شود  ن 

ای، ایجاد و حفظ پیوستگی مؤمنان با الله خامنه دار کنند. از نظر آیت ن نتوانند این جریان را لکه ا مشرک 
در تاریخ بوده است: »در زمان ائمه  السّلامعلیهم امامان معصوم همدیگر، یکی از محورهای اصلی مبارزه 

اند تا بتوانند جریان پیوسته، برادر و متصل ساخته هم جوری شیعیان را با یکدیگر منسجم، به این   السّلام علیهم 
ود. شده ب رفته بود، هزار بار افکار، هضم   الا شیعه هزاران بار از بین   شیعه را در تاریخ حفظ کنند؛ و 

جور شدند، رنگ از دست دادند، از بین رفتند، نابود شدند« که بعضی از فرق دیگر همین همچنانی 
 .( 671:  ۱۳۹۲ای،  )خامنه 

کوشد، به این ای که در راه خدا و برای خدا میبنابراین ولایت امت مسلمان و ولایت آن جبهه
های  وجود بیاید، هرچه بیشتر دلپیوستگی بهمعنا است که میان افراد این جبهه، هرچه بیشتر اتصال و  

بهاین قطبها  از  بیشتر  هرچه  و  بخورد  گره  استهم  ولایت  معنای  این  شوند،  جدا  مخالف    های 
 . (674: ۱۳۹۲ای، )خامنه

 فرمایند: نکات مهمی درخصوص ولایت می   4تا    1در تفسیر آیات    العالی( )مدظله ای الله خامنه حضرت آیت 
است: »سور  4تا    1»آیات   زمینه  در همین  ممتحنه  أَ یه  الََّذِیا  عَدُوَِّی هَا  تَتََّخِذُوا  لَا  آمَنوُا    ی نَ 

اند، اما فقط بحث  معنای دوست در مقابل دشمن گرفته«؛ در این آیه برخی ولی را بهاءَیوَعَدُوََّكُمْ أَوْلِ
این از  بالاتر  و  آیه میدوستی و محبت نیست  این  را در خواهد  هاست. مفهوم  بفرماید که خودتان 

کسی که دشمن خدا و دشمن شماست، در کنار خودتان ندانید، بلکه  صف دشمن قرار ندهید. آن
هم جبهه ندانید که پیام دوستی    «هِمْ بِالْمَوَدََّةِیتُلْقُونَ إِلَرو و دشمن و معارض با خودتان ببینید. »روبه
. بعد در  « وَ قَدْ كَفَروُا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقشدند: »  ها کافر دانید اینکه میها دهید درحالیبه آن

دهد که از حضرت ابراهیم و پیروان  راوج این آیات است، به مؤمنان دستور می آیات بعدی که قسمت پ  
چراکه   ؛کندها را یک سرمشق نیکو برای مؤمنان معرفی میواقع سرگذشت آن  ایشان پیروی کنید. در

، ما از شما بیزاریم و  « إِنََّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمََّا تَعْبُدُونَ مِنْ دوُنِ اللََّهِشان گفتند که: »ها به قوم خودآن 
ها دشمنی  آن میان خود و آن  بر کنید هم بیزاریم. علاوهپرستید و عبودیت می از هر آنچه جز خدا می

« و در پایان برای نَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَ الْبَغْضَاءُ أَبَدًایبَ  نَنَا وَ یكَفَرْنَا بكُِمْ وَ بَدَا بَدادند: »  و بغض و کینه قرار
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« ایمان به خدای  حتَََّى تُؤْمِنوُا بِاللََّهِ وَحْدهَُهم »   طرح دوستی میان خود یک شرط مهم گذاشتند که آن
 .(682-675: ۱۳۹۲ای، )خامنه یکتا بود«

 رویه داخلی ولایت -2-2
له ذیل  کنند. معظمای دیگر به رویه داخلی ولایت اشاره می ای در ذیل آیهالله خامنهحضرت آیت

، مؤمنان را با هم،  «اءُ بَعْضٍیمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أوَْلِ وَ الْمُؤْفرماید: »سوره توبه که می  71آیه  
کنند که فرق است بین مردمی که فکر و عقیده داند. ایشان بیان می در یک جبهه و یک صف واحد می 

دهند، با مردمی که هم هدف واحد دارند و هم  و راهشان یکی است، اما صف واحدی را تشکیل نمی
دٌ عَلَى مَنْ  یهُمْ  اند در مقابل دشمن »مشتواحد و به تعبیر روایت، مؤمنان یکدست و یکصف  
کنند که اگر  و بعد از آن، گروه مؤمنان را با اعضای بدن تشبیه می  (403  /1:  ۱۴۰۸)کلینی،  «سوَِاهُمْ

آید، مانند اعضای بدن که همه هماهنگ  می وجود  همه در کنار هم باشند، هماهنگی و نوعی اتحاد به
تواند  کنند و اگر در وجود انسان خلأ افتاد و نقصی پیدا شد، هریک از اعضا میدر کنار هم کار می

وَ الْمؤُْمِنُونَ  نیاز را برطرف کند. در صفوف مؤمنان هم مطلب از همین قرار است. بنابراین معنای » 
أوَْ بَعْضُهُمْ  الْمُؤْمِنَاتُ  بَعْضٍیلِوَ  علاوهاءُ  مؤمنان  که  است  آن  دارند،  «  نصرت  و  محبت  آنکه  بر 

صف واحد داشتن و تشکیلات درست داشتن تعبیر  هماهنگی و اتحاد هم بینشان هست که ما از آن به
معنای قرآنی امت اسلامی وقتی دارای ولایت به  روایناز   .(446-444:  ۱۳۹۸ای،  )خامنه  کنیممی 

های  جناحبستگی و اتصال و ارتباط و اتحاد صفوف و فشردگی هرچه بیشتر آحاد و  است که کمال هم
 گوناگون را در خودش تأمین کند.

 رویه خارجی ولایت -3-2
معنای شناسایی جبهه دشمن و برائت  رویه دوم ولایت، رویه عدم پیوستگی خارجی است و آن به

فرمایند: »برائت، یعنی بیزاری جستن از چیزی  . رهبر حکیم انقلاب اسلامی میباشدمیاز این جبهه  
آیات ابتدایی سوره برائت، برای اعلام   .(109: ۱۳۹۸ای، )خامنه گرفتن از آن«و فاصله  اً روحاً و فکر 

ها عهد و پیمان بسته  به مشرکانی که با آنوآله  علیه اللهصلّیبیزاری و برائت از طرف خداوند و رسول خدا  
باشد و آن این است که چهره اسلام فقط  نازل شد. درواقع این آیات پیامی را برای ما دارا می  ، بودند

ها رئوف و رحیم است، وقتی با کافران  . همین اسلامی که در برابر ملترو نیستیک چهره باز و خنده
می »روبرو  الْكُفََّارشود  عَلَى  »(  29)فتح:  «أَشِدََّاءُ  مُخْزِو  اللََّهَ   است  (2)توبه:  «نَ یالْكَافِرِ  ی أَنََّ 

در سوره مبارکه ممتحنه نیز خدای متعال حدومرزها در برابر دشمن   . (111-109: ۱۳۹۸ای، )خامنه
که هست دشمن بدانیم؛  چنانآموزد که در مقابل دشمن نرمش نشان ندهیم و دشمن را آنرا به ما می
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زیرا اگر این جامعه یا یک نظام یا یک فرد در برابر دشمن نرمش به خرج بدهد، دشمن او را از موضعی 
کند. نشناختن دشمن و عدم توجه رود گمراه خواهد کرد، دشمن رحم نمیاهی که میکه دارد و از ر

 . (4: ۱۳۹۹ای، )خامنه به دشمنیِ دشمن یکی از بلاهای بزرگ افراد و اجتماعات است
ای بر پایه چنین اصلی صورت گرفته الله خامنهتعریف شیوه مواجهه با آمریکا توسط حضرت آیت

با آمریکا هم برخی خیال میاست. ایشان می با آمریکا  اگر ما یک  ، کنندفرمایند: »در مواجهه  ذره 
لوحی است. نه آقا! دشمن با  ؛ این چقدر سادهنمودها را تحمل خواهد  کا اینمعارضه نکردیم، آمری

.  باشد میکنند با ارتباط با دشمن خواهند توانست دل دشمن را نرم کنند، دشمن  هایی که خیال میآن 
می  ابتدایی سوره ممتحنه هم  آیات  به شما چشمک  در  خواهد بگوید خیال نکنید حالا که دشمن 

  ا از دشمنی مستثنا کرده، نه، شما هم دشمن او هستید و با شما دشمنی خواهد کرد«زند، شما رمی 
می  . (16:  ۱۳۹۹ای،  )خامنه ممتحنه  سوره  دوم  »آیه  وَ  یثْقَفُوكُمْ  ی إِنْ  فرماید:  أَعْدَاءً  لَكُمْ  كُونُوا 

 (. 2)ممتحنه : «هُمْ وَ أَلْسِنتََهُمْ بِالسَُّوءِ وَ وَدَُّوا لَوْ تَكْفُرُونَیدِ یكُمْ أَیبْسُطُوا إِلَی
شده است و در مقابل آن  آزار نازلسوره ممتحنه آیاتی در مورد مجاز بودن دوستی با کفار بیدر  

  « نِ یالدَِّ  ینَ قَاتلَُوكُمْ فِینْهَاكُمُ اللََّهُ عَنِ الََّذِیإِنََّمَا  جو: »آیاتی در مورد ضرورت مرزبندی با کفار ستیزه 
می(9)ممتحنه:   دوستی  ادعای  ظاهر  در  کفار  برخی  چراکه  خنجر کن؛  پشت  از  همیشه  اما  ند، 

فِ که »کند شما را از کسانیزنند؛ بنابراین خداوند نهی میمی  مِنْ  یالدَِّ  یقَاتلَُوكُمْ  أَخْرَجُوكُمْ  وَ  نِ 
تَوَلََّهُمْ فَأُولَئِكَ  یوَ مَنْ  ها را کنار بگذارید: »این(  9)ممتحنه:    «ارِكُمْ وَ ظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ یدِ

الظََّا که اعم است از    -حال رابطه و پیوند ولایت برقرار کندو هرکس بااین  (9)ممتحنه:    «لِمُونَهُمُ 
 اند.ها ظالماین - ... ولایت دوستی و ولایت همکاری و ولایت سیاسی و

ائمه   از  یکی  از  روایتی  در جواب می  السّلام علیهمدر  و بغض هست؟!  دین حب  در  آیا  پرسند که 
)کلینی،    : مگر دین چیزی غیر از محبت و بغض است؟«هل الدَّین إلا الحُبَّ و البُغضفرمایند: »می 

شود تا محبت اولیای خدا، و این درست هم هست، دین از محبت خدا شروع می  (2/125:  ۱۴۰۸
ی صنع الهی و نیز بغض با دشمن خدا و مبغضین پیامبر  های کارخانهن خدا و فرآورده محبت به بندگا

 . (56-55: ۱۳۹۹ای، )خامنه السّلامعلیهمبیت و اهل صلّی الله علیه و آله
کید فراوانی بر مسئله برائت از دشمنان داشتند. در واقع  در سال های اخیر مقام معظم رهبری تأ

همراه  این لایه ولایت که شناسایی دشمن و برائت از دشمنان است، اقتدار و امنیت را برای مؤمنان به
نه صرفاً یک اقتدار سیاسی؛ چنانچه    باشد، میتدار برگرفته از یک اصل اساسی در دین  دارد و این اق
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  مسئله  ین؛ اگر چنانچه رویله در دیدار کارگزاران حج در این مورد فرمودند: »برائت از مشرک معظم
ءالله  شاان  ین وجهید به بهتری که با   -دهیمم و آن را انجام میی ورزیکنیم و اصرار مه مییبرائت تک 

بگهمه انجام  بهیا  - رد یساله  ان  که  یخاطر  است  فرین  بَر است؛    یاسلام   ضهی ك  اللََّهَ  مِنَ  یأَنََّ  ءٌ 
رَآءِ« از مشرکین ی؛ مؤمن(3)توبه:  نَ وَ رَسولهُیالمُشرِك إِنََّا بُرَآؤُا مِنكُم وَ مِمََّا تَعبُدُونَ  اند؛  ن هم »ب 

  تُؤمِنوُا بِاللََّهِ وَحدَهُ   ینَكُمُ الْعَداوةَُ وَ الْبَغضاءُ أَبَداً حَتََّینَنا وَ بَی مِن دُونِ اللََّهِ كَفَرنا بِكُم وَ بَدا بَ
هست، امّا    یاسی، در عملِ حج کار سباشدمیاست ین است. بله سیها مال د؛ همه این(4)ممتحنه:

تکلیع  یاسین کار سیا دیناً همان  ع  ینیف  که  ینیبب؛  باشدمیناً همان عبادت  یاست،  ها جزو  ایند 
ا بله،  بی نکات مهمی است.  ای اینکه  از  آن این  ی اسین حرکات سیند منع کنند  ك عمل  یهم  جوری، 

نداری نکه بگوی؛ اینیاست ضدّدیاست غیردینی، سی، منتها سباشدمی  یاسیس به یند در حج حق  د 
  یاسیس، منتها حرکت  باشد می   یاسیك حرکت سین ]هم[  یچشمت ابرو است، ا  ید بالایئ کا بگویآمر

س  یطانیش حرکت  اباشدمی  یراسلامیغ  یاسی است،  امّا  کنی.  برائت  ابراز  آنجا  شما  هر  ینکه  از  د 
ن ی؛ اباشدمین  ین دیکه ع  یاست یاست، منتها س  یاسین هم حرکت سی، از هر ضداسلامی، ایمشرک

 . (12/4/98است« )بیانات در دیدار کارگزاران حج،  ینیاستِ دیس
 رویه مرکزی ولایت -4-2

معنای ارتباط با قلب جامعه اسلامی یعنی رهبر و امام  لایه آخر ولایت، رویه سوم آن است که به
تر و ضامن بقای ولایت در معناهای اول و دوم است. جامعه اسلامی . این لایه از همه مهمباشد می 

ای از این عالمِ اسلام، یک  . اگر در هر گوشهباشدمیکننده با شرایط خاص  مرکز اداره   نیازمند یک
کنند.  راه حرکت نمیروند و در یکاین پیکر از یکدیگر وا می  یقطبی حکومت کند، اجزا قدرتی و یک

باشد،  کننده انسان که اگر دو دستگاه فرماندهی اعصاب در وجود انسان  ارگانیسم اعصاب اداره   انندم
طور اینجا دسته راست و چپ بدن با هم هماهنگی نخواهند داشت. در جامعه اسلامی نیز همین

وقت، منافع را جذب کند، ضررها را دفع کند؛ در داخل با یکدیگر  است؛ اگر این جامعه بخواهد به
صه  مشت واحد را داشته باشند، خلا  اجزای ملایم و پیوسته و در خارج در مقابل دشمن حکم یک

عد و دو جانب ولایت را در خود تأمین کند، محتاج یک مرکز فرماندهی  اگر بخواهد آن دو رویه و دو ب 
مقتدری در درون خود است تا همه عناصرِ فعال و با نشاط این جامعه، نشاط فکری و عملی خود در  

ها  لامی، همه جناحهای زندگی را از آن مرکز الهام بگیرند. »آن مرکزی که در بطن جامعه اس فعالیت
گاه و مأمون و   را اداره کند، نیروها را به یک سمت هدایت کند؛ او باید از سوی خدا باشد، عالِم و آ

نامیم؛  ای از تمام عناصر سازنده اسلام باشد. او را ولی میمصون باشد. او باید یک موجود تبلوریافته 
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ای در کند که ولیرض کردیم، ایجاب میکه عبنابراین ولایت در جامعه اسلامی به آن دو صورتی 
فرمایند: »ولی را خدا معین له میمعظم  .(720-716:  ۱۳۹۲ای،  )خامنه  جامعه وجود داشته باشد«

 های خاندان پیغمبر تعیینها ولی هستند. امام کند، خودش ولی است، پیغمبرش ولیعصر، اماممی 
های خاصی تطابق بکنند وجود که با یک معیارها و ملاککسانیبعد، آن  اند، دوازده امام، در رتبهشده

  اند برای حکومت و خلافت. مسئله در مورد تعیین ولی در اسلام این است« شده  معینها  بیایند، آن
، ولی امر مسلمین  السّلامعلیهمبیت  بر این اساس »بعد از اهل  .(53/ 22/7بیانات،  ای،  الله خامنهآیت)

فقاهت، به  فقیه باید مجتهد و فقیه باشد و در پرتو اجتهاد و  هایی را دارا باشد. ولیباید یک ویژگی
علاوه باید عادل نیز باشد، یعنی پرهیزکار بوده و از هرگونه گناه قانون اسلام آگاهی داشته باشد. به

معنای وابستگی فکری  تحقق ولایت در این لایه، »به  .(20:  ۱۳۷۸اشتهاردی،  )محمدی  دوری کند
تر با ولی است. ولی را پیدا کن، ولی خدا را بشناس، سپس از لحاظ  و عملیِ هرچه بیشتر و روزافزون

تلاش او، دوستی تو دوستی و رسم و روش، خودت را به او متصل کن. اگر تلاش تو    فکر و عمل و راه
 .(726: ۱۳۹۲ای، )خامنه او، دشمنی تو دشمنی او باشد؛ تو دارای ولایتی«

پذیری فردی خود و بعدازآن جامعه تلاش کنیم؛ »چراکه جامعه دارای  همه ما باید برای ولایت
چیزهایی که برای کمال و  دهد. همهای است که تمام استعدادهای انسانی را رشد میجامعه  ولایت، 

رساند. در این جامعه ولی یعنی  کند. انسان را به تکامل میتعالی انسان، خدا به او داده را بارور می
وت، تقسیم  کند. از لحاظ ثرحاکم، جامعه را از لحاظ مشی عمومی، در راه خدا و دارای ذکر خدا می 

سوز کند:  ها را محو و ریشه ها را اشاعه دهد و بدیکند نیکیآورد. سعی می وجود میعادلانه ثروت به
  «الْأَرْضِ أَقَاموُا الصََّلَاةَ وَآتوَُا الزََّكَاةَ وَأَمَروُا بِالْمَعْروُفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ  ینَ إِنْ مَكََّنََّاهُمْ فِیالََّذِ»

 .(735-726: ۱۳۹۲ای، )خامنه( 41)حج:
شود. »معنای ولایت در اصطلاح اسلامی درنتیجه در این لایه ولایت نیز، اقتدار و امنیت دیده می 

ر حاکمیت هست، ولی خودخواهی و سلطنت نیست. جزم و عزم قاطع  یعنی حکومتی که در آن اقتدا 
ه« لْ عَلَی اللَّ اما استبداد به رأی نیست. ولایت یعنی  (،  159  عمران: )آل  هست که »فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّ

ای از استبداد و  حکومتی که در آن، در عین وجود اقتدار، در عین وجود عزت یک حاکم، هیچ نشانه
 .(16/1/78بیانات، ای، الله خامنهآیت) و خودرایی نیست خودخواهی

 عدالت -3
در اهمیّت    العالی()مدظله سومین مبنا برای اقتدار و امنیت عدالت است. رهبر حکیم انقلاب اسلامی

فرمایند: »عدالت  العاده عدالت و نقش استثنائی دین در طرح و پیشبرد عدالت می راهبردی و فوق
خ تا امروز در  ی از به عدالت که در طول تاریتبع احساس نبشر بوده. به  یخی و تار  یشگیدغدغه هم
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ها بوده ن مقوله وارد شدند و دغدغه آنیلسوفان و حکما در ایت داشته، متفکران بشر، فیمردم عموم
بنابرا  از قدیاست.  تارن دورانیترمین  اجتماعی های  امروز درباره عدالت و عدالت  تا  ن  یبه هم  یخ 

ان در طول  یآنچه اد  یعنیاست.    یان استثنائیکن نقش ادیه داده شده؛ لیعام، بحث شده، نظر  ینامع
. در نظرات حکما  باشدمی   یر و استثنائ ینظیزمان راجع به عدالت گفتند و خواستند و اهتمام کردند، ب

اند ادی و  اهتمام  آن  نمییشمندان،  مشاهده  مطلقاً  اد  نخستشود؛  ان  قرآن،  شهادت  هدف  ایبه  ن 
قوم یزان لینات و انزلنا معهم الكتاب و المیلقد ارسلنا رسلنا بالبدادند: »  خودشان را عدالت قرار

نکه هدف ارسال رسل و انزال کتب و  یکند بر اه حکم میی ن آی. قطعاً ا(25)حدید:  «النَّاس بالقسط
ب غیرقابلحجت  یعنی  -نات  یآمدن  و  متقن  پهای  که  مییتردیدی  ارائه  کتاب،  غمبران    ی عنیدهند؛ 

ام به قسط یق - ارها یها و معآن سنجه یعنی زان، یات؛ میان در مورد معارف، احکام و اخلاقیمنشور اد
بالقسط یلبوده است؛ » النَّاس  البته شک قوم  قین  ی«.  آنچه که مربوط به    ام به قسط و همهیست که 

و ما خلقت الجنَّ  : » باشد می افراد است، مقدمه آن هدف خلقت    ی و فرد   ییایی، اجتماعدن  یزندگ
ت. اصلًا هدف خلقت، عبد خدا شدن است؛  یعبود  یعنی(  56«؛ )ذاریات:  عبدونیو الانس الَّا ل

ها و  دن به آن هدف، هدف نبوت یراه رس  کن دریت خداست. لین عبودین کمالات هم همیکه بالاتر
حات  ی کند. البته تصرح مییه به آن تصر ی ن آیاست که ا  یزیاست؛ که ازجمله آن، آن چارسال رسل  

گر  ی کدی ها با  کند، که اینر اهدافِ ارسال رسل اشاره می یهم درآیات قرآن هست که به سا  ی گرید
در  سازی، هدف تمدن جمع است. پس هدف شد عدالت. هدف نظام قابل ها، هدف حرکت بشر 
دی لت. در هط جامعه، شد عدا یمح ایا  ی گر یچ مکتب  ندارد؛  ادین وجود    ان است«ین مخصوص 

 .(90/ 27/2بیانات، ای،  الله خامنهآیت)
فرماید سوره نساء که می  58کند: »در آیه  له در اهمیت عدل به آیات قرآن کریم استناد میمعظم

مخاطب این آیه حاکمان و فرمانروایان هستند،    «؛أَهْلِهَاأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدَُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى  یإِنََّ اللََّهَ  »
ها را، یعنی  ها که امانت. خدای متعال به این باشدمیشان  که قدرت اجتماعی و سیاسی دستکسانی

به را  اجتماعی  سیاسی،  می   عهدهمناصب  امر  اهلدارند،  به  مناصب  این  باید  که  یعنی  کند  شان 
در بخش    . (5/4/98انات،  یب ای، الله خامنهآیت)  واگذار شود«  ، ندکه اهلیت و شایستگی دارکسانی

نَ النََّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا  یوَ إِذَا حَكَمْتُمْ بَطور خاص حوزه قضاوت را پوشش داده که فرمودند »دوم آیه به
ای  الله خامنه«. در اینجا حضرت آیترًایعًا بَصِیعِظُكُمْ بهِِ إِنََّ اللََّهَ كَانَ سَمِیبِالْعَدْلِ إِنََّ اللََّهَ نِعِمََّا  

انسانیکنند که »عدالت، اساس کار حبیان می برا  یات طیبه  امام زمان یتعج  یاست. شما  ل فرج 
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  ملَاُ اللُ یگر.  ین است دیند که عدالت را برقرار کنند؛ ایایشان بید ایئ گویکنید، ممی  هم که دعا  السّلامعلیه
اینکه آن   ؛ با(51/156:  ۱۴۰۳)مجلسی،  عَدلًا وَ قِسطاً بعدَ ما ملُِئتَ ظُلما وَ جَورا    بهِ الاَرضَ

ملا  یید: »ئ گوق خواهد کرد، امّا شما نمیی ن را هم، تقوا را هم، اخلاق را هم به جامعه تزری بزرگوار د
د الارض  به  ]بلکه[ مناًیالل  ایئ گوی«؛  نی ا  دهندهن نشانید: »عدلًا«؛    ی از اصلین است که عدل، 

 . (51/156: ۱۴۰۳)مجلسی،  «باشدمی یانسان ات طیبهیح
هَا ی ا أَ ی شود: » ختم می   « فَأُولَئِكَ هُمُ الظََّالِمُونَسوره توبه نیز اگر توجه کنید، به »   23در آیه  

تَوَلََّهُمْ ی مَانِ وَ مَنْ  ی الْكُفْرَ عَلَى الْإِ اءَ إِنِ اسْتَحَبَُّوا  ی نَ آمَنُوا لَا تَتََّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإخِْوَانَكُمْ أَوْلِی الََّذِ 
رود. در واقع اینجا خداوند متعال کار می «. ظالم در برابر عادل به مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظََّالِمُونَ 

گذارد و آن این است که مراقب باشید که از جاده عدل و انصاف  یک ملاکی را در اختیار ما می
اگر خ  نشوید که  است: خارج  مؤمنان  به  آیه خطاب  این  بود.  أَ ی »   ارج شدید ظالم خواهید  هَا ی ا 

آمَنُوا ی الََّذِ  کسانی «  نَ  کسانی ای  ای  اسلامی،  جامعه  اعضای  ای  آوردید،  ایمان  خودتان که  که 
ن باشید، مراقبت کنید که پیوندهایتان و ارتباطات و دوستی و  ا انتخاب کردید که عضو جامعه مؤمن 

شان ها ولو از اقوامدهند، این تان براساس ایمان باشد. اگر کسانی کفر بر ایمان ترجیح می دشمنی 
بستگی اجتماعی ها روابط از نوع هم باشند، پدر و یا برادر و از اقوام نزدیک باشند؛ شما نباید با آن 

ایمان ترجیح دادند،   و روابط دوستانه داشته باشید. در اینجا خداوند از ولایت خویشان که کفر به 
 .( 167:  ۱۳۹۸ای،  )خامنه   نهی کرده است 

. »براساس این  باشدمی ای است که ولایت و پیوند در میان مؤمنان  چراکه جامعه اسلامی، جامعه
آیه شریفه، تمام پیوندهای طبیعی و قراردادی بین دو نفر، فرع انگاشته شده و پیوند فکری اصل است.  

می متعال  بودخداوند  نخواهید  ظالمان  از  کند  رعایت  را  دستور  این  اگر  که  از یع  ، فرماید  نی شما 
اما اگر این دستور را رعایت نکنید   ، شودعادلان خواهید بود. درنتیجه اقتدار جامعه اسلامی حفظ می

تَوَلََّهُمْ  یوَ مَنْ  »  تان که مؤمن نیستند و کافرند برقرار کنید، شما ظالم هستیدو پیوند دوستی با اقوام 
الظََّالِمُونَ  هُمُ  فَأُولَئِكَ  می  «مِنْكُمْ  ایجاد  خلل  اسلامی  جامعه  اقتدار  در  که  دلیل  این   کنید«به 

 . (168: ۱۳۹۲ای، )خامنه
می بعدی  آیه  در  مهمبعد  از  یکی  متعال  خداوند  که  عرصه  بینیم  در  که  راهبردهایی  ترین 

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ کند را ذکر فرمودند: »اقتدارآفرینی برای جامعه و دولت اسلامی ایفای نقش می 
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رَتُكُمْ وَ أَموَْالٌ اقْتَرَفتُْمُوهَا وَ تِجَارةٌَ تَخْشَوْنَ كَسَادهََا  یوَ أَبْنَاؤُكُمْ وَ إخِْوَانُكُمْ وَ أَزوَْاجُكُمْ وَ عَشِ
اللََّهُ    یأْتِیلهِِ فَتَرَبََّصوُا حَتََّى  ی سَبِ  یكُمْ مِنَ اللََّهِ وَ رَسُولهِِ وَ جِهَادٍ فِیهَا أحََبََّ إِلَوَ مَسَاكِنُ تَرْضَوْنَ
لَا   اللََّهُ  وَ  الْفَاسِقِ  یهْدِ ی بِأَمْرهِِ  درنظر  نَیالْقَوْمَ  راهبرد  به شکل یک  بخواهیم  ما  اگر  را  آن محتوا   »

های  های مادی باشد و یک سمت ارزشمت ارزششود. اینکه اگر یک سبگیریم، بحث محبت می
طرف اقوام و بستگان و جهاد در راه خدا هست، یک  صلّی الله علیه و آله طرف خدا و رسول خدا  معنوی؛ یک

یا خانه و  دارید  که  تجارتی  و سرمایهو  ارزشها  اینجا  در  و شما  باشند  دارید  که  بر  ای  مادی  های 
این  ارزش دهید؛  برتری  معنوی  برخلاف  می  سبب های  اقدام  یعنی  فسق  شوید.  فاسق  شما  شود 

 موجب کند و این  مقررات الهی و اقدام برخلاف مقررات الهی، انسان مسلمان را از عدالت خارج می
 های معنوی را یعنی خدا و رسول خدا شود؛ اما اگر شما ارزشتضعیف اقتدار در جامعه اسلامی می

های مادی  تر از آن ارزش ها نزد شما محبوب خدا را مقدم بدارید، یعنی این  راه  و جهاد در  وآلهعلیه اللهصلّی 
ای باشد، در این صورت شما عادل هستید و فاسق نیستید و این به اقتدار جامعه اسلامی و قومی قبیله

 کند. کمک می
 تهدیدات داخلی و خارجی امنیت و اقتدار جامعه اسلامی 

ترین کارویژه اقتدار،  گویند. مهمطور که بیان شد به قدرت مشروط و مشروع، اقتدار میهمان
که    باشدمی تأمین امنیت برای آحاد امت اسلامی است. علم سیاست، مطالعه اعمال قدرت و نفوذ  

دارد به جریان  انسانی  جوامع  در  وسیع  حراست،    .(86:  ۱۳۷۸)اسکندری،    شکل  علم  همچنین 
سیاست   را  ملت  حقوق  از  پاسداری  و  امنیت  اجتماعی،  عدالت  کردن  برقرار  تدبیر،  حکومت، 

بنابراین سیاست علم دولت و یا علم و قدرت سیاسی دولتی    .(783:  ۱۳۷۳پور،  )انصاف  گویندمی 
 . باشد میترین وظیفه دولت، تأمین امنیت آحاد امت اسلامی و جامعه اسلامی است. مهم

بحث مهمی که در اینجا مطرح است، این است که نیروهای تهدیدآفرین و یا به تفسیر مقام معظم  
ه اسلامی، نیروهای شرّآفرین یا تهدیدات علیه آحاد امت  در کتاب طرح کلی اندیشالعالی مدظلهرهبری  

 بندی هستند:طورکلی در دو بخش قابل دستهاسلامی و جامعه اسلامی، به
 ها و دولت و جامعه اسلامی هستند. دسته اول: تهدیداتی که در وجود خود ما انسان  •
 دسته دوم: تهدیداتی که خارج جامعه اسلامی و امت اسلامی هستند.   •

 تهدیدات داخلی .1
تهدیدات داخلی شامل تهدیداتی است که درون ما هستند. اگر درون را در سطح فرد درنظر بگیریم، 

واقع هر چیزی که ما   های معرفتی و انگیزشی غیرتوحیدی؛ در عبارت است از هواهای نفسانی، محرک 
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شرّانگیز و شرّآفرین درونیِ انسان را در جبهه شیطان قرار دهد. »در مقابل تهدیدات خارجی، نیروهای  
هستند. نفس اماره که در مقابل شیطان از داخل فسادآفرین است. این دو نیروهای انحراف و انحطاط 

 بندی هستند:طبقه تهدیدات داخلی در سه دسته قابل   .( 277:  ۱۳۹۲ای،  )خامنه   آفرینند 
 ها ترس -1-1

خاطر دارد.  ها تعلقترس از دست دادن مال و جان و هر آنچه متعلق به انسان است و انسان به آن
انسان    نخستینترس،   از دستورات    باشدمیزمینه شرآفرین در وجود  انسانی ممکن است  و چنین 

سوره توبه مشاهده کردید که گاه ترس از دست دادن خانواده و    24و    23الهی تخطی کند. در آیات  
 شده و به سمت دشمن حرکت کند. شود که از راه حق خارجمی موجبیا مال و ثروت یک فرد 

سازد. در  و او را پوچ و پوسیده می   خورد واقع دشمنی درونی است که انسان را از درون می   ترس در 
ترس و  السّلام  علیه که درون جنگجو رخنه کرده است. امیرالمؤمنین علی    باشد می حقیقت، ترس عامل دشمن 

 . ( 38  / 5:  ۱۴۰۸)کلینی،    داند ها جهاد کرد را گمراهی می خوف از جهاد با گمراهان و با کسی که باید با آن 
هراسد. اسلام هیچ های غیر خدایی نمی توحید با ترسیدن با هم مغایرت دارد و موحد از قدرت

داند؛ بنابراین ترسی که از غیرخدا در وجود اهل ایمان است،  قدرتی را در عالم، موجب ترس نمی 
نْ تَخْشَوْهُ فَاللََّهُ أَحَقَُّ أَ فرمایند: » سوره توبه می  13شود. خداوند در آیه از ضعف توحید ناشی می 

که ایمان داند که کسانی له در ذیل این آیه شریفه نشانه ایمان را در این می «. معظم نَ ی إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِ 
به خداوند دارند، باید در اندیشه خویش برای ترس از خدا رقیب قرار دهند و اگر رقیب قرار دادند، 

ت بدانند. در واقع لازمه  را مؤمن  ندارند خود  از خداست حق  بنده   ؛ وحید فقط ترس  چراکه آدمی 
کنند که این قضیه دو طرف دارد: در طرف  له بیان می خداست و باید از او حذر کند. در ادامه معظم 

. پس باشد می کن شدن تو توسط دشمن  آسیب دنیوی و موقتی است و طرف دوم ریشه   نخست،
دهد که خود ترس، جاسوس  و هشدار می   کند ، مسلمانان را متوجه ترس می أَتَخْشَوْنَهُمْ   خطاب 

ازاین  است.  انحطاط جنگجوی مسلمان  مایه  و  بین دشمن  از  را  ترس مسلمانان  این خطاب،  رو 
 .( 138- 136:  ۱۳۹۸ای،  )خامنه  بردمی 

 ها طمع  -2-1
هاست. آنچه بیش از همه ها در زندگی انسان ریشه بدبختی   ، هاگردد به ترس و ترس ها برمی طمع 

ذلت و   سبب طمع    . ( 136:  ۱۳۹۲ای،  )خامنه   شد طرفداران حق در اقلیت باشند، ترس است   موجب 
برد که از دسترس او برون دنبال چیزی می که گاه این طمع انسان را به طوری به   ، شوداسارت انسان می 

 رسد. امام حسن عسکری دهد و به ذلت می او نیست و نیروهای خود را از دست می است و یا حق  
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 ی زی مؤمن به چ   ی ؛ چه زشت است برا مَا أَقْبَحَ بِالْمُؤْمِنِ أَنْ تَكُونَ لَهُ رَغْبَةٌ تُذِلُّهُفرمودند: »   السّلام علیه 
گاه   ، طور که قبلًا اشاره شدهمان   . (489:  ۱۳۸۶)حرانی،    اوست«   ی ۀ خوار ی دا کند که ما ی بستگی پ دل 
 شود فردی دچار ذلت شود.می   موجب بستگی به مال دنیا و حتی خویشاوندان و فرزندان  دل 

 های شیطانیریبفتسویلات و  -3-1
وسوسهفریب و  آفرینِ  ها  شرّ  قدرت  شیطان،  است.  داخلی  تهدیدات  دیگر  از  شیطان  های 

که مؤمن شوند و به خدا توکل و اتکا کنند، توان تسلط بر شیطان  که فقط کسانیباشد  میفسادآفرین  
یافتی،  که بر معارف قرآن دستفرمایند حالا رو خداوند میهای او را خواهند داشت. ازاینو وسوسه

  « مِیطَانِ الرََّجِیفَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللََّهِ مِنَ الشََّاز شر شیطان مطرود به خدا پناهنده شو: »
سوی منطقه ولایت  دهند و بهچراکه کسانی که خودشان را تحت ولایت خداوند قرار می (98)نحل:

نَ آمنَُوا وَ عَلَى رَبَِّهِمْ  یسَ لهَُ سُلْطَانٌ عَلَى الََّذِیإِنََّهُ لَها تسلطی ندارد: »کوشند، شیطان بر آنالله می 
می(99)نحل:  تَوَكََّلُونَ«ی ادامه  در  برای  .  و  پذیرفتند  را  او  ولایت  که  کسانی  بر  که شیطان  فرماید 

پیامبر   با  آلهخداوند متعال او را شریک گرفتند و  إِنََّمَا کنند، تسلط دارد: »گری می ستیزه   صلّی الله علیه و 
الََّذِ عَلَى  وَالََّذِ ینَ  یسُلْطَانهُُ  مُشْرِكُونَیتَوَلََّوْنَهُ  بهِِ  هُمْ  - 783:  ۱۳۹۲ای،  )خامنه(  100)نحل:   «نَ 

جای خداوند، شیطان را ولی بگیرد، خسارت کرده  د که هرکسی بهفرماینخداوند می  روایناز  .(785
ا مِنْ  یطَانَ وَلِیتََّخِذِ الشََّیوَ مَنْ  دهد: » ای به انسان نمیو شیطان جز غرور و فریب و دروغ، وعده

مُبِ خُسْرَانًا  خَسِرَ  فَقَدْ  اللََّهِ  :  «ناًیدُونِ  شیطان    .(789:  ۱۳۹۲ای،  )خامنه(  119)نحل  »بنابراین 
وجود  یک از  خارج  شرّآفرینِ  شرّانگیزِ  نیروهای  یعنی  شیطان  عام.  مفهوم  یک  است،  وسیعی  چیز 

آفریند.  میکند، شرّ آن چیزی که خارج از وجود توست و در راه تو اخلال می   انسان. شیطان یعنی هر
  (.60)یس:  «طَانَیأَنْ لَا تَعْبُدوُا الشََّدهد که این شیطان را عبودیت نکنید: »بعد خداوند دستور می

می این  که  نگردید  نیروی شرّآفرین  این  مطیع  و  توحید« سرسپرده  - 277:  ۱۳۹۲ای،  )خامنه  شود 
درنتیجه برای دستیابی به امنیت و اقتدار باید باایمان و توکل به خدا این تهدیدات داخلی را با    .(278

 های شیطان نشد.موفقیت پشت سر گذاشت و دچار ترس و طمع و وسوسه
 تهدیدات خارجی  -2

می مربوط  اسلام  امت  از  بیرون  به  عبارت آنچه  طا شود،  از  حکیم  غوت اند  رهبر  تعبیر  به  و  ها 
آیند؛ یعنی شمار می، مثلث حامی طاغوت ازجمله تهدیدات خارجی بهالعالی()مدظله انقلاب اسلامی
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های موجود در  دهند که قدرت اند که این سه گروه، مثلثی را تشکیل میشدهدر قرآن سه گروه مطرح 
 اند:ای از همین سه خط و گروه به وجود آمده هر جامعه

قدرت را برای    ها زمینهنشینان رأس قدرت هستند. اینکه حاشیهملأ یا آن کسانی  نخست »گروه  
هامان    از اسلام یک نمونه آن  پیشکنند. در تاریخ  که در رأس است، مانند فرعون یا نمرود فراهم میآن 

شخصیت اطراف معاویه مانند  و بعد از اسلام نیز چند  (  36)غافر:  «صَرْحًا  یا هَامَانُ ابْنِ لِیاست: » 
واقع فکر و تدبیر و نفوذ   شوند. درها جزء ملأ میابیه و امثال آن مغیره بن شعبه، عمروعاص، زیادبن

 ها بوده است. ها و یا معاویهساز سیطره قدرت فرعون این گروه، زمینه
د. این گروه اگرچه  زیستندارها و ثروتمندان که در داخل آن جامعه میاند از پول گروه دوم عبارت 

میحاشیه قدرت  آن  بغلِ  از  اما  نیستند،  قدرت  آننشین  بغلِ  از  نیز  قدرت  کمااینکه  ها  خورند، 
یا خلفای  می  در زمان عثمان و  از اسلام  بعد  یا  بوده و  ثروتمند کلانی  قارون که  مثال  برای  خورد. 
نمونهبنی این امیه  از  قرآن  داشتند.  وجود  افراد  این  از  زیادی  اشراف  های  یعنی  »مترفین«  نام  به  ها 

 گذران یاد کرده است. خوش 
گروه سوم کسانی هستند که اعمال آن دو گروه قبل را توجیه کرده و در نظر مردم مشروع جلوه  

جامعه  می  عادل  حاکم  و  یزید  حق  حکومت  برخلاف  حسین  گفت  که  قاضی  مانند شریح  دهند؛ 
اللََّهَی نَ  یاءُ الََّذِ إِنََّمَا جَزَاسلامی قیام کرده و طبق آیه » به محاربه با   ( محکوم 33« )مائده:  حَارِبُونَ 

 خدا و خروج از دین است. 
گیرد؛ اگرچه خود این مثلث هم وقتی این مثلث تشکیل شد، در رأس این مثلث طاغوت قرار می

این گروه و  اینطاغوت است  او هستند.  استخدام  در  الهام میها  یکدیگر  به  قه  دهند. طبها گاهی 
هر سه از طاغوت    اغلبدهد و  دهد، گاهی مترفین به هر دو گروه آموزش میرهبان به ملأ درس می

 .(555: ۱۳۹۲ای،  )خامنه( 112)انعام: «بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ی وحِی گیرند: »الهام می
اسلامیرهبر   انقلاب  می  العالی()مدظله حکیم  تعریف طاعوت  عام  در  کلمه  یک  »طاغوت  گوید: 

معنای قدرت طغیانگر در مقابل خدا؛ ممکن است نفس تو، فرزند تو، زن تو، دوست تو به  ،است
قدرت  هست  ممکن هم  باشد،  از  طاغوت  اما  دارد،  عامی  معنای  طاغوت  پس  باشند.  بزرگ  های 

رو طاغوت  کنند، ازایناغوت در مقابل الله و دارای شغل و شأن بزرگ قلمداد میکه در قرآن طآنجایی
  یقَاتِلُونَ فِینَ آمَنوُا  یالََّذِهای یک نظام جاهلی است. طاغوت در مقابل خداست: »بالاترین مقام 

له ذیل  جای دیگری معظمدر  (.  76)نساء:  «لِ الطََّاغُوتِیسَبِ  یقَاتِلُونَ فِینَ كَفَرُوا  ی لِ اللََّهِ وَ الََّذِیسَبِ
 76: »در این آیه  باشدمیکنند که شیطان همان طاغوت است؛ طاغوت، همان شیطان  این آیه بیان می 
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اند. هر  برده شدهجای طاغوت نام جای شیطان و شیطان بهبینید که طاغوت بهسوره نساء این را می
حضرت  .(769-768: ۱۳۹۲ای، )خامنه ولایت غیر خدایی هم ولایت شیطانی و طاغوتی است«

کنند که: »ما معارفی در قرآن داریم که این مفاهیم حقیقتاً سازنده بیان می العالی مدظلهای  الله خامنهآیت
حقیقتاً  است.  اسلامی  امت  عزتمندانه  و  مقتدرانه  گرفتاریزندگی  از  اسلامی  امت  نجات  مایه  ها   

بِالطََّاغُوتِ وَ  یفَمَنْ  باب نمونه آیه »است. من لَا یكْفُرْ  بِالْعُروْةَِ الْوُثْقَى  فَقَدِ اسْتَمْسَكَ  ؤْمِنْ بِاللََّهِ 
لَهَا اینانْفِصَامَ  به خدا««؛  ایمان  و  به طاغوت  کفر  اصل است،  است، یک  معرفتی  الله  آیت)  یک 

از ولایت    .(7/2/96بیانات،    ای، خامنه دست  باید  پایدار  امنیت  و  اقتدار  به  رسیدن  برای  بنابراین 
یم و فقط خداوند متعال را ولی حقیقی بدانیم: »هرچه ما به سمت توحید و ئ های زمان بشو طاغوت 

ای،  الله خامنهآیت)  عبودیت الله پیش برویم، شر طواغیت و انداد الله از سر ما بیشتر کم خواهد شد«
طرف الله است و  عنوان مبنای اقتدار و امنیت در جامعه اسلامی، یکبه  رواین. از(21/4/77بیانات،  

انسان  یک درون  نفسانی  هواهای  طاغوت باشدمیطرف،  هم  سوم  طرف  خارجی .  و  بیرونی  های 
اغوت و مثلث حامی طرف، ط بستگی درون جامعه اسلامی و آن طرف ولایت و شبکه همهستند. این

 طرف، ظلم است. طرف عدالت و آنطاغوت. این
 گیرینتیجه 

ررنگ در آثار تفسیری هست که مقام  برآیند این پژوهش آن بود که اقتدار و امنیت از مباحث پ  
در کتب تفسیری خود ازجمله کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، تفسیر    العالیمدظلهمعظم رهبری 
اند. در این آثار به بحث امنیت ها پرداختهتفسیر سوره ممتحنه به بیان و شرح و تفسیر آنسوره برائت و  

 شده است.  عنوان یک بحث و رویکرد راهبردی و اقتدارآفرین پرداختو اقتدار به
ن و  نخستیتوحید    باشد.می  له بیان کردند، توحید، ولایت و عدالتترین مبانی که معظماز مهم

گیرد و هم  بینی و عنصر محرک معرفتی مورد استفاده قرار میمثابه جهاناست که هم به  ترین مبنامهم
میبه تبدیل  انگیزشی  محرک  به  عمل  مقام  در  ایدئولوژی  بهمثابه  ولایت  فرایند،  شود.  یک  عنوان 

عه  حکمرانی را تحت تأثیر قرار داده و سه لایه داخلی، خارجی و مرکزی که ارتباط با رهبر و امت جام
جای خداوند پذیرفته باشند، در مسیر ظلم  که ولایت طاغوت را بهاست را دارا است. حال کسانی

 دور هستند. قرارگرفته و از عدالت به
له بیانگر این مسئله است که نیروهای شرّآفرین یا تهدیداتی علیه جامعه اسلامی  سخنان معظم

تهدیدات   و  داخلی  تهدیدات  بخش  دو  در  که  دارد  دستهوجود  میخارجی  تهدیدات  بندی  شوند. 
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.  باشدمیهای شیطانی  ها و وسوسهها، طمعها است که شامل ترس داخلی در وجود خود ما انسان 
 دهد.ها دسته دیگر را تشکیل میاند از طاغوت تهدیدات خارج از جامعه اسلامی که عبارت 

باید اسلامی  در جامعه  اقتدار  و  امنیت  افزایش  و  برای حفظ  مبانی مطرح   حال  تقویت  شده  به 
   پرداخت و موانع و تهدیدات داخلی و خارجی را رفع و یا از میان برداشت.



 ( زایی و جعفریلک) ...   امنیت و اقتدار روایی و قرآنی مبانی
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 اسلامی  علوم و  فقه نامهپژوه فصلنامۀ علمی  
 42تا   25صفحات ،  1401تابستان، 1، شمارۀ 1دورۀ ، مقالهٔ پژوهشی

 12/06/1401تاریخ پذیرش:   - 18/04/1400تاریخ دریافت: 

  حضرت فتوای بر  تأکید با مصنوعی تلقیح تکلیفی حکم
 ( العالیمدظله ) ایخامنه العظمیاللهآیت

 علمیه حوزه  استاد و حوزه  چهار سطح آموخته دانش|   دلپذیرحسن | 

 چکیده 

است. لکن جوانب مختلفی حل کرده  امروزه تلقیح مصنوعی مشکل ناباروری را بیش از پیش قابل
ی حاضر به حکم تکلیفی این مسأله  باشد. در مقالهدر بحث از مسأله تلقیح مصنوعی مطرح می

الله العظمی  آیتحضرت بر تبیین حکم تکلیفی، توجه به اختلاف میان است. لکن علاوهتوجه شده  
جز فتوا  در این مسأله، به  ایشانایم و از آنجا که نزد ما از  ای با برخی فقها در این مسأله داشتهخامنه

ی در مستندسازی فتوای ایشان دانست و با توجه به نقد توان این مقاله را گامدر دسترس نیست؛ می
حل ناباروری توسعه دهیم. با این بیان حرمت تلقیح مصنوعی، ممکن است در استفاده از این راه   ادله 

   .ایم این بحث، با فتوای ایشان همراه شده روشن شد که درنتیجه
 لقاح.  نطفه،  اوول،  اسپرم،  مصنوعی،  تلقیح واژگان کلیدی:

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  نویسندۀ مسئول؛                                                                             Email: Mehr2089@gmail.com  
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 مقدمه
های علم پزشکی در دوران معاصر، بروز برخی موضوعات و مسائل جدید در علم فقه  پیشرفت

. این مسأله که آثار باشدمیمسأله تلقیح مصنوعی    ،را در پی داشته است. ازجمله این مسائل نوظهور
زا  مترتب است،  آن  بر  باروری  ئاجتماعی گوناگونی  زمینه  در  پزشکی  به  باشدمی یده رشد  میزان  که 

بایسته   زیادی متعددی،  جهات  از  موضوع  این  لکن  است.  کرده  حل  را  ناباروری همسران    مشکل 
فقهی   باید  باشدمیپژوهش  موضوع  این  در  نسب  وضعیت  و  تکلیفی  حکم  کلی  تقسیم  یک  در   .

این مسأله از حیث جواز و عدم جواز است   بررسی شود. مراد از بررسی حکم تکلیفی، تأمل در حکم
و مراد از بررسی نسب در این موضوع، توجه به  1.و اینکه حکم اولی در این مسأله جواز است یا خیر

چه در بحث حکم تکلیفی    -باشدمیتبیین انساب در این موضوع و احکام مترتب بر این روابط نسبی  
های مختلف روابط نسبی و احکام مترتب  که در ساحتمعنا  بدین - نظریه جواز، ترجیح یابد یا خیر

از نگاه و لمس و نکاح و ...( و احکام ارث و  )اعم  بر این روابط  نظیر احکام رابطه با غیر همجنس
 ای از پژوهش فقهی نیست. .. چاره .نفقه و 

های مختلفی که در این موضوع متصور است، پرداختن به همه جوانب این  با توجه به صورت 
در نوشتار حاضر تنها به تبیین حکم تکلیفی این مسأله    رواینازو   باشدنمیمسأله در یک مقاله میسر  

در برخی   –زید عزه    –ای  الله العظمی امام خامنهنظری که آیتپردازیم. لکن با توجه به اختلافمی 
در این مقاله بر تبیین    خاصی  های محل بحث، با برخی دیگر از فقها دارند، توجهصور از صورت 

و نقد این دیدگاه است. البته با این ملاحظه که   کرد توان در مقام استدلال بر این نظریه اقامه آنچه می
 در این زمینه از ایشان جز فتوا در اختیار نیست. 

 تعریف تلقیح مصنوعی  

با یکدیگر، نطفه را ایجاد  ها  توان از طریق گرفتن اسپرم از مرد و اوول از زن و آمیزش آن امروزه می 
کلی خارج از رحم زن اتفاق افتد و سپس نطفه به رحم  طورکرد و البته این عملیات ممکن است به

که تا زمان ایگونهبلکه در دستگاه حفظ شود به  ، زن منتقل شود. و یا حتی به رحم زن منتقل نشود
که ترکیب    باشدمی له است و فرضی  سم کلی در مسأتولد بچه، دستگاه حامل بچه باشد. این یک قِ 

سم دیگر آن است که ترکیب اسپرم و اوول  سم، قِ اسپرم و اوول در خارج رحم رخ دهد. در مقابل این قِ 
آنگاه در رحم عملیات    ،نحو که اسپرم متخذ از مرد را در رحم زن وارد کننددر رحم محقق شود. بدین

 ترکیب اسپرم و اوول محقق شود.  
گرچه شده  بنابراین  غیرآمیزش  طریق  از  نطفه  کاشت  به  تعریف  مصنوعی،  تلقیح  است    گاهی 

فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهمن)فره  این    /2:  1426السلام،  گ  ذیل »تلقیح مصنوعی«( لکن 



 (دلپذیر) (العالیمدظله) ایخامنه العظمیاللهآیت حضرت فتوای بر تأکید  با مصنوعی تلقیح تکلیفی حکم 
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  گرددمی که نطفه در خارج رحم تشکیل  باشدمی سم اول چراکه در قِ  ؛سم اول استتعریف ناظر به قِ 
د. پس برای شمول  گرد آن هم تنها در فرضی که به رحم منتقل    ،شودو سپس در رحم قرار داده می 

قِ  به  نسبت  این تعریف  مصنوعی  تلقیح  است  بهتر  دوم،  مصنوعی، سم  تلقیح  شود:  تعریف  گونه 
تشکیل اصلی  مواد  آمیزش  و  لقاح  طریق  عملیات  از  زن(  در  اوول  و  مرد  در  )اسپرم  نطفه  دهنده 

چنانچه    .سم اول(طورکلی در خارج رحم صورت گیرد )قِ ی آن است و ممکن است این کار بهغیرطبیع
به این نحو که اسپرم مرد را در رحم زن   .سم دوم()قِ   ممکن است این کار در داخل رحم صورت گیرد 

 قرار دهند و با اوول ترکیبش کنند. 
کار گرفته شود که تأثیری اروری بهفروضی که ممکن است برای درمان ناب  ، با توجه به آنچه ذکر شد

 .  باشدمیدر خروج از طریق طبیعی لقاح ندارند، از تعریف خارج 
 اقسام تلقیح مصنوعی

و در ضمن به برخی  گردید    سم کلی برای تلقیح مصنوعی تصویردو قِ   ،طور که ملاحظه شدهمان
باید گفت: گاهی در    ها هم اشاره شد، لکن به جهت وضوح و تکمیل اقسام فروض مندرج ذیل آن

شود و گاهی اسپرم مرد با اوول غیرهمسرش  تلقیح مصنوعی، اسپرم همسر با اوول همسرش تلقیح می
از این دو فرض، یا تلقیح در رحم صورت می گرد تلقیح می  آنگاه در هریک  گیرد و یا در خارج د. 

مرد صاحب اسپرم کاشته    گیرد یا نطفه در رحم همسرِ . و در فرضی که تلقیح در رحم صورت میرحم
شود و یا در رحم غیر همسر او. و در این صورت که در غیر رحم همسرِ مرد صاحب اسپرم قرار  می 
  ، چه گذشت، با تقسیم ذیلن. با توجه به آ شود و یا در دستگاهگیرد یا در رحم زن دیگری واقع می می 

 گیریم. بحث را پیش می
با یکدیگر تلقیح شوند و نطفه در رحم همین زن   : اسپرم مرد و اوول همسر وینخستصورت  

 قرار گیرد و تفاوتی ندارد که در رحم از ابتدا، تلقیح صورت گرفته باشد و یا در خارج رحم تلقیح شده
 سپس به رحم منتقل شود.   ، باشد

صورت دوم: اسپرم مرد و اوول همسر وی با یکدیگر تلقیح شوند و لکن عمل تلقیح در خارج  
 و نطفه هم در دستگاه قرار گیرد و به رحم منتقل نشود. رحم باشد 

صورت سوم: اسپرم مرد و اوول همسر وی با یکدیگر تلقیح شوند. ولکن نطفه در رحم همسرِ مرد 
گیرد. چه زن صاحب رحم از محارم  بلکه در رحم زن دیگری قرار می  ، گیردصاحب اسپرم قرار نمی
 باشد. چه اجنبی از او  ، مرد صاحب اسپرم باشد

اسپرم مرد با اوول    ، اما در صور ذیل  ،بود  اسپرم مرد با اوول همسرش تلقیح شده  ،در این سه فرض 
 شود.زن دیگر تلقیح می 



 ( 1401  تابستان، 1مارۀ ، ش1 )دورۀ اسلامینامه فقه و علوم پژوه  یعلم ۀفصلنام            
 
28 

شود. چه عمل تلقیح در رحم  همسر  صورت چهارم: اسپرم مرد با اوول غیرهمسرش تلقیح می
 مرد واقع شود و یا در دستگاه واقع شود.

 شود و این تلقیح یا در خارج رحم بودهمرد با اوول غیرهمسرش تلقیح میصورت پنجم: اسپرم  
د و یا اینکه از  گرد است و سپس نطفه به رحم همین زن و یا هر زنی که همسر مرد نیست، منتقل می

 شود. ابتدا تلقیح در رحم زنی که همسر مرد نیست و صاحب اوول است، واقع می 
قابل به  بررسی استاین صور در مسأله  ایننظر میو  ها صور اصلی هستند که ممکن  رسد که 

،  باشد می ها متفاوت باشد. و صوری که در ذیل هریک مندرج  است حکم تکلیفی در ارتباط با آن
 شد، تأثیری در حکم تکلیفی ندارند.    چنانچه روشن خواهد

مشخص باشند و در روشن است که مقسم در تمام صور مذکور، آن است که صاحب اسپرم و اوول  
تأثیرگذار در تشکیل نطفه، مشخص  از طرفین  یا  یکی  این صور، صورتی است که طرفین و  مقابل 

برای درمان ناباروری زن و شوهر از تخمک همین زن و اسپرم مردی غیر   برای مثال معنا که  نباشند. بدین 
است. گرچه   از کدام مرد گرفته شده   علتی معلوم نباشد که این اسپرم شود. و لکن به   از شوهر وی استفاده 
لکن از جهت حکم تکلیفی   ، گونه جهلی، مورد مناقشه قرار گیرد ط فعلی تحقق این ی ممکن است در شرا 

 کنیم.عنوان صورت ششم مطرح می این صورت را نیز به   رو این از توجه است و  و استدلال بر آن قابل 
ذار در نطفه، مجهول باشند. در این صورت  صورت ششم: یکی از طرفین و یا هر دو طرف تأثیرگ

ممکن است که در واقع، طرفین نطفه همسر یکدیگر باشند. لکن به دلیل جهل به واقع، این نکته 
 برای ایشان معلوم نشود. 

 ای و برخی دیگر از فقها الله العظمی خامنهاختلاف دیدگاه آیت

اجنبی و تلقیح آن با تخمک زن، عدم جواز ن در فرض اخذ نطفه مرد  ا قول مشهور بین معاصر
نیست )فرهگ فقه مطابق    ، است و فرقی هم در اینکه تلقیح در داخل رحم باشد و یا در خارج رحم

علیهم بیت  اهل  در خارج   /2  :1426السلام،  مذهب  فرضی که  در  البته  »تلقیح مصنوعی«(  ذیل 
:  1427)تبریزی،    گردداجنبی منتقل  رحم، تلقیح شود. اشکال درصورتی است که نطفه به رحم زن  

مکارم 949  -947/ سؤال  279-280/  9 تلقیح   .(209  / سؤال83  :1429شیرازی،  ؛  نفس  لکن 
در مقابل این    .(93:  1415)مؤمن،    میان اسپرم مرد اجنبی با تخمک زن در خارج رحم جائز است

با  ای( در فرضی که تلقیالله العظمی امام خامنه)آیت  نظریه، برخی فقها ح میان اسپرم مرد اجنبی 
شده  جواز  به  قائل  باشد،  وی  رحم  در  زنی  )تخمک  سؤال  282  :1424ای،  خامنهاند.   /1275 ) .  

چنانچه در فرض استفاده از تخمک زن اجنبی و اسپرم مرد و انتقال نطفه به رحم همسر آن مرد نیز به  
با توجه به آنچه گذشت، پذیرش گرچه    .(1273/ سؤال  282  :1424ای،  اند )خامنه جواز قائل شده
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گ فقه مطابق مذهب اهل بیت ن ادعای ذیل ممکن است، یعنی از مطلبی که در بیان نظر فقها از فره 
ممکن است استفاده شود که درصورت چهارم از صور مسأله، اختلافی در   ،السلام( نقل شد)علیهم

نحو مطلق،  عدم جواز تلقیح اسپرم مرد با زن بیگانه به   جواز نیست. لکن از کلام برخی فقها، ظاهراً 
آنکه    ، است   استفادهقابل یا  و  شود  واقع  اسپرم  صاحب  مرد  همسر  رحم  در  تلقیح  عمل  اگر  حتی 

/ مسأله  900/  2  : 1424شو و نمای نطفه تا تولد در دستگاه باشد )امام خمینی،  ن  ،طورکلی تلقیحبه
بی   .(64 لنکرانی،  )فاضل  نیست  پنجم شکی  درصورت  اختلاف  در  مسأله 564/  1تا:  چنانچه   /

ظاهراً 2109،  2106 و  استفاده  (  نیز  سوم  درصورت  اختلاف  اختلاف،  همین  شود می  از 
، فردی از فقها قائل به عدم  نخستو در دو صورت    2(2108مسأله  /  564/  1تا:  لنکرانی، بی)فاضل

  رواینازو    باشد میجواز نیست. البته روشن است که بحث ما از جهت حکم تکلیفی خود این عمل  
:  1424)امام خمینی،    3نظر کردیمکه این کار، مستلزم حرامی باشد، صرف از توجه به استثناء مواردی

/  281-283:   1424ای،  ؛ خامنه2103/ مسأله  564/  1تا:  لنکرانی، بی؛ فاضل68/ مسأله  900/  2
 .(1275، 1272سؤال 

نیاز به بحث خاصی    ، شود که در دو صورت نخستبا توجه به این اختلاف بین فقها، روشن می
البته با پرداختن به ادله عدم جواز در چهار صورت   باشد.نمینیست و در جواز این دو صورت شکی  

 تر خواهد شد که دلیلی هم بر عدم جواز در این دو صورت وجود ندارد. وشندیگر ر
 لهئبررسی حکم تکلیفی مس

توان حکم هر صورت می  - چهار صورت آخر -فی صور مختلف مسألهیگرچه در بیان حکم تکل
یکسان  ها  را جداگانه بررسی کرد. لکن با توجه به اینکه دلیل بر جواز و عدم جواز در این صورت 

 .  باشدمیده یفاها در این مقام تطویل بیاست، تفکیک میان آن
این مسأله با توجه به اینکه دائر بین جواز و حرمت است، از مصادیق شک در شبهه    دلیل بر جواز
شمرده این می  تحریمیه  در  اولی  اصل  و  برائت  شود.  شبهه،  چشمباشدمیگونه  با  یعنی  از  .  پوشی 

ی و اصولی در شبهه تحریمیه، جریان برائت دراین نحو شبهه، در اصول ثابت اختلاف میان اخبار
پس مقتضای    .(۳۱5/  ۱تا:  بی   ؛ انصاری، ۳۲۸/  ۳تا:  ؛ نائینی ، بی۳۲۳/  ۱تا:  )خوئی، بی   است   شده

ذکر است که هر  ای بر حرمت و عدم جواز قابل. لکن در برابر این دلیل، ادله باشدمی اصل، جواز  
 داگانه بررسی خواهیم کرد. کدام را ج

 دلیل بر حرمت و عدم جواز 

پنجم و ششم(    ، چهارم  ، های سوم )صورت   برای حرمت تلقیح مصنوعی در چهار فرض مذکور
ادله می به  دلیل  ای  که  کرد  تمسک  بهنخست  توان  واقع  در در  برائت  به  قول  برای  مخصصی  منزله 
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و ممکن است از آن به اصل در مسأله فروج تعبیر کنیم. و دو دلیل دیگر که   باشدمیشبهات تحریمیه  
. لکن  باشدمیطرح  در واقع تمسک به کتاب و سنت است، درخصوص مسأله تلقیح مصنوعی قابل

ها بسیار  است، ولی پاسخ از آن  در بیان ادله قرآنی و روایی، از ذکر برخی وجوهی که مطرح شده
دلیل تکریم  دلیل حرمت تصویر و یا تمسک بهتمسک به  انند کنیم. مظر مین ، صرف باشد می  روشن

تلقیح مصنوعی از  به لزوم فساد  ؛ همو  88  - 98:  1387)قائنی،    انسان. و همچنین است تمسک 
عنوان مذاق شارع برای اثبات حرمت، ممکن  (. البته طرح دلیل دیگری هم به308  -302/  2:  1390

ب به مجموعهاست که درصورت عدم رجوعش  یا  ارتکاز متشرعه و  ندارده  اعتباری  احادیث  از    ای 
 (. 67: 1387)قائنی، 

 احتیاط در فروج

احتیاط است. البته با توجه به وجود    - همانند مسأله دماء و اعراض   –معروف در مسأله فروج  
به    توان دلیل این احتیاط را اجماع دانست. چنانچه تمسک نصوص دال بر احتیاط در فروج، نمی 

مذاق متشرعه برای اثبات احتیاط در فروج نیز صحیح نیست و صرف ادعاست و باید به نصوص  
( که 298 -296/  1: 1390؛ قائنی 68 -67 : 1387دال بر احتیاط در فروج مراجعه کرد. )قائنی، 

در  مصنوعی  تلقیح  حرمت  بر  استدلال  لکن  است.  مفصلی  بحث  محتاج  روایات،  این  بررسی 
تلقیح   انند تا م   باشد می ف بر استفاده شمول این روایات نسبت به غیر نکاح و عقد  محل بحث، متوق

استفاده  تعمیمی  چنین  فروج  در  احتیاط  پیرامون  روایات  از  لکن  شود.  شامل  هم  را  مصنوعی 
برخینمی  در  موضوع  زیرا  است.   از   شود.  نکاح  روایات،  الغا   4  این  با  برخی  در  بلکه    ی و 

به   است در برخی دیگر که احتیاط در فروج مطرح  5توان موضوع را نکاح دانست. خصوصیت، می 
ممکن است که ناظر به فرض اختلاط   6و فرزند از آن است؛  باشد می این دلیل که امر فرج شدید  

اختلاط انساب جلوگیری شود، مانعی    انساب درصورت عدم احتیاط باشد. پس اگر از اشتباه و 
این  روشن  نیست.  که  است  فروج  در  احتیاط  به  قول  تمامیت  فرض  بر  همه   رواین از نیست.  ها 

 یالفروج الت   ی اط ف ی و قاعدة الاحت »   باشد می جواهر منکر لزوم مراعات احتیاط در فروج  صاحب 
    . ( 178/  30:  1404)نجفی،  ...«    جب مراعاتها أولا ی لا  

 حرمت مستفاد از قرآن 

 حفظ فرج بر حرمت و نقد آن  استدلال به آیات دال بر لزوم

ممکن است گفته شودکه آیاتی که دلالت بر حفظ فرج زن و مرد اجنبی از یکدیگر دارند، در 
آیاتی که   - 1توان به دو دسته تقسیم کرد:  محل بحث نیز دلالت بر حرمت دارند. این آیات را می 

آیاتی که دلالت بر حفظ فرج زن از مرد اجنبی   - 2  7دلالت بر حفظ فرج مرد از زن اجنبی دارد. 



 (دلپذیر) (العالیمدظله) ایخامنه العظمیاللهآیت حضرت فتوای بر تأکید  با مصنوعی تلقیح تکلیفی حکم 
 

31 

چراکه در تلقیح مصنوعی، فرض آن   ؛ کردتوان تمسکلکن در محل بحث به دسته اول نمی  8دارد. 
: 1415)مؤمن،  باشد  می عبارتی بدون تحقق جماع و مانند آن  است که تلقیح از راه غیرمتعارف و به 

رجولیت در حفظ فرج الغاء شود و استفاده لزوم مگر آنکه برخی از این آیات خصوصیت    9،( 86
که در این صورت ملحق به دسته دوم خواهند شد. اما در محل بحث،    گرددطورکلی  حفظ فرج به 

به دسته دوم از آیات ممکن است استدلال شود. زیرا در صوری که اسپرم مرد با تخمک زن تلقیح 
)صورت   یح، نطفه به رحم زن اجنبی وارد شود چه این دو همسر باشند و لکن بعد از تلق   - د گردمی 

سوم( و یا آنکه صاحب اسپرم و تخمک همسر یکدیگر نباشند، چه نطفه به رحم همسر مرد و یا 
)صورت پنجم( و   )صورت چهارم( و چه نطفه هم در رحم زن اجنبی قرار گیردگردد  دستگاه وارد  

نط  تشکیل  در  مؤثر  از طرفین  یکی  حداقل  که  صورتی  باشد همچنین  )صورت ششم    فه مجهول 
جامع  –درخصوص فرضی که احتمال تشکیل نطفه از زوجین و وقوع آن در رحم زوجه داده نشود(

و یا آنکه در رحم   این صور و فروض آن است که اسپرم مرد یا با تخمک غیرهمسرش آمیخته شده 
چهارم و  )در صورت    غیرهمسرش قرار گرفته است. پس حفظ فرج از ناحیه زن صاحب تخمک 

یا زن صاحب رحم  )در صورت سوم و پنجم و فرض   پنجم و فرض مذکور از صورت ششم( و 
عبارت دیگر حفظ فرج در این آیات اطلاق دارد و شامل  است. به   مذکور از صورت ششم( نشده 

شود. بلکه از کلام  در فرج، از غیرناحیه همسر می   - به مناسبت حکم و موضوع   –هر تصرف جنسی  
چراکه از   ؛ د گردشود که حتی اطلاق حفظ فرج شامل صورت اول هم می می استفاده    برخی فقها 

اند. اما اطلاق اطلاق حفظ فرج تنها مجامعت با همسر و مالک و افراغ منی در فرج استثناء شده 
می  جماع  غیرطریق  از  استیلاد  شامل  فرج  اول  حفظ  صورت  پس  در   –باشد.  فقها  فتاوی  در  که 

نی  اختلافی  خواهد   - ست جوازش  حرمت  اطلاق،  این  به  توجه  با  از   هم  استیلاد  زیرا  داشت. 
 غیرطریق جماع در آن، محقق است و مصداق افراغ منی در فرج هم نیست. 

توان حرمت صورتی را اشکال این استدلال، آن است که اخص از مدعاست، زیرا تنها بدان می 
ابزار   واسطهاما اگر به.  (77  -76  :1387)قائنی،    اثبات کرد که از طریق فرج، تلقیح صورت گیرد 

اسپرم و یا نطفه در رحم غیر همسر قرار گیرد )صورت سوم و صورت پنجم و فرض مذکور از صورت 
ششم( و یا نطفه متشکل از اسپرم همسر زن و تخمک غیر همسرش در رحم همسرش قرار گیرد،  

  بود   نطفه در دستگاه قرار گیرد را شامل نخواهدچنانچه صورتی که    10.مشمول این اطلاق نخواهد بود
 علاوه همان اشکالی که در استدلال به دسته اول از آیات حفظ فرج مطرح شدههب  .)صورت چهارم(

. یعنی ممکن است که  باشدمیدر استدلال به این دسته از آیات هم وارد    .(86:  1415است )مؤمن،  
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حتی اگر از طریق   رواینازو    تاع به مثل جماع باشد.منصرف از حفظ فرج زن نسبت به مرد، استم
 وارد رحم زن شود، اطلاق شاملش نخواهد بود. -به غیرجماع و مانند آن –فرج هم اسپرم مرد بیگانه 

با توجه به این دو اشکال، استدلال بر حرمت با توجه به این دسته از آیات تمام نیست و البته برخی  
  -77  :1387طرح است )قائنی،  لال به این دسته از آیات بر حرمت، قابلاشکالات دیگر نیز بر استد

 کنیم. ها اکتفا مینیست و تنها به ذکر یکی از آن مذکور( و لکن این اشکالات به قوت دو اشکال 81
با توجه به برخی روایات در تفسیر این دسته از آیات، اشکال دیگری متوجه استدلال بر این دسته 

 کنیم.  شود و این اشکال را در ذیل تقریر میمت در صور مذکور میاز آیات بر حر
  این  «حْفَظْنَ فُرُوجَهنَُ ...یغْضُضنَْ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ  یوَ قُلْ لِلْمؤُْمِناتِ در روایاتی در تفسیر آیه »

پس با توجه به این    11حرمت حفظ نظر به فروج است.  به  مربوط  فرج،   حفظ  آیات   دیگر   برخلاف  آیه
د. پس این آیه از بحث نموتوان استدلال به این آیه بر لزوم حفظ فرج  در امور جنسی  روایات، نمی

 طورکلی، بیگانه است. تلقیح مصنوعی به
ر به  شد که ممکن است مراد از این روایات، استفاده حرمت نظ  گونه جواب دادهبه این اشکال این

بر لزوم حفظ فروج در امور جنسی باشد. پس اختصاصی به حرمت حفظ نظر به فروج  فروج علاوه
ای در قرآن در ارتباط با حفظ فروج  است که هر آیه  عبارت دیگر: در این روایات بیان شدهندارد. به

؛  35  /2:  1407  ،، مقصود از آن حرمت زناست، بجز این آیه که مربوط به نظر است )کلینیباشد می 
در این بیان مراد از ماقبل استثناء این است که    .( 101  /2:  1404  ،؛ قمی164  /15: 1409،  حرعاملی

آیات مرتبط با حفظ فرج دلالت بر منع از زنا دارند و دلالت بر منع از نظر به فروج ندارند. لکن این 
شود که این آیه نمی  آیه دلالت بر منع از نظر به فروج دارد. با توجه به این نکته، از این روایات استفاده

  ،ز زنا ندارد و تنها دلالت بر این دارد که این آیه دلالت بر منع از نظر به فروج دارد دلالتی بر منع ا
 - برخلاف آیات دیگر مرتبط با حفظ فرج که دلالتی بر منع از نظر به فروج ندارند. پس دلالت این آیه

برای  بر منع از حرمت زنا شبیه دلالت لقب بر مفهوم است که از اثبات حکم    - با توجه به روایات
از لزوم حفظ    -اگر  قدر متعین نباشد    -شود و بلکه قدر متیقننمی  لقب، نفی حکم از غیر آن استفاده

 رواینازتوان به خروج آن از مدلول آیه قائل شد؟! و  زناست. پس چگونه می  ثلفرج، حفظ فرج از م
لتی جز بر منع از نظر  دلا  -  12نشود  و جهت صدورشان مخدوش دانسته  -شوداگر این روایات پذیرفته

 .(78 -77 :1387داشت )قائنی،  به فروج نخواهند
 استدلال به آیه پیرامون محارم بر حرمت تلقیح مصنوعی و نقد آن

مختص به حرمت مثل ازدواج و    13ای که دلالت بر حرمت مادر و دختر و خواهر و ... دارد، آیه
و هر چیزی که مناسبت    -مت نکاح استگرچه قدر متیقن از این حرمت، حر  -آمیزش جنسی نیست
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ها  است. و ازجمله امور مناسبی که حرمت آن   حکم و موضوع اقتضا کند، براساس آن تحریم شده
، استیلاد است ولو استیلاد از غیر طریق متعارف آن باشد. پس از این آیه حرمت  باشدمی  استفادهقابل

 . (92: 1387شود )قائنی، می تلقیح مصنوعی استفاده
اشکال بر این استدلال آن است که منصرف از حرمت در مثل این آیه، خصوص نکاح و استمتاع  
از این طوائف است و این مطلب واضح، مؤیداتی نیز در آیات هم سیاق با آن دارد. ازجمله در آیه  

ه در آیه قبل  آنچ  .شودمی  که به قرینه مقابله استفاده    14باشدمی بعد سخن از ازدواج با غیر این طوائف  
  15،باشدمیاست، ازدواج است. چنانچه از آیه قبل از آن هم که سخن در مورد نکاح    تحریم شده

استفاده سیاق  وحدت  به  نکاح  حرمت  این  علاوه  .(86:  1415)مؤمن،    شودمی  همین  آنکه  بر 
  -تمامیت دلالتبر فرض    -استدلال اخص از مدعی است و تنها درخصوص محارم مذکور در آیه 

کند و روشن است که استدلال به این آیه شامل صورت ششم در حرمت تلقیح مصنوعی را ثابت می 
 شود. فرضی که صاحب اسپرم مجهول باشد، نمی

 حرمت مستفاد از سنت   

 استدلال به روایات پیرامون اقرار نطفه در رحم و نقد آن  

 استفادهروایات، حرمت تلقیح مصنوعی در صورت چهارم قابلبا توجه به لسان    -در این استدلال
باشد، نمی اما   -شوندنیست. چنانچه شامل صورت ششم در فرضی که صاحب اسپرم مجهول  و 

است روایات  از  طائفه  این  روایات   از  هریک  بیان  بر  متوقف  حرمت،  بر  استدلال  چراکه    ؛تقریر 
 اختلافاتی با یکدیگر دارند.  

 سالمروایت علی بن 

   16(. 541/ 5:   1407)کلینی    « هِی حْرُمُ عَلَی رحَِمٍ    ی امةَِ رجَلٌُ أَقَرَّ نُطْفَتهَُ فِی وْمَ القِْی إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَاباً  » 
این روایت مردی که نطفه قرار دهد  در  او حرام است،  بر  را در رحمی که  گرفتار عذاب    ، خود 

روایت، فرض تلقیح مصنوعی هم که در آن مرد، نطفه خویش را در  است. و اطلاق این  معرفی شده
لکن ممکن است مراد از این    .(81:  1415)مؤمن،   شودرحم محرّم بر وی قرار دهد، را شامل می

چنانچه صاحب وسائل هم حرمت    -تر زنا در فرض انزال منی باشدروایت خصوص حرمت شدید
پس استفاده  .(318/ 20: 1409 حرعاملی، است )  دادهقرارانزال و وجوب عزل در زنا، را عنوان باب 

نیست روشن  روایت  این  از  مذکور  همو،  82:  1387)قائنی،    اطلاق  . (381-1/380:  1390؛ 
شود. لکن در رحم  بر آنکه در صورت سوم، که تلقیح میان اسپرم و تخمک زوجین واقع می علاوه

داشت. زیرا رحم غیر محلّل تنها ظرف رشد نطفه    غیرمحلّل، این روایت بر عدم جواز دلالت نخواهد
است. و حال آنکه بر فرض دلالت این    است و هیچ نقشی در اصل تکوّن نطفه نداشته   تلقیح شده
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داشته نقش  نطفه  تکوّن  اصل  در  رحم  که  است  جایی  به  منصرف  روایت    روایت،  این  زیرا  باشد. 
ب رحم، متوقف است بر اینکه چون تکوّن  موضوعش مرد است و تعدی از این موضوع به زن صاح

شود. می  . پس اگر برای مرد صاحب اسپرم حرمتی از روایت استفادهباشدمینطفه قائم به طرفین  
استفاده برای زن صاحب تخمک هم حرمت  به صاحب  می  پس  استدلال مختص  این  شود. لکن 

:  1415)مؤمن،    شودنمیصورت سوم را شامل    رواینازرحمی است که صاحب تخمک هم باشد.  
خصوصیت از رجل روشن نیست. اما    ی و الغا  باشدمیالبته اصل این تعدی با این بیان مشکل    .(92

 درباره سند این روایت گرچه برخی اشکال بر سند این روایت به جهت وقوع علی بن سالم دارند
ابی عمیر است. پس اعتبار    لکن با توجه به اینکه علی بن سالم، مروی عنه ابن   .(82:  1415)مؤمن،  

وی مشکلی ندارد. هرچند توثیق خاص ندارد و اما ادعای اتحاد علی بن سالم با علی بن ابی حمزة  
 . رقم( 37/ 13: 1413 ی، ی خو؛ 468/ 7: 1410شوشتری،) البطائنی صحیح نیست

 )مرسله فقیه( روایت سلیمان بن داود از اصحاب

اً أوَْ هَدَمَ  یعْمَلَ ابْنُ آدَمَ عَمَلًا أَعْظَمَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ رَجُلٍ قَتَلَ نَبِیلَنْ    )ص(  یقَالَ النَّبِ»
:  1413ه،  ی )ابن بابو  «امْرَأَةٍ حَرَاما یجَعَلَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قِبْلةًَ لِعِبَادهِِ أَوْ أَفْرَغَ مَاءَهُ فِ یالْكَعْبةََ الَّتِ

  17.(18/  20و 299/ 4: 1409، ؛ حرعاملی20/ 4: 1413؛ همو،  559 /2
استدلال به این روایت بر حرمت تلقیح مصنوعی، با توجه به ذیل روایت است که افراغ منی مرد 

قرار گرفته آن مرد حرام است، در ردیف گناهان  بر  او  با  رابطه جنسی  و در صور محل    در زنی که 
صورت  هب  -بحث ششمجز  صورت  از  مذکور  فرض  و  می  -چهارم  تحقق  افراغ  )مؤمن،   یابداین 
»حراما« در انتهای روایت حال از افراغ    لکن این استدلال متوقف بر آن است که قید  .(83:  1415

که  درحالی  -با توجه به اینکه در مصدر تذکیر و تأنیث یکسان است  -نباشد و تمییز برای »امرأة« باشد
راما« برای افراغ نیز وجود دارد. که بنابر این احتمال باید از خارج حرمت افراغ  »ح  احتمال قیدیت

تلقیح مصنوعی شک در حرمت افراغ    انندشود تا بتوان شمول روایت را ثابت کرد. اما اگر م  دانسته
بر آنکه همان اشکال بر استدلال به روایت  توان به روایت تمسک کرد. علاوهباشد، نمی  وجود داشته

تر تلذذ به  قبل در این روایت هم مطرح است. یعنی احتمال دارد این روایت ناظر به حرمت شدید
اما سند این روایت، نقل مذکور مرسله   .(1/387:  1390  ؛ همو، 83:  1387انزال در زنا باشد )قائنی،  

وآله(  یهعلالله)صلی  . لکن با توجه به جزمیت اسناد آن توسط شیخ صدوق به پیامبر اعظمباشد می 
البته کبری اعتبار مرسلات جزمی شیخ صدوق    .(83:  1415  )مؤمن،  دانندبرخی آن را معتبر می

است هم به جهت وجود قاسم بن    محل تأمل است و سند دیگر این روایت که در خصال ذکر شده
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  نظرولکن وثاقت وی به،  . گرچه در وثاقت سلیمان بن داود هم بحثی هستباشد میمحمد مخدوش  
( و اما اینکه قاسم بن محمد، قاسم بن محمد  270/  9و    266/  9:  1413  ی، ی رسد )خوصحیح می

اصفهانی باشد، روشن نیست. مگر آنکه قائل به اتحاد قاسم بن محمد اصفهانی و قاسم بن محمد 
اما اگر ایشان را متعدد بدانیم چون راوی  .(54 -53/ 15و  47/ 15: 1413 ی، ی )خو  جوهری باشیم

سلیمان بن داود هم اصفهانی است و هم جوهری، پس اصفهانی بودن قاسم بن محمد، روشن  از  
نیست. بله اگر در فقیه، از سلیمان بن داود منقری نقل کند، با توجه به مشیخه فقیه راوی از سلیمان 

 .(467/ 4: 1404ه، ی )ابن بابو باشدمی بن داود، قاسم بن محمد اصفهانی 
 عمار روایت اسحاق بن 

ا إِسْحَاقُ  ی الزِّنَى مِائَةً فَقَالَ    ی نَ وَ فِی الْخَمْرِ ثَمَانِ  ی فَ صَارَ فِی »... الزِّنَى أَشَرُّ أَوْ شُرْبُ الْخَمْرِ وَ كَ 
رَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ  أَمَ  ی رِ مَوْضِعِهَا الَّذِ ی غَ ی اهَا فِی النُّطْفَةَ وَ لِوَضْعِهِ إِ  عِهِیی دَ هَذَا لِتَضْی زِ  الْحَدُّ وَاحِدٌ وَ لَكِنْ

؛ طوسی  543/ 2:  1385همو،  19؛ 39  - 38/  4:  1413  ، ه ی ؛ ابن بابو 262/ 7:  1407)کلینی،    18« جَلَّ بِهِ
 . ( 98/  28و    223  -   222/  28و    353  - 352/  20:  1409،  ؛ حرعاملی 40ح    99/  10:  1407

صورت    یاستثناالبته به  -استدلال بر این روایت بر حرمت تلقیح مصنوعی در صور محل بحث
از صورت ششم بودن بیست باشدمیگونه  این  -چهارم و فرض مذکور  زیاد  این روایت علت  در   .

و به همین خاطر    باشدمیاست. پس تضییع نطفه حرام    ضربه در حد زنا، تضییع نطفه در زنا بیان شده
روایت،    است. و در ذیل  موجب زیاد شدن بیست ضربه در حد زنا نسبت به حد شرب خمر شده

است. و این عنوان که   ، تفسیر شدهباشد می تضییع نطفه به قرار دادن نطفه در غیرموضعی که مأموربه  
چراکه در  ؛شود، عنوانی است که شامل فرض تلقیح مصنوعی نیز می باشد می در ذیل روایت مذکور  

تن در آن است،  های محل بحث از تلقیح مصنوعی، نطفه در غیرجایگاهی که شایسته قرار گرف صورت 
که در رحم زوجه و یا مملوکه قرار گیرد و قرار گرفتن آن در   باشدمیگیرد. یعنی نطفه سزاوار  قرار می

است و مراد   شده  غیر این مواضع مطلوب نیست. و براساس این روایت علت زیادی حد زنا دانسته
غیررحم زوجه و    قرار گرفتن نطفه در، مطلق  باشدمیاز قرار گرفتن نطفه در غیرموضعی که مطلوب  

نیست   در   نطفه  گرفتن  قرار  از  مراد  پس   -بودنمی  جائز  عزل   بود،   این  مراد  اگر  چراکه  -  ؛مملوکه 
 پس.  باشدمی  مرد   برای  محلّل  غیر رحم  در  نطفه  گرفتن   قرار  خصوص   است،   مطلوب   که  غیرموضعی

اشکال بر این    .(85  -84:  1415  )مؤمن،   استفاده استمصنوعی در صور مذکور قابل  تلقیح  حرمت
؛  83:  1387؛ قائنی،  85:  1415)مؤمن،     20است  شده  استدلال، معتبر نبودن سند این روایت دانسته

زیرا در   باشد، می لکن دلالت روایت هم بر حرمت تلقیح مصنوعی ناتمام    .(1/387:  1390قائنی،  
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بیان شده قرار گرفتن نطفه در غیرموضعی که مأموربه    روایت  ، علت زیادی حد  باشدمیاست که 
زناست. با توجه به این بیان پس مثل تلقیح مصنوعی که شک در جوازش هست، اندارجش در این 
تعلیل روشن نیست. یعنی اگر در واقع تلقیح مصنوعی در صور محل بحث جائز باشد، پس مطلوب  

طفه در رحم زن بیگانه در صور تلقیح مصنوعی، مثل قرار گرفتن نطفه در  شارع است و قرار گرفتن ن
رِ یغَ  یاهَا فِیلوَِضْعِهِ إِ»  است. تا گفته شود تعبیر  مثل زنا نیست که از خارج عدم جوازش روشن شده

م که تلقیح میان بر آنکه در صورت سوشود. علاوه« شاملش میأَمَرهَُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ بِهِ  یمَوْضِعِهَا الَّذِ 
شود. لکن در رحم زن بیگانه و رحم غیرمحلّل، این روایت دلالتی بر عدم  اسپرم زوجین واقع می

است و    داشت. زیرا آن رحم تنها ظرف نموّ است و هیچ نقشی در تکوّن نطفه نداشته  جواز نخواهد
اصل تکوّن نطفه نقش  حال آنکه بر فرض دلالت این روایت، انصراف به جایی دارد که رحم هم در  

کند که موضع نطفه نباید موضعی باشد که تحت امر شارع  چراکه این روایت بیان می   ؛باشد  داشته
نباشد و این موضع که تحت امر شارع نیست، انصراف دارد به موضعی که در اصل تکوّن نطفه نقش 

»موضعها« در آن مذکور بود باشد. و در این جهت تفاوتی هم میان آنچه از روایت نقل شد که   داشته
(  4تعلیقه    249/  14:  1429  کلینیباشد ) می»موضعه«    که  که مرجع ضمیر، نطفه است. و نقل دیگر

 (.93  -92: 1415)مؤمن،  که مرجع ضمیر مرد صاحب نطفه است، نیست
 صحیحه زرارة و محمد بن مسلم  

طَلَّقَ   یعِدَّةُ الْمَرْأَةِ الَّتِ  یتَزوََّجِ الْخَامِسَةَ حَتَّى تَنْقَضِ یأَرْبَعاً فَطَلَّقَ إحِْدَاهُنَّ فَلَا    الرَّجُلُ  إِذَا جَمَعَ»
لَا   قَالَ  فِیوَ  مَاءهَُ  الرَّجُلُ  ؛ 294/  7:  1407؛ طوسی  429/  5:  1407)کلینی،    21«خَمسْ  یجْمعَِ 
 . (518/  20: 1409، حرعاملی

دلیل منع از ازدواج با بیش از چهار زن  در این روایت منع از قرار دادن منی مرد در زن پنجم، به
که بر مرد دارای چهار زن قرار دادن منی در زن پنجم، اشکال دارد. پس شکی نیست و هنگامی است

نیست، اشکال  که بر مرد مجرد و یا مرد دارای سه زن و کمتر، قرار دادن منی در زنی که همسرش  
شود که قرار دادن منی در رحمی که برای مرد محلل نیست، ممنوع  می  چراکه از روایت استفاده  د؛دار

زیرا در صور محل   باشد، می استفادهاست. با این بیان، حرمت تلقیح مصنوعی در صور مذکور قابل
  - 2/300:  1390؛ همو  88:  1387د )قائنی،  باشمیبحث رحم غیرمحلل برای مرد، ظرف منی وی  

«  خَمْس  یجْمعَِ الرَّجُلُ مَاءهَُ فِیقَالَ لَا  اشکال بر استدلال به این روایت، این است که تعبیر »  .(301
علاوه که در صورت چهارم  هماء، بمگر با الغاء خصوصیت از لفظ    ، کندبر مثل اسپرم مرد صدق نمی

گیرد. این روایت قابلیت استدلال می  که نطفه تلقیح شده در رحم محلل برای صاحب اسپرم قرار
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زیرا    ، طور که در صورت ششم وقتی صاحب اسپرم مجهول باشد، این دلیل جاری نیستندارد. همان
ه فرض شود که ولو مجهول  خود شخص صاحب اسپرم هیچ نقشی در تکون نطفه ندارد. مگر آنک 

پس نقش در    ، است  بوده  اما با رضایت خویش اسپرم را به مثل بانک نگهداری اسپرم داده  باشد، می 
 تکون نطفه دارد.  

 استدلال به روایات پیرامون منع از تسبیب اشتباه انساب و نقد آن 

ارند. و در صورت  چند دسته از ادله روایی دلالت بر حرمت تسبیب اشتباه و اختلاط انساب د
اشتباه   این  از اطراف نطفه محقق است،  یا یکی  تلقیح مصنوعی که جهالت طرفین  از صور  ششم 

بلکه در صوری که جهل به طرفین نطفه وجود ندارد، نیز  ،(87: 1415)مؤمن،  شودانساب واقع می
ثبات نسب وجود  ای مثل فراش بر اممکن است اشتباه انساب واقع شود. زیرا در صورت تنازع اماره 

   .( 391/ 1: 1390؛ همو 86: 1387ندارد )قائنی، 
 ند از: ااما این طوائف از روایات که دلالت بر منع از تسبیب اشتباه انساب دارند، عبارت 

هر آنچه دال بر ثبوت عده در طلاق، و استبراء در ملک یمین و در زناست. زیرا از این   -1
 شود که علت این احکام، حفظ انساب از اشتباه است. می ادله استفاده

ها و جهل ولد به  ها، لزوم اشتباه انساب و انقطاع آنای که علت حرمت زنا در آنادله  -2
 22است.  شده ، دانستهکه سبب بارداریش شده پدرش و جهل زن به کسی

به اینکه اگر این   تعلیل در برخی روایات برای عدم جواز نکاح زن با بیش از یک همسر،  -3
  23.استکار جایز باشد، پدر بچه مجهول 

علت حرمت قذف، لازم آمدن نفی ولد و قطع نسل و ذهاب نسب    ،در برخی روایات -4
 .(391 -392/ 1: 1390؛ قائنی 86 - 87: 1387قائنی، ) 24است بیان شده

اف آن نباشد، در فرضی که جهل به طرفین انعقاد نطفه و یا یکی از اطرلکن این استدلال در جایی
که امکان قطع و یا اطمینان باشد، مخدوش است. و در فرض جهل به طرفین انعقاد نطفه و یا یکی 
از اطراف آن، باید توجه داشت که در این روایات علت مستقل برای حرمت زنا و قذف و ... اشتباه  

. پس باشدمیعلت مطرح  عنوان  است، بلکه در عرض آن امور دیگری هم به  انساب معرفی نشده
باشد. چنانچه در استفاده استقلال در علیت    ممکن است که مجموع این امور در حرمت نقش داشته

اشتباه انساب، نسبت به احکام عده و استبراء، نیز تأمل وجود دارد. بلکه این استدلال با بحث نسب 
دارد،   ارتباط  مصنوعی  تلقیح  مثالدر  ای  برای  به  بحث  آن  در  مادر اگر  حامل،  که  برسیم  نتیجه  ن 
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ت  ، شودمحسوب می او در تکون نطفه  اوول و تخمک  داشتهأنه زنی که  است. پس مجهولیت   ثیر 
 کند. تخمک خللی ایجاد نمیصاحب

 گیرینتیجه 

لکن این    ، دلیل مهم بر اثبات حرمت تلقیح مصنوعی، برخی آیات قرآن و بعضی از روایات است 
استفاده حرمت تلقیح مصنوعی مشکل است و از آنجا که اصل در   روایناز.  باشد می أدله مخدوش  

تأمل   آن محل  لزوم  احتیاط در فروج و  برائت است و اصل  این   باشدمی مسأله هم  تطبیق  و لاأقل 
آی  میان  اختلاف  در  بیان  این  با  تلقیح مصنوعی مشکل است.  مسأله  بر  العظتاصل،  امام  الله  می 

از فتوای ایشان که حتی در فرض قرار  ای و برخی فقها در حرمت تلقیح مصنوعی، میخامنه توان 
   .دفاع کرد  ، (1284/ سؤال 282: 1424ای، خامنه)  دادن نطفه در رحم اجنبی قائل به جوازند

 
 ها:نوشت پی

از حکم اولی در این عبارت، حکم متعلق به ذات موضوع بدون توجه به عروضی عناوینی نظیر اضطرار و حرج است. که حکم    -1
بر إخراج  علاوه   –گیرد. بلکه ذکر حکم اولی در این مورد  ها به موضوع متقید به این عناوین، تعلق میعروض آن  واسطهثانوی به

محرم و نظر که همراه با محرمات دیگری نظیر لمس نا باشدمیت اخراج مصادیقی از موضوع  به جه  -معنای مذکورحکم ثانوی به
 . استحرام وی 

 رسد با توجه به ادله فرقی وجود ندارد. نظر میالبته در این سؤال، بحث در انتقال جنین است نه نطفه، لکن به -2
 ی مسأله است. ای گذشت، یعنی  بحث در حکم اول توضیح این مطلب در تعلیقه -3
   .159/ 27و  258/  20: 1409؛ حر عاملی، 474/ 7:  1407طوسی،  -4
 (  296/ 20ق:  1409؛ حر عاملی،433/ 7:  1407؛ طوسی،  470/  3: 1413ه، ی؛ ابن بابو561/ 5:  1407کلینی،   -5
بابو  -6 /   5:  1407حدیث دیگر: کلینی،  ؛ و  163/  19:   1409؛ حر عاملی،  214/  6:   1407؛ طوسی،  84/  3:  1413ه،  ی ابن 

 ( 158/ 27و  297/ 20:  1409؛ حر عاملی،  470/ 7: 1407؛ طوسی،  293/  3: 1390؛ طوسی،  433
معارج/   35احزاب/    -7 نور/  7-5مؤمنون/   ؛31-29؛  آیه  30؛  از  البته  ح    نخست.  استفادهتنها  فرج  )قائنی،  می  سن حفظ  شود 

1387: 75) . 
ؤْمِناتِ :  »31شود. نور/ می که تنها مدح حفظ فرج از آن استفاده . البته روشن شد35احزاب/  -8 لْ لِلْم  ضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ  ی وَ ق  غْض 
نَ یوَ  وجَه  ر   ...«.  حْفَظْنَ ف 
تقریر است که منصرف قطعی از این آیات حفظ فرج از استمتاعات  اشکال بر استدلال به این دسته از روایات به این نحو قابل  -9

ای از منی به رحم زن  ، پس حفظ فرج مرد از زن در واقع کنایه از خصوص استمتاع به فرج است و شامل وارد کردن قطره باشدمی
 . ( 86: 1415)مؤمن،  شودنمی

فرج لازم نیست. لکن نسبت به تخمک زنی که همسر مرد  مگر آنکه گفته شود در این فرض، ولو نسبت به اسپرم مرد حفظ    -10
 شود. اطلاق حفظ فرج، شامل می -بلکه تخمک زن دیگر مرد -نبوده است

ؤْمِنِ   -11 لِلْم  لْ  وا مِنْ أَبْصارِهِمْ ی نَ  ی»...»ق  ضُّ مْ یوَ    غ  وجَه  ر  وا ف  مْ أَنْ  حْفَظ  وا إِلَی عَوْرَاتِهِمْ وَ أَنْ  ی« فَنَهَاه  ر  إِلَی فَرْجِ أَخِ ینْظ  الْمَرْء   رَ  هِ وَ  ینْظ 
ؤْمِناتِ  هِ وَ قَالَ ینْظَرَ إِلَ یحْفَظَ فَرْجَه  أَنْ ی لْ لِلْم  ضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ ی»وَ ق  نَ ی غْض  وجَه  ر  خْ حْفَظْنَ ف  نَّ إِلَی فَرْجِ أ  رَ إِحْدَاه  تِهَا وَ  « مِنْ أَنْ تَنْظ 

لُّ شَ ینْظَرَ إِلَ یتَحْفَظَ فَرْجَهَا مِنْ أَنْ   نَا إِلاَّ هَذِهِ الْْ  یءٍ فِ یهَا وَ قَالَ ک  وَ مِنْ الزِّ رْآنِ مِنْ حِفْظِ الْفَرْجِ فَه  ظَر«یالْق  هَا مِنَ النَّ :  1407)کلینی،   ةَ فَإِنَّ
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  ، البته نه به این تفصیل در تفسیر قمی نقل شده باشدمییت روایت دیگر که شبیه همین روا  .( 164/ 15: 1409؛ حرعاملی، 35/ 2
ؤْمِنِ  :است لْ لِلْم  وا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ ینَ ی»و قوله: »ق  ضُّ مْ یغ  وجَه  ر  وا ف  ثَنِ حْفَظ  ه  حَدَّ دِ بْنِ أَبِ  یأَبِ   ی«. فَإِنَّ حَمَّ مَ  یعَنْ م  رٍ عَنْ  یبَصِ  یرٍ عَنْ أَبِ ی ع 

هِ ع قَ  یأَبِ  لُّ آ  الَ عَبْدِ اللَّ رْآنِ فِ   یةٍ فِ یک  وجِ فَهِ  یالْق  ر  نَا یذِکْرِ الْف  ظَرِ فَلَا یإِلاَّ هَذِهِ الْْ -مِنَ الزِّ هَا مِنَ النَّ ؤْمِنٍ أَنْ ی ةَ فَإِنَّ لٍ م  رَ إِلَی  یحِلُّ لِرَج  نْظ 
رَ إِلَی فَرْجِ یوَ لَا  -هِ یفَرْجِ أَخِ  خْتِهَا«حِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْظ   . ( 101/ 2: 1404قمی،  ) أ 

مَ عَنْ  یبْن  إِبْرَاهِ  ی. »عَلِ باشد میاین روایات، دو سند دارند؛ سندی که در کافی مذکور است و سندی که در تفسیر قمی مذکور -12
رَ یأَبِ  بَ  دٍ قَالَ ی هِ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ ب  و عَمْرٍو الزُّ ثَنَا أَب  هِ ع« )کلینی،    ی عَنْ أَبِ   ی رِ ی حَدَّ و سند دیگری   (33/  2:  1407عَبْدِ اللَّ

ثَنِ  ه  حَدَّ أَبِ   یأَبِ   ی که در تفسیر قمی مذکور است .»فَإِنَّ دِ بْنِ  حَمَّ مَ   یعَنْ م  أَبِ ی ع  أَبِ ی بَصِ   یرٍ عَنْ  هِ ع«  یرٍ عَنْ  اللَّ /  2:  1404)قمی   عَبْدِ 
:  1365اعتبار تفسیر قمی است و اشکال بر سند اول، ضعف »بکر بن صالح« )نجاشی،  اشکال بر سند دوم، اشکال کلی در  .  (101
سن وی  گرچه برخی ح    .(284/  22: 1413ی ی؛ خو442/  11: 1410شوشتری،باشد )می»أبی عمرو الزبیری«  ( و عدم توثیق109

 . (274/ 27: 1429 ؛ نوری،29الکنی/  3بیتا:   ،)مامقانی، عبدالله اندکرده و بلکه اعتبار اخبارش را استفاده
مَتْ عَلَ » -13 رِّ مْ ... «یح  ک  مْ وَ أَخَوات  ک  مْ وَ بَنات  ک  هات  مَّ مْ أ   ( 23)نساء/ ک 
حْصِنِ » -14 مْ م  وا بِأَمْوالِک  مْ أَنْ تَبْتَغ  مْ ما وَراءَ ذلِک  حِلَّ لَک  سافِحِ ینَ غَ ی... أ   ( 23)نساء/  ...« نَ ی رَ م 
ساءِ إِلاَّ ما قَدْ سَلَفَ...«وَ » -15 مْ مِنَ النِّ ک  وا ما نَکَحَ آباؤ   ( 23)نساء/  لا تَنْکِح 
ثْمَانَ بْنِ عِ یمَ عَنْ أَبِ ی بْن  إِبْرَاهِ  یسند حدیث در کافی این است. »َعلِ  -16 هِ ع قَالَ: ...« یبْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِ   یسَی عَنْ عَلِ یهِ عَنْ ع   عَبْدِ اللَّ

ثَنِ  است این حدیث با سند دیگر هم نقل شده(. 5/541:  1407)کلینی،  هِ عَنْ أَبِ  یعَلِ  ی»حَدَّ هِ أَحْمَدَ یبْن  أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّ هِ عَنْ جَدِّ
هِ عَنْ أَبِ  یبْنِ أَبِ  ثْمَانَ بْنِ عِ یعَبْدِ اللَّ هِ ع قَالَ: ...« یبْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِ  یسَی عَنْ عَلِ یهِ عَنْ ع  ؛ حرعاملی،  263: 1406ه، یابن بابو)  عَبْدِ اللَّ

 است.  ( و در محاسن به سند ذیل نقل شده20/318: 1409
هِ الْبَرْقِ  و عَبْدِ اللَّ ثْمَانَ بْنِ عِ   ی»أَب  هِ    یسَی عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِ یعَنْ ع  این سند از ابی عبدالله  .  ( 1/106:  1371)برقی،    ...«  قَالَ   (ع)عَبْدِ اللَّ

است. لکن با توجه به نقل کلینی و شیخ صدوق،    برقی همان سند قبل است، تنها فرقش آن است که راوی مباشر را سالم دانسته
امام صادقباشدمیهمان علی بن سالم أصح   از پیامبر  پدران معصوم  واسطهالسلام( به)علیه  . همین مضمون در روایتی از  شان 

وِّ   وآله( نقل شدهعلیهالله)صلی  اعظم دٍ عَنْ أَبِ ی است. »وَ ر  حَمَّ هِ    یهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِ ی نَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ م  ولَ اللَّ قَالَ: ... وَ    ( ص)أَنَّ رَس 
اسِ عَذَاباً  طْفَتَه  فِ یوْمَ الْقِ یأَشَدُّ النَّ مٍ عَلَ   یامَةِ مَنْ أَقَرَّ ن  حَرَّ  .( 2/447:  1385ون،  یهِ«)ابن حیرَحِمٍ م 

د  بْن  الْحَسَنِ رَضِ باشد  می این روایت گرچه در من لا یحضره الفقیه، مرسله است. لکن در خصال مسند    -17 حَمَّ ثَنَا م  ه     ی»حَدَّ اللَّ
حَ  هِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ م  ثَنَا سَعْد  بْن  عَبْدِ اللَّ لَ عَنْه  قَالَ حَدَّ دٍ عَنْ س  دَ قَالَ سَمِعْت  غَ یمَّ عَبْدِ    یعَنْ أَبِ   یرْوِ یرَ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا  یمَانَ بْنِ دَاو 

هِ   . ( 120/ 1: 1362ه،  یبابو...« )ابن(  ع)اللَّ
أَبِ   -18 عَنْ  أَحْمَدَ  بْن   د   حَمَّ این است. »م  این روایت  ازِ   یسند  الرَّ هِ  اللَّ عَلِ   یعَبْدِ  بْنِ  الْحَسَنِ  أَبِ   یعَنِ  أَبِ   یبْنِ  عَنْ  هِ    یحَمْزَةَ  اللَّ عَبْدِ 

بِ 
َ
لْت  لِِ ارٍ قَالَ: ق  ؤْمِنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّ هِ  یالْم  ( و همین سند در علل الشرائع هم مذکور  262/ 7: 1407...« )کلینی،    (ع)عَبْدِ اللَّ

ثَنَا أَحْمَد  بْن  إِدْرِ   یأَبِ فاوت »است با اندکی ت ه  قَالَ حَدَّ دِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ  یرَحِمَه  اللَّ حَمَّ ازِ   یی عَنْ أَبِ ی حْ یسَ عَنْ م  هِ الرَّ عَنِ الْحَسَنِ    یعَبْدِ اللَّ
ؤْمِنِ عَنْ إِسْحَاقَ  یهِ عَنْ أَبِ ی حَمْزَةَ عَنْ أَبِ  یبْنِ أَبِ  یبْنِ عَلِ  هِ الْم  ارٍ قَالَ... عَبْدِ اللَّ  . ( 543/ 2:  1385ه، ی)ابن بابو  « بْنِ عَمَّ

 . ( 39 -38/ 4:   1413ه،  یبابو)ابن  استسند در فقیه از ابی عبدالله المؤمن آغاز شده -19
که در رجال ابن غضائری تضعیف قمیون نسبت به وی را نقل    باشدمیابوعبدالله رازی در سند همان ابوعبدالله جامورانی    -20

لکن توثیق هم    ،است. و گرچه اعتبار رجال ابن غضائری موجود روشن نیست  کردهو علامه حلی هم همین مطلب را ذکر   کرده
نجاشی هم متعرض  منشأ نسبت تضعیف به قمیون استثناء وی از کتاب نوادرالحکمة باشد، که  باشد  میاست. البته ممکن    نشده
است.    دهکر استفاده تضعیف   -هنمودو شیخ صدوق هم از وی تبعیت    باشدمیکه منشأ آن ابن ولید    -است. و از همین استثناء  شده

:  1365شود )نجاشی،  نمی  لکن از سخن وی تضعیف استفاده  ،کردهشیخ طوسی هم گرچه همین استثناء را از شیخ صدوق نقل
( و حسن بن علی بن  55/  16:  1413،  یی؛ خو113/  4:  1377؛ تفرشی،  59  و  256:  1402؛ حلی،  410تا:  ؛ طوسی، بی  348
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و   باشدمی( که اگر بطائنی باشد، کذاب  435  -434/  2:   1414  ،شاهرودیابی حمزة مردد بین بطائنی و ثمالی است )نمازی
؛  742/  2و  827/ 2تا:  )کشی، بیباشد میرسد ضعف وی أصح نظر میگرچه ممکن است اشکال در تضعیف وی شود، لکن به

البته ممکن است به قرینه نقل جامورانی رازی از بطائنی، حسن بن علی بن ابی  ،  ( 19/  6:  1413ی،  ی؛ خو36:  1365نجاشی،  
المؤمن در سند همان زکریا بن  19/  6:  1413ی،  ی؛ خو289/   3:  1410)شوشتری،   حمزة مطلق را بطائنی بدانیم ( و ابوعبدالله 

اوست، حکایت شدهکه نجاشی می  باشدمیمحمد   که دال بر وقف  است )نجاشی،    و در حدیثش تخلیط داشته  گوید: چیزی 
کرده  .( 172:  1365 ذکر  کتاب رجالش  دوم  در بخش  را  ب 224:  1402است )حلی،    علامه حلی وی  و  توثیقه(   ندارد  هرحال 

   .( 250/  22و   302/  8و  297 -296/  8: 1413ی، ی)خو
 نتیجه آنکه سند این روایت معتبر نیست. 

مَ   یهِ عَنِ ابْنِ أَبِ ی مَ عَنْ أَبِ یبْن  إِبْرَاهِ   یسند این روایت صحیح است. »عَلِ   -21 رَارَةَ بْنِ أَعْ یرٍ عَنْ جَمِ یع  اجٍ عَنْ ز  دِ بْنِ ی لِ بْنِ دَرَّ حَمَّ نَ وَ م 
سْلِمٍ عَنْ أَبِ  هِ    یم    است البته در نوادر اشعری هشام هم بر جمیل بن دراج عطف شده  ،(429/  5:  1407قَالَ:...« )کلینی،    (ع)عَبْدِ اللَّ

 . ( 10تعلیقه  ،249/ 14: 1429؛ کلینی،  127/  1:  1408قمی، )اشعری 
مَ    السلام(مکاتبه محمد بن سنان با امام رضا )علیه  -22 نَا لِمَا فِ »حَرَّ نْسَابِ وَ تَرْكِ یالله  الزِّ

َ
فْسِ وَ ذَهَابِ الِْ هِ مِنَ الْفَسَادِ مِنْ قَتْلِ النَّ

رْبِ  طْفَالِ وَ فَسَادِ الْمَوَارِ ی التَّ وهِ« )ابن بابویه  یةِ لِلْأَ ج  /  2:  1385؛ همو،  565/  3:  1413  ،؛ همو  92/  2:  1378ثِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ و 
 علل چند سند دارد.   این مکاتبه در فقیه مرسل است و در عیون و .( 311/   20: 1409ملی، ؛ حرعا479

نَا قَالَ لِمَا فِ  ی طبرسی در احتجاج استروایت دیگر مرسله ه  الزِّ مَ اللَّ نْسَابِ لَا یهِ مِنَ الْفَسَادِ وَ ذَهَابِ الْمَوَارِ ی »لِمَ حَرَّ
َ
ثِ وَ انْقِطَاعِ الِْ

ود     یأَة  فِ تَعْلَم  الْمَرْ  نَا مَنْ أَحْبَلَهَا وَ لَا الْمَوْل  وفَةی الزِّ ولَةٌ وَ لَا قَرَابَةٌ مَعْر  وه  وَ لَا أَرْحَامٌ مَوْص  ؛  347/  2:  1403)طبرسی،    ...«  عْلَم  مَنْ أَب 
 . ( 333/  20:  1409حرعاملی، 

زْوِ   استشده  در مکاتبه محمد بن سنان علت عدم جواز بیش از یک زوج برای زنان تبیین  -23 ة  التَّ لِ أَرْبَعَةَ نِسْوَةٍ وَ  ی »وَ عِلَّ ج  جِ لِلرَّ
جَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ کَانَ الْوَلَد  مَنْ ی تَحْرِ  لَ إِذَا تَزَوَّ ج  نَّ الرَّ

َ
کْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ لِِ جَ الْمَرْأَة  أَ وباً إِلَ مِ أَنْ تَتَزَوَّ کْثَر  مِنْ  ی س  هِ وَ الْمَرْأَة  لَوْ کَانَ لَهَا زَوْجَانِ وَ أَ

ونَ فِ یذَلِكَ لَمْ   شْتَرِک  مْ م  وَ إِذْ ه  نْسَابِ وَ الْمَوَارِ   ینِکَاحِهَا وَ فِ   یعْرَفِ الْوَلَد  لِمَنْ ه 
َ
:  1378  ،)ابن بابویه  «ثِ وَ الْمَعَارِفی ذَلِكَ فَسَاد  الِْ

 . (2ح  517/ 20: 1409، ؛ حرعاملی1ح  504 /2:  1385 ،؛  همو1ح   95/ 2
ة  ضَرْبِ الْقَاذِفِ وَ شَارِبِ الْخَمْرِ ثَمَانِ » است در همان مکاتبه محمد بن سنان علت حد قذف تبیین شده -24 نَّ فِ ی وَ عِلَّ

َ
 ینَ جَلْدَةً لِِ

نَفْ  سَب  یالْقَذْفِ  النَّ ذَهَابَ  وَ  فْسِ  النَّ قَطْعَ  وَ  ؛  566/  3:  1413؛ همو،  545/  1385:2؛ همو،    97/  2:  1378بابویه،  )ابن  «الْوَلَدِ 
 . (177/  28:  1409حرعاملی، 
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 اسلامی  علوم و  فقه نامهپژوه فصلنامۀ علمی  
 64تا   43صفحات ،  1401 تابستان، 1، شمارۀ 1دورۀ ، مقالهٔ پژوهشی

 06/1401/ 12تاریخ پذیرش:  - 01/03/1400تاریخ دریافت: 

 العظمی اللهآیت حضرت  دیدگاه از  «اجماع اصحاب »  رجالی قاعده
 ( العالیمدظله ) ایخامنه

 علمیه   حوزه   استاد   و   حوزه   چهار   سطح   آموخته   دانش |      پور یقینی مرتضی  |  

 چکیده 

فقیهان بزرگ   الهی همواره دغدغه  استنباط احکام  از غیر معتبر در عرصه  احادیث معتبر  تشخیص 
ای بر پایه اجماعی که کشّی از رجالیان قرن چهارم گزارش کرده است، روایات  شیعه بوده است. عده

اند، تنها  را بدون توجه به وضع راویان بعدی آنها معتبر خوانده   السلام()علیهمامانگروهی از اصحاب ام
شوند، صحیح  کافیست سند روایت تا این افراد که در ادبیات متأخران، اصحاب اجماع نامیده می

باشد. با وجود اختلافات زیادی که بین دانشوران امامیه درباره حجیت و دلالت ادعای کشّی وجود  
باشد که اعتبار اجماع مذکور را پذیرفته  ازجمله فقیهانی می  العالیمدظلهایالله العظمی خامنه، آیتدارد 

له مورد  ای فراگیر در فقه معظمو مفاد آن را بر همین نظریه حمل کرده است. این اجماع به مثابه قاعده
 . استناد قرار گرفته است 

الله  یتشیخ کشّی، اصحاب اجماع، مفاد اجماع، وثاقت روایان، اعتبار احادیث، آواژگان کلیدی:  
 . ایخامنه

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  نویسندۀ مسئول؛                                                      Email: m.y.03011366@gmail.com                  
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 مقدمه
به حدیث  که  حکایتپیداست  مهمعنوان  و  سنّت  تقریر  گرِ  و  فعل  قول،  به  دسترسی  راه  ترین 

های اسلامی در های گذشته بیشترین نقش را در کشف آموزه توانسته طی سده 1)علیهم السلام(معصومان 
کارگیری حدیث در حوزه د، با این تفاوت که بهکنهای گوناگونِ عقاید، اخلاق و احکام ایفا  عرصه

تری برخوردار بوده و فقه پژوهان،  ها از گستره وسیعهای فقهی در مقایسه با دیگر حوزه استنباط آموزه 
 اند. اط بیشتر احکام شرعی را به احادیث مستند ساختهاستنب

های ساختگی، سست و ناصواب به مجموعه  دلیل راه یافتن عمدی و سهوی آموزه با این وجود به 
ها، همواره در کانون های شناسایی آناحادیث فقهی، تشخیص احادیث معتبر از غیرمعتبر و تبیین راه

شده در مسئله حجیت خبر واحد و  های مطرح تنوع زیاد اندیشه  توجه فقیهان شیعه قرار داشته است. 
تنقیح ملاک و مناط آن در آثار اصولی هزاره گذشته، بیش از هر چیز، بیانگر اهمیت این مسئله است،  

ترین مسائل علم اصول فقه خوانده و هیچ عالمی را بدون اخذ مبنایی تا آنجا که برخی آن را از مهم
: 1422دانند )خویی، قادر به ورود به ساحت استنباط احکام و صدور فتوا نمی  روشن در این زمینه، 

 (. 2/429: 1423؛ خمینی، 1/171
توان از  ای از راویان به دست ما رسیده است  نمیاز آنجا که بیشتر احادیث فقهی توسط سلسله

خبری و وثوق  نقش راویان یک حدیث در سنجش اعتبار آن گذشت. اگر دو دیدگاه وثوق صدوری یا  
خبری را مهم شمار  ترین آرای فقه پژوهان امامیه در مسیر اعتبارسنجی احادیث فقهی بهسندی یا م 

های مهمی که  تفاوت   با وجودزیرا هر دو دیدگاه    ، کید کنیم أآوریم، باید بر اهمیت و نقش راویان ت
دانش رجال  2کید دارند.أتای بر نقش سند و راویان حدیث در سنجش اعتبار آن گونهدارند هریک به

:  1422شود )خویی،  و از مقدمات اجتهاد خوانده می     3که به بررسی اوصاف و شرایط راویان پرداخته
های مختلف  (، جایگاه مهم خود را مرهون اهمیتی است که دیدگاه3/572:  1423؛ خمینی،  2/443

 اند. برای راویان روایت قائل شده
از راهبرخی دانشوران    زمینهدر همین   از  امامیه یکی  های احراز اعتبار یک حدیث را روایت آن 

ای است که در دوره متأخر شکل  اند. اصحاب اجماع دانش واژه « دانستهاصحاب اجماع سوی »
 گردد. اما پایه و اساس آن به دوره قدما باز می ، گرفته

ابوعمرو محمد بن عمر بن عبدالعزیز کَشّی رجال شناس نامی شیعه در قرن چهارم در کتاب معروف 
امامان   راویان و اصحاب  از  به گزارش اجماع علما در حق گروهی  پرداخته   )علیهم السلام( رجالی خود 

و رفته  های فراوان قرار گ های بعدی از دو جهت حجیت و دلالت مورد بحث است، گزارشی که در سده 
 تا آنجا که گفتگو از آن به بخش مهمی از مباحث متأخران در فقه و رجال تبدیل شده است.
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تفسیری   پذیرفته است. طبق جستجوی    باشدمیچالش اصلی،  از مفاد کلام کشّی صورت  که 
را میمهم  ، نگارنده ادعای کشّی  از متعلق اجماع مورد  تفاسیر موجود  توان در سه دسته کلی  ترین 

 دنبال دارند.  های فقه و رجال بهتفاسیری که پیامدهای کاملًا متفاوتی در دانش  ، دادجای 
ای ازجمله فقیهانی است که در دوره  الله العظمی خامنهرهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت

حّت  نظر قرار داده و پس از پذیرش اعتبار آن، مفاد کلام وی را به صمعاصر، ادعای کشّی را مورد اِمعان
له  ده است. در واقع معظمکرو اعتبار احادیث اصحاب اجماع در چارچوب شرایطی معین تفسیر  

قاعدهتوانسته  از متن دانش رجال،  استنباط  اند  نتایج  کنای  استنباط  فقه و عملیات  ند که در سراسر 
بزرگی در سنجش اعتبار  همراه دارد. ایشان در بعضی از کلمات خود، این قاعده را باب  توجهی بهقابل

و معتقدند که آنان با برداشت    روایات دانسته و بر همین اساس به انتقاد از گروهی از بزرگان پرداخته
را مسدود   احادیث  اعتبارسنجی  بزرگ  باب  این  و  ضایع ساخته  را  آن  از کلام کشّی  ناصواب خود 

 (.103- 94: 1383ای، اند )خامنهساخته
تباین مقاله به یین اندیشه این فقیه عالیقدر درباره قاعده اصحاب اجماع و تشریح مبانی،  دنبال 

باشد، اما ضروری است که پیش از این مهم، ابتدا  له میشرایط و پیامدهای این قاعده از دیدگاه معظم
های گوناگون صورت گرفته از مفاد کلام وی بپردازیم.  کلمات کشّی را نقل نموده و به معرفی برداشت

ای پرداخته  الله العظمی خامنهتوانیم با تکیه بر منابع موجود به طرح و تبیین دیدگاه آیتز آن می پس ا
له درباره اعتبار گزارش  یم. تبیین نظر معظمکنو جایگاه اندیشه ایشان را در مقایسه با سایر آرا روشن  

هایی که  تفاوت شناسی بیان خواهد شد. تشریح  کشّی بحث دیگری است که پس از مباحث دلالت
اند، بحث پایانی این نوشتار  له بین قاعده اصحاب اجماع با قاعده »مشایخ ثقات« قائل شدهمعظم

 خواهد بود. 
آیت آرای  به  برای دستیابی  ما  اعتماد  منابع مورد  العظمی خامنهگفتنی است  از دو  الله  بعد  ای، 
پیاده متن  و »درسنامه غناء«،  الجهاد«  فی  فقه شده سلسله درس  کتاب »ثلاث رسائل  های خارج 

 باشد.  ایشان می
 اصحاب اجماع در گزارش کشّی 

ناقل اجماع موردنظر، کشّی رجال شناس بزرگ قرن چهارم است. نجاشی و   نخستینگذشت که 
»ثقة«،  چون:  مهمی  تعابیر  از  او  معرفی  در  پنجم  قرن  در  شیعه  برجسته  رجالیان  از  طوسی  شیخ 

»م الاعتقاد«،  »حسن  استفاده  »عین«،  الاخبار«  و  بالرجال  »بصیر  و  المذهب«    اندکردهستقیم 
 (.403: 1420؛ طوسی، 440: 1373؛ طوسی، 372: 1365)نجاشی، 
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به شیعه  رجال  اصلی  کتاب  چهار  از  یکی  او  رجالی  میکتاب  متشمار  که  آن أآید  اصل  سفانه 
بهبه امروز  آنچه  است!  نرسیده  ما  در  دست  کشّی  رجال  دارد،  نام  قرار  ما  علمی  مجامع  اختیار 

آیت  باشدمی ای  برگزیده است.  آمده  فراهم  توسط شیخ طوسی  العظمی خامنهکه  مقاله الله  در  ای 
 نویسد:معروف »چهار کتاب اصلی علم رجال« به این موضوع پرداخته و می

ب و موسوم  نیمه قرن چهارم  یافته در حدود  ابوعمرو کشّی، وفات  از شیخ  ه »معرفة  اصل کتاب 
الناقلین عن الائمة الصادقین« بوده و چون در آن اغلاط و اشتباهات و اضافاتی وجود داشته، شیخ  

... جای    طوسی به تلخیص و تهذیب آن همت گماشته و آن خلاصه را »اختیار الرجال« نام نهاده
چیزی جز    د، باشمیعنوان رجال کشّی از چند قرن پیش تاکنون در دست  تردیدی نیست که آنچه به

همین برگزیده شیخ طوسی نیست و به گمان قوی پس از روزگار شیخ، نسخه اصل کتاب کشّی در  
هیچ بهاختیار  و  نداشته  قرار  فن  علمای  از  استیک  رفته  بین  از  به  کلی  آنکه  برگزیده  و  خاطر  ... 

 (. 31-29و  24: 1377ای، )خامنهداشته، جای آن را گرفته است اش اعتبار بیشتری میبرگزیننده
در مدح و   )علیهم السلام(هدف اصلی کشّی از نگارش این کتاب، گزارش احادیث رسیده از امامان  

، با این حال گاه بدون واسطه یا به نقل از دیگران به توثیق و تضعیف یا بیان شرح  باشدمیذم اصحاب  
نفر از   18که او در حق    باشدمید، اجماعی  حال راویان نیز پرداخته است. یکی از این دست موار

ده است. وی این افراد را در سه طبقه جای داده و در سه مرحله  کرگزارش )علیهم السلام( اصحاب امامان  
 وده است.نمها بیان عباراتی در مدح آن

  تن از اصحاب مشترک امام محمد باقر )ع( و امام جعفر صادق )ع(   6گزارش کشّی با نام بردن از  
 آغاز گشته؛ او در معرفی این طبقه نوشته است: 

ابیتسم  یف الفقهاء من اصحاب  أب   یة  العصابة على    یجعفر )ع( و  )ع(: اجمعت  عبداللَّه 
أب  ین من اصحاب أبیق هؤلاء الاولیتصد بالفقه،    یجعفر )ع( و  لهم  انقادوا  عبداللَّه )ع( و 

ل  یو الفض  یر الاسد ید و أبو بصیرن ستة: زرارة و معروف بن خربوذ و بیفقالوا: أفقه الاول
ر  یبص  ی . قالوا: و أفقه الستة زرارة، و قال بعضهم مكان أبیسار و محمد بن مسلم الطائف یبن  

 (.507:  1404)کشی،  یث بن البختریو هو ل  یر المرادیأبو بص یالاسد 
اند  داشته)ع(    تن از راویانی که اختصاص به امام صادق  6پس از گروه نخست، کشّی به معرفی  

 ها چنین یاد کرده است: اقدام نموده و از آن 
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صحَّ من هؤلاء  یح ما  یأجمعت العصابة على تصح ة الفقهاء من أصحاب أبی عبداللّه )ع(:  یتسم
ناهم،  ین عددناهم و سمیقولون و أقروا لهم بالفقه: من دون أولئك الستة الذیقهم لما  یو تصد

سى و حماد  یر و حماد بن عی مسكان و عبداللَّه بن بكل بن دراج و عبد اللَّه بن یستة نفر: جم
مون: أن أفقه  یعنى ثعلبة بن میه  یبن عثمان و أبان بن عثمان. قالوا: و زعم أبو اسحاق الفق

 (.673: 1404)کشی،  عبداللَّه )ع( یل ابن دراج و هم أحداث أصحاب أبیهؤلاء جم
و امام رضا   السلام()علیهآخرین طبقه از اصحاب اجماع به گروهی از اصحاب مشترک امام کاظم  

طبقهالسلام(  )علیه  است،  یافته  آناختصاص  معرفی  در  که  بیشترین  ای  شاهد  دیگران  و  کشّی  بین  ها 
 اختلاف هستیم: 

صحابنا على  م )ع( و أبى الحسن الرضا )ع(: أجمع أیة الفقهاء من أصحاب أبى ابراهیتسم
قهم و أقروا لهم بالفقه و العلم: و هم ستة نفر آخر دون  یصحَّ عن هؤلاء و تصدیح ما  یتصح 

ونس بن عبد الرحمن و صفوان  ی عبد اللَّه )ع(، منهم    یأصحاب أب  ین ذكرناهم فیالستَّة نفر الذ 
محبوب و  رة و الحسن بن  یر و عبد اللَّه بن المغیعم  یو محمد بن أب  یاع السابر یى بیح یبن  

بن    ینصر. و قال بعضهم: مكان الحسن بن محبوب الحسن بن عل   یأحمد بن محمد بن أب
سى، و أفقه هؤلاء  یوب، و قال بعضهم، مكان ابن فضال عثمان بن عیفضال و فضالة بن أ 

 (. 830: 1404)کشی،  ىیح ی ونس بن عبد الرحمن، و صفوان بن ی
تن از اصحاب یاد   18ق اجماع علمای شیعه را  طور که از عبارات بالا پیداست کشّی متعل همان 

جای وی از ای به اما با توجه به اختلافی بودن دو راوی یعنی ابوبصیر اسدی در طبقه اول که عده  ، کرده 
جای او از حسن بن علی بن فضّال اند و حسن بن محبوب در طبقه سوم که به ابوبصیر مرادی یاد کرده 

بن   و عثمان  ایوب  بن  فضّاله  بین  و  مورد بحث  افراد  تعداد  است،  یادشده  قرار   22تا    16عیسی  نفر 
نفر محل اختلاف قرار دارند. اینکه ثمرات اجماع  6نفر بین کشّی و دیگران محل وفاق و  16اند. گرفته 

 ای خواهیم داشت.نفر اختصاص دهیم بحثی است که در آینده به آن اشاره   22یا    18یا    16مذکور را به  
 ق و معنای اجماع کشّیتحلیل متعل

از سوی  همان تفسیر مختلف  با سه  ادعای کشّی حداقل  طور که در مقدمه گفتیم اجماع مورد 
ها در فهم مفاد کلام وی در واقع به  روشن است که همه اختلاف 4دانشوران امامیه روبرو شده است.

 گردد. یاصطلاح »معقد الاجماع« باز ماختلاف در فهم متعلّق اجماع مذکور یا به
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درحالی  طبقه  کشّی  درباره  به  نخستکه  تنها  اجماع  »اصحاب  على  عبارت  العصابة  اجمعت 
الاولیتصد هؤلاء  بالفقهیق  لهم  انقادوا  و  بعدی عبارت  ن  دو طبقه  افراد  در حق  نموده،  اکتفا   »

«  بالفقهقولون و أقرَّوا لهم  ی قهم لما  یصحَّ من هؤلاء و تصدیح ما  یأجمعت العصابة على تصح »
تصحیح ما یصحَّ من  شود و تعبیر »دیده می  هاتفاوتی که در این عبارت   با وجودکار گرفته است.  را به

کار نرفته است، اما بیشتر علما مراد کشّی از متعلّق اجماع را در حق  « در حق افراد طبقه اول بههولاء
  5دانند.همه طبقات یکسان می

ختلاف در فهم عبارات کشّی )متعلق اجماع( تفسیری است دهد که کانون اها نشان میبررسی
 د:شو« ارائه میتصحیح ما یصحَّ عنهمکه از واژه »ما« در عبارت »

ة  یصحَّ« ما هو؟ فهل المراد، الروا ی»ما    یعلى أنَّ المقصود من الموصول ف  یمبن  و الخلاف
ن هو یین أحد المعنییتعث؟ فی و نفس الحد  ی، أو أنَّ المراد المرو ی ة بالمعنى المصدری و الحكا

هذ شقوق  من  فكلَّها  الاخر،  الاحتمالات  أمَّا  و  العبارة،  مشكلة  لحلَّ  الاحتمالیالمفتاح    ن ین 
 .(179-178:  1410)سبحانی، 

معنای مصدری یعنی ای از دانشوران، مای موصوله را در این عبارت به روایت اصحاب اجماع به عده 
معنای خود نقل و متن حدیث یا ای دیگر آن را به روایت به تفسیر و عده روایت کردن یا گزارش نمودن،  

بر همین اساس گروه اول عبارت کشّی را تنها ناظر بر تصدیق و   6اند.اصطلاح »مروی« تفسیر کرده به 
توثیق خود اصحاب اجماع دانسته و بر دلالت آن بر صداقت و وثاقت این دسته از راویان پافشاری 

 تا   سند   اعتبار   درصورت   - که گروه دوم آن را بر صحت و اعتبار روایت اصحاب اجماعحالی اند، در کرده 
 و   تصحیح   این   پایه   و   مبنا   تشخیص   در   گروه   این   خود   اختلاف   به   توجه   با  که   اند، کرده   حمل   -   ها آن 

این برداشت دو دیدگاه دیگر را در خود جای داده است: جمعی صحت روایت اصحاب   اعتباربخشی، 
 -   )علیه السلام(   معصوم   امام   تا   اجماع   اصحاب   از   - اجماع را بر پایه اعتبار سند و وثاقت همه راویان آن 

است   واسطه و باواسطه اصحاب اجماع ها یعنی مشایخ بی اند که لازمه آن توثیق همه واسطه تفسیر نموده 
اند که لازمه آن حجیت روایات ها تفسیر کرده و جمعی دیگر آن را بر پایه وثوق به صدور روایات آن 

می  اختلافات  این  براساس  است.  بعدی  راویان  حال  ملاحظه  بدون  اجماع  مهم اصحاب  ترین توان 
 های صورت گرفته از مدلول کلام کشّی را این چنین فهرست کرد: برداشت 

 اقت اصحاب اجماع. دلالت بر وث1
 . دلالت بر صحت روایت اصحاب اجماع بر پایه وثاقت آنان و راویان بعدی2
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. دلالت بر صحت روایت اصحاب اجماع بر پایه وثوق به صدور آن بدون توجه به وضع راویانی 3
 اند. قرار گرفته السلام()علیهمها تا امامان که بین آن

در میان فقیهان نامی   -با پیامدهایی کاملًا متفاوت در فقه و رجال    - ها  هریک از این برداشت
اند. در ادامه به طرح و  هکرد شیعه طرفدارانی دارند که بر درستی برداشت خود دلیل یا دلایلی اقامه  

 تبیین این تفاسیر خواهیم پرداخت.
 گانه در کلام دانشورانهای سهبرداشت

 ( وثاقت اصحاب اجماع 1
دید روایت کردن اصحاب  از  ادعای کشّی صحت  مورد  اجماع  متعلّق  تفسیر  این  گاه طرفداران 

اند  دهکراجماع است، به این معنا که علمای شیعه بر صداقت و راستگویی این دسته از راویان اجماع  
  طبقه   اصحاب   از  -مثال وقتی یونس بن عبدالرحمن    رایدانند. بها را در إخبار خود صادق میو آن
: »حدّثنی عبدالله بن سنان« در این گفتار خود صادق است و این غیر از آن است که  گویدمی  -  سوم 

واسطه و باواسطه وی را مانند خودش ثقه بدانیم.  همه مرویات یونس را صحیح یا تمام مشایخ بی
کلام کشّی  ها مدلول التزامی طبق این برداشت تصدیق این دسته از راویان مدلول مطابقی و توثیق آن 

زیرا در این    ، شمار آوردبه  7خواهد بود و بر همین پایه باید این گزارش را از توثیقات خاصه رجالی
 اند. دهکرعبارات، گویا گروهی از رجالیان متقدم اقدام به توثیق افراد معینی از میان راویان  

یعه ش  فقیهان  و  یانرجال  از  گروهی  توجه  مورد   دور  هایگذشته  از  که  -گفتنی است این برداشت  
داشته است   فقهی   به  –قرار  و  ثمرات رجالی  اجماع،  توثیق اصحاب  دیگر جز  برداشت  دو  خلاف 

 دنبال ندارد. دیگری به
شمار آورد که در بعضی از آثار  علامه حلی فقیه بلندآوازه قرن هشتم را شاید بتوان نخستین فقیه بزرگی به 

الشیعه«  عنوان نمونه در »مختلف کار برده است. به کشّی، آن را در همین معنا به زمان با استناد به کلام  خود هم 
 نویسد: می   - از افراد طبقه دوم    - در مقام دفاع از روایاتی از ابان بن عثمان و عبدالله بن بکیر  

فیلا الروا یطر   یقال:  هذه  ناووسیق  كان  عثمان و  بن  أبان  فلا  یة  على  یا،  الاعتماد  جوز 
قال: أجمعت العصابة على    یا إلَّا أنَّ أبا عمرو الكشَّیا نقول: إنَّه و ان كان ناووسته. لأنَّیروا 

  یقال: فیو لا (. 2/208: 1413)حلی،  صحَّ عن أبان بن عثمان و الإقرار له بالثقة یح ما یتصح 
الروا یطر  بكیق  ابن  فطح یة  هو  و  فكی ر،  الروای،  جعلتم  فی ف  قال  یالصح   ی ة  نقول:  لأنَّا  ح؟! 

 (. 3/71: 1413)حلی، ر یصحَّ عن ابن بكیح ما یأجمعت العصابة على تصح : یالكش
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پیداست که علامه، کلام کشّی را بر وثاقت خود این دسته از اصحاب حمل کرده و در واقع برای 
ده است. همچنانکه ابن داود حلی هم دوره و هم درس علامه نیز کر توثیق آنان به اجماع مذکور تمسک  

ث برای به اجماع مورد بح   -آید  شمار می که جزو منابع مهم رجالی متأخر به   -در کتاب رجال خود  
 (.430و    132، 92،  11:  1342معرفی یا اثبات وثاقت تعدادی از راویان استناد جسته است )حلی،  

ارزشمند »مجمع  کتاب  در  که  دانست  دیگری  فقیه  باید  را  قرن دهم  نامی  فقیه  اردبیلی  محقق 
ورد ادعای  بار در کتاب خود با تکیه بر اجماع مالفائدة« راه علامه حلی را در پیش گرفته و  چندین

 دفاع کرده است:  ، اندکشّی از وثاقت برخی اصحاب اجماع که به انحرافات مذهبی متهم شده
: انَّه قال: ممَّن أجمعت  ی ق، لانه نقل عن الكشیالطر  یضر وجود ابان بن عثمان فیو لا  

قبول    یالخلاصة: و الأقرب عند  یح ما صح عنه و لهذا قال المصنف فیالعصابة على تصح 
للإجماع  یروا  المذهب  فاسد  كان  ان  و  ؛ 281و    2/280:  1403اردبیلی،  )مقدس  المذكورته، 

 (. 336و  2/221: 1403اردبیلی، ؛ مقدس301و  241، 1/227: 1403اردبیلی، مقدس
ه است. فیض ها همچنان این تفسیر مورد توجه بودبا ورود به قرن یازدهم و تقویت سایر برداشت

« به دفاع از این فانَّ ما یصحَّ عنهم انَّما هو الروایة لا المرویکاشانی در مقدمه الوافی با عبارت »
یا سیدعلی طباطبایی صاحب »ریاض پرداخته،  از دیدگاه  فراتر  قرن سیزدهم دلالتی  در  المسائل« 

 وثاقت خود اصحاب اجماع را نپذیرفته است: 
السند    یكن فیه، إذا لم  ی صدق الجماعة، و صحة ما ترو بل المراد دعوى الإجماع على  

كون الإجماع منعقدا على صدق دعواه،  یفلان،   یه، فإذا قال أحد الجماعة: حدثن یتوقف فیمن  
 (. 1/56:  1416)حائری،  ه ذلك نفعایجد یر معروف، لا ی فا أو غیو إذا كان فلان ضع

نیز عالمان برجسته ای چون: محقق   از طرفداران در دوره معاصر  باید  را  امام خمینی  خویی و 
به برداشت  همین  »جدی  که  بیان  با  خود   رجالی  کتاب  مقدمه  در  خویی  محقق  آورد.  أنَّ  شمار 
انعقد على فقههم و تصد  وثاقتهم  الإجماع قد  فیو  روونه و معنى ذلك أنهم لا  ی ما    یقهم 

( 1/59:  1410ها پرداخته )خویی،  « به نقد سایر برداشتتهمی أخبارهم و روا  یهتمون بالكذب فی
ففیها احتمالات و اظهرها انَّ المراد  و امام خمینی نیز در میان مباحث فقهی خود  با این بیان که »

تصدیقهم بما اخبروا عنه و لیس إخبارهم فی الاخبار مع الواسطة الا الإخبار عن قول الواسطة  
 (.350-3/327: 1421ینی،  « بر صحت تفسیر نخست پافشاری کرده است )خمو تحدیثه
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ها  اند؟ آناما طرفداران این برداشت برای اثبات صحت اندیشه خود به چه دلایلی تمسک جسته
آن  نخستمعتقدند:   تصدیق  بر  اجماع  تنها  اصحاب،  اول  طبقه  از  بردن  نام  هنگام  به  را  کشّی  ها 

بعدی قرار دارند؛ اگر مفهوم  ها در رتبه بالاتری نسبت به دو گروه  که آنده است، درحالیکرگزارش  
از نقل آن درباره    ، ها بود« وجود اجماع بر تصحیح مرویات آنتصحیح ما یصحَّ عنهم» چرا باید 

معنای حکم به  طبقه اول خودداری کند؟! پس مراد کشّی از تصحیح چیزی فراتر از همان تصدیق به
آن  راستگویی  و  بهصداقت  که  نیست  وثاقتها  بر  التزامی  آشوب    شانطور  شهر  ابن  دارد.  دلالت 

«  تصحیح ما یصحَّ عنهممازندرانی در قرن ششم بر همین اساس، کلمه تصدیق را جایگزین عبارت »
« همین ما یصحَّ من هولاءمعنای متبادر از »  ا  دوم  8(.4/280:  1405نموده است )ابن شهرآشوب،  

دی نیست! در واقع وقتی  ها از راوی بعمعناست، زیرا روایت اصحاب اجماع چیزی جز إخبار آن
الصادق  گوید »بزنطی می عن  فلانی  امام صادق  السلام()علیهاخبرنی  فرمایش  نه  بزنطی  روایت   ،»

هنگام نقد استدلال  بهره  امام خمینی  رواین ازنه بیش از آن!    ، « استاخبرنی فلانی که همان »    السلام()علیه 
کند که خبر ابن  تصحیح اصل زید نرسی، تصریح می سید بحرالعلوم به روایت ابن ابی عمیر برای  

باور  ا   سوم(.  3/332:  1421نه فراتر از آن )خمینی،    ، ابی عمیر همان حکایت نمودن او از زید است
نظریه با  به  افراد  این  روایات  تمام  شمردن  صحیح  یعنی  اجماع  اصحاب  خود  وثاقت  از  فراتر  ای 

قابل بوده و  آن پذیرش  اشکالاتی روبرو  اخبار  اگر صحت  اینان معتقدند  براساس وثاقت  نیست.  ها 
ها این اندیشه مردود  ها باشد که با توجه به وجود راویان ضعیف در میان مشایخ آن همه مشایخ آن 

توانیم خواهد بود و اگر بر پایه قرائن و وثوق به صدور باشد که این قرائن برای ما معلوم نیست و نمی
   9ها تکیه کنیم.بر آن

 ها ( صحت روایت اصحاب اجماع بر پایه وثاقت واسطه2
ها اعتقاد  تنها به وثاقت اصحاب اجماع که به صحت و اعتبار روایات آنپیروان این برداشت نه

از   یکی  به  معتبر  با سند  که  است  مرویاتی  همه  شیعه  اجماع علمای  متعلق  دیدگاه  این  در  دارند. 
که در اندیشه این گروه، صحت روایات بدون وثاقت راویان د، اما از آنجا  شواصحاب اجماع ختم  

حکم    لسلام()علیهم  های بین اصحاب اجماع تا امامان  ها مقبول نیست، درنتیجه به وثاقت همه واسطهآن 
اند و مجرد واقع شدن  واسطه و باواسطه اصحاب اجماع ثقهاند. در این برداشت همه مشایخ بی کرده

 برای حکم به وثاقت او کافی است. راوی در این وسط 
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کار  در بین فقهای گذشته شاید شهید اول نخستین فقیهی باشد که اجماع کشّی را در این معنا به
گرفته است. این فقیه قرن هشتم در کتاب »غایة المراد« روایت باواسطه حسن بن محبوب از ابو ربیع 

 (. 2/41: 1418شامی را دلیلی بر وثاقت او خوانده است )شهید اول، 
فقیه نامی سیدمحمدمهدی بحرالعلوم نیز چنین مدلولی برای کلام کشّی قائل است. او در کتاب 

به روایت ابن ابی   -با نظر به اجماع مذکور    -رجال خود برای اثبات صحت و اعتبار اصل زید نرسی  
 عمیر از او استدلال کرده و نوشته است: 

تدلَّ علی صحته و اعتباره و الوثوق بمن رواه ... و    انَّ روایة ابن ابی عمیر لهذا الاصل
حكی الكشَّی اجماع العصابة علی تصحیح ما یصحَّ عنه و الاقرار له بالفقه والعلم و مقتضی  
ذلك صحة الاصل المذكور لكونه ممَّا قد صحَّ عنه بل توثیق راویه ایضاً لكونه العلة فی  

  ن ممكناً الا انَّه بعید فی جمیع روایات الاصل... التصحیح غالباً و الاستناد الی القرائن و ان كا
 (.367-2/366: 1363)بحرالعلوم، 

محدّث نوری صاحب »مستدرک الوسائل« دیگر دانشوری است که بر این نظریه اصرار دارد. او  
در خاتمه کتاب خود به تفصیل به بررسی این قاعده پرداخته و پس از مرور چگونگی مواجه فقیهان 

اجم با  است  شیعه  پرداخته  دلیل  اقامه  به  خود  برداشت  درستی  اثبات  برای  کشّی،  ادعای  مورد  اع 
(. بخشی از دلایل او ناظر به نقد برداشت نخست و بخشی دیگر ناظر  253-3/203:  1436)نوری،  

 به نقد برداشت سومی است که خواهد آمد.
سست    -شت اول  بردا  -از دیدگاه نوری حمل ادعای کشّی بر وثاقت خصوص اصحاب اجماع  
  ؛ تن تعلق گرفته باشد  18است و دلیلی ندارد که اجماع عالمان شیعه از میان صدها راوی فقط به  

د و اگر همین معنا شواین عدد محصور نمی   ها درچراکه نه تعداد ثقات اصحاب و نه تعداد فقهای آن
می بود  کشّی  بهموردنظر  »بایست  عبارت  عنهمجای  یصحَّ  ما  اتصحیح  تنها   »« تعبیر  اجمعت  ز 
 د. کر« استفاده میالعصابة علی تصدیقهم

از اوصاف و عوارض متن حدیث    - تصریح بزرگان علم حدیث  به  -از سوی دیگر ضعف و صحت  
کنیم  رواینازاست،   اجماع حمل  مرویات اصحاب  به  باید  را  در کلام کشّی  این    ،صحت  اگرچه 

راویان حدیث است! صاحب مستدرک  دانشوران    صحت خود رهین وضع  از  خلاف جمعی    -به 
تفاوتی بین اصطلاح صحیح نزد متقدمان و متأخران قائل نیست و معتقد    -طرفداران برداشت سوم  

اند،  نموده است که هر دو با نظر به وضع راویان از جهت وثاقت، حدیث را به صحت توصیف می
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متأخران اطلاق صحت بر    کهدرحالی  ، اندحداکثر آنکه قدما صحت مذهب راوی را شرط ندانسته
   10اند.حدیث را بر امامی بودن مذهب راوی متوقف ساخته

بر این، تکیه بر قرائن برای تصحیح حدیث اصحاب اجماع را همچون سید بحرالعلوم  نوری علاوه
تک احادیث راهی جز ها، برای احراز اعتبار تک زیرا با توجه به کثرت روایات آن  ، داندنادرست می

 ها وجود ندارد. اعتماد به راویان آن
شود که ثمرات  تنها روایات اصحاب اجماع معتبر دانسته می خلاصه آنکه مطابق برداشت دوم نه

رجالی فروانی نیز بر آن مترتّب گشته و جمع بزرگی از راویان نیز از این طریق به وثاقت موصوف شده 
 ند:شوو از مجهول یا مهمل بودن خارج می

من جمیع ما ذكرناه قوة القول بدلالة الاجماع المذكور علی وثاقة الجماعة و مَن  فتحصَّل 
 (. 3/245: 1436)نوری،  بعدهم الی المعصوم مطابقةً 

 ( صحت روایت اصحاب اجماع بر پایه اطمینان به صدور  3
صحت و اعتبار مرویات    - همانند برداشت قبلی   -طرفداران سومین تفسیر، مفاد اجماع کشّی را  

ها مبتنی  ها را بر وثاقت همه واسطهاند با این تفاوت که تصحیح روایات آناصحاب اجماع دانسته
اند. این گروه معتقدند درصورت اتصال صحیح سند به یکی از اصحاب اجماع، روایت معتبر  نساخته

مل  ولو آنکه راویان آن را افرادی ضعیف یا مجهول یا مه  ، و داخل در قلمروی حجیت خواهد بود
تشکیل دهند و یا آنکه روایت مبتلا به ارسال باشد! این دیدگاه به خلاف دیدگاه قبلی ثمره رجالی 

با تمسّک به آن، وثاقت مشایخ بیزیرا نمی  ، همراه نداردخاصی به واسطه و باواسطه اصحاب  توان 
اثبات   را  به  ، دکراجماع  فقهی مهمی  ثمرات  را دنبال دارد و میاگرچه  این  از  از  توان  تعداد زیادی  ه 

 ها استناد جست.روایات را معتبر دانست و در عرصه استنباط احکام شرعی به آن
فیض کاشانی فقیه و حدیث شناس بزرگ قرن یازدهم این برداشت را به گروهی از متأخران نسبت  

 داده و در توضیح بیشتر آن نوشته است:
ابة او الاصحاب علی تصحیح ما  و قد فهم جماعة من المتأخرین من قوله: »اجمعت العص

بمجرد   السلام()علیهم یصحَّ عن هولاء« الحكم بصحة الحدیث المنقول عنهم و نسبته الی اهل البیت
صحته عنهم من دون اعتبار العدالة فی من یروون عنه حتی لو رووا عن معروف بالفسق او  
بالوضع فضلاً عمَّا لو ارسلوا الحدیث كان ما نقلوه صحیحاً محكوماً علی نسبته الی اهل البیت  

 (. 1/27:  1406)فیض کاشانی،  السلام()علیهم 
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فالمشهور انَّ المراد صحة  نسبت داده و با این بیان که » ابوعلی حائری نیز این قول را به مشهور علما  
« آن را  ما رووه حیث تصحَّ الروایة الیهم فلا یلاحظ ما بعده الی المعصوم و ان كان فیه ضعیف 

ظاهر عبارت کشّی دانسته است، همچنانکه بزرگانی چون شیخ بهایی، میرداماد، مجلسی اول، صاحب  
؛ میرداماد،  26:  1429)شیخ بهایی،    اند می از اجماع مذکور داشته وسائل و وحید بهبهانی نیز چنین فه 

 . ( 6:  1190؛ بهبهانی،  79/ 20:  1416؛ حرعاملی،  19/ 14:  1406؛ مجلسی اول،  81و    78:  1405
را نمی نیز همانند گروه دوم برداشت نخست  وثاقت  این گروه  آن بر خصوص  پذیرند و دلالت 

و   خلاف ظاهر  را  اجماع  میاصحاب  اجماع  وثاقت مقتضی  بر  آن  دلالت  که  تفاوت  این  با  دانند 
 ها را نیز رد کرده و تنها بر اعتبار مرویات اصحاب اجماع اصرار دارند.واسطه

پیروان این اندیشه، بین اصطلاح صحیح نزد قدما و متأخران تفاوت زیادی وجود دارد.   از نظر 
د و وثاقت راویان آن، که وثوق به صدور احادیث  بنای قدما در اطلاق اصطلاح صحیح، نه اعتبار سن

 بوده است:
قد استقرَّ اصطلاح المتأخرین من علمائنا رحهم الل علی تنویع الحدیث المعتبر الی الانواع  
الثلاثة اعنی الصحیح و الحسن و الموثق... و هذا الاصطلاح لم یكن معروفاً بین قدمائنا قدَّس 

اطلاق الصحیح    -كما هو ظاهر لمن مارس كلامهم    -ف بینهم  الل ارواحهم... بل كان المتعار
  علی كلَّ حدیث اعتضد بما یقتضی اعتمادهم علیه و اقترن بما یوجب الوثوق به و الركون الیه 

 (.27: 1429  )شیخ بهایی، 
آید، گاهی نیز از آن طریق  دست میطور که گاهی از طریق وثاقت راویان بهچنین وثوقی همان

در اندیشه قدما ملازمه ای میان صحت حدیث و وثاقت راویان آن وجود   رواینازخورد،  رقم  نمی
بسا روایتی با راویانی ثقه اما غیرصحیح و روایتی با راویانی غیرثقه اما صحیح! بر همین  ندارد، چه

اع را اثبات کرده و از اثبات چیزی فراتر از آن اساس اجماع کشّی تنها اعتبار روایات اصحاب اجم
 ناتوان است.

 ای مدظله العالی الله العظمی خامنه آیتحضرت نظر و دیدگاه 
ای از آن دسته فقیهانی است که اجماع مورد  الله العظمی خامنهدر مقدمه گفتیم که حضرت آیت

اند.  در سنجش اعتبار احادیث دانستهادعای کشّی را پذیرفته و آن را بنا بر تفسیر خود، باب بزرگی  
آیند، یعنی همانند گروه اول به  شمار میایشان درباره مفاد اجماع مذکور از طرفداران تفسیر سوم به

طور که همچون گروه دوم به  مانند، همانوثاقت اصحاب اجماع باور دارند اما در آن متوقف  نمی 
 پذیرند! ها را نمیمشایخ آن اما وثاقت ، اعتبار مرویات آنان اعتقاد دارند
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خوبی های خارج فقه ایشان بهها و سلسله درسله درباره اصحاب اجماع در کتاباندیشه معظم
توان اندیشه ایشان درباره معنا و شرایط و پیامدهای این  طرح و تبیین شده است، بر پایه این آثار می

 قاعده را در شش بند، این چنین فهرست کرد: 
اما با توجه به اختلافی که درباره دو تن از   ، نفرند  18قبلًا گفتیم اصحاب اجماع در کلام کشّی  .  1

ای که عده نفر محل گفتگوست. درحالی   22یا    18یا    16آنان وجود دارد، اختصاص ثمرات بحث به  
ر تعداد اند برای توسعه ثمرات قاعده، اختلاف میان کشّی و دیگران د مانند محدّث نوری تلاش کرده 

برطرف   را  اجماع  )نوری،  کنن اصحاب  آیت 205/ 3:  1436د  خامنه (،  العظمی  بر ای چندین الله  بار 
 18اند: »از این  کید ورزیده أ نفر ت   16حصر ثمرات قاعده اصحاب اجماع در راویان محل وفاق یعنی  

ای، ند« )خامنه ا از اصحاب اجماع   باشد می هایشان محلّ اختلاف است، آن تعداد که مسلّم  نفر، بعضی 
 -له از پذیرش اعتبار روایت حسن بن محبوب  (. بر همین اساس معظم 1378/ 7/ 27درس خارج فقه،  

دانیم و به راوی بعد از را معتبر می اند: »ما روایت اصحاب اجماع  خودداری کرده   - از افراد طبقه سوم  
« باشد می یک قولی    ، اع استاما حسن بن محبوب مسلّم نیست که از اصحاب اجم   ، کنیماو نگاه نمی 

  11. ( 184و   106:  1398ای،  ؛ خامنه 1395/ 1/ 17ای، درس خارج فقه،  )خامنه 
شود، اعتبار روایت اصحاب اجماع و ترتّب ثمره طور که از ظاهر کلام کشّی استفاده می . همان 2

الله بر این اساس آیت ها در سند روایت موردنظر است،  بر نقل آنان، متوقف بر وجود طریقی معتبر به آن 
ای وجود راوی ضعیف یا وقوع ارسال در طریق به اصحاب اجماع را نافی اعتبار روایت العظمی خامنه 

 (. 1394/ 3/ 4ای، درس خارج فقه،  ؛ خامنه 1391/ 12/ 7ای، درس خارج فقه،  دانند )خامنه آنان می 
کند، اثبات وثاقت آنان نیست!  اما مراد کشّی از اجماعی که گزارش می  ، اند. اصحاب اجماع ثقه3

دانیم؛ چون در آنجاهایی که مثلًا شیخ  »ما اصحاب اجماع را در بالاترین درجه اطمینان به وثاقت می 
گویند »ثقةٌ«، احتمالاتی در این کلمه هست، ممکن است اضافه شده  یا نجاشی درباره شخصی می

شود،  گرچه به این احتمالات اعتنا نمیباشد، ممکن است غیرثقه بوده و کلمۀ »غیر« افتاده است.  
اجمعت العصابة علی تصحیح ما یصحَّ  فرمایند که »لکن به هر حال وجود دارد، امّا وقتی کشّی می

ای، درس خارج هاست« )خامنهوثاقت آن   ، شود«، کمترین چیزی که از این عبارت فهمیده می عنهم
بر دلایلی که  از کلام کشّی نقل کردیم، علاوه(. ایشان در نفی نخستین برداشتی که  23/8/1378فقه،  

داده  توجه  ظریفی  نکته  به  شده،  بیان  دانشوران  دیگر  کلمات  »در  تعبیر  ایشان  نظر  از  اجمعت  اند، 
« تعبیر متعارفی در توثیق افراد نیست و باید آن را یک العصابة علی تصحیح ما یصحَّ عن هولاء

»مبنای آقای خوئی ]از طرفداران تفسیر نخست[ در مورد شمار آورد:  تعبیر اختصاصی و استثنایی به
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اصحاب اجماع این است که نقل آنان از یک راوی نه موجب وثاقت آن شخص شده و نه موجب 
دانند. د و تنها شهادت کشّی را موجب اعتبار و وثاقت خود اصحاب اجماع میشواعتبار روایت می

اجمعت العصابة علی تصحیح ما  اعتقاد داریم که تعبیر »نظر ما این مبنا صحیح نیست و  لکن به
نیست و در هیچ موردی غیر از اصحاب    12«، جزء تعبیرات رائج برای توثیق رواتتصحَّ عن فلان

کار نرفته است. پس این تعبیر یک تعبیر اختصاصی و استثنائی است که کشّی  اجماع این تعبیر به
 (.3/1383/ 18ای، درس خارج فقه، )خامنه نفر آورده است« 18درخصوص این 

ای که وضع  گونهبه  ، یید اعتبار و حجیت روایات اصحاب اجماع استأ. مفاد اجماع کشّی، ت4
گیرند،  های بین اصحاب اجماع تا امامان معصوم )ع( مورد توجه قرار نمی راویان بعدی یعنی واسطه

ل شده یا راوی مجهول، مهمل و حتی به ارسا  که سند روایت در ادامه مبتلابر این اساس درصورتی
باشد شده  واقع  آن  در  نمی  ،ضعیفی  وارد  روایت  اعتبار  به  »اشکالی  علی  شود:  العصابة  اجمعت 

؛ یعنی هر روایتی که سندش تا این هجده نفر درست بود، از آن به بعد را  تصحیح ما یصحَّ عنهم
جهول باشد و خواه مهمل. حتّی  کنیم. از هر کس نقل شده باشد؛ خواه آن شخص مدیگر نگاه نمی

فرقی   و  معتبر است  ما  برای  این صور  در همه  نقل کنند،  اگر مرسل  و همچنین  باشد  اگر مجروح 
 .(1378/ 18/8ای، درس خارج فقه، )خامنه کند«نمی

کید داشتند، اجماع کشّی فراتر از صحت روایت  أ. به خلاف آنچه طرفداران برداشت دوم بر آن ت5
کند: »نقل  ها را اثبات نمیواسطه و باواسطه آنوثاقت راویان بعدی یعنی مشایخ بیاصحاب اجماع،  

کند.  ، امّا راوی را توثیق نمینمایدمیکند این است که روایت را تصحیح  اصحاب اجماع کاری که می
«، معنایش این  قد اجمع الكُلَّ علی تصحیح ما یصحَّ عن هؤلاءکند: »اینکه شیخ کشیّ نقل می

... صحیح به اصطلاح   ه اصحاب اجماع هر روایتی که نقل کردند، این روایت صحیح استاست ک
،  بودن است، معنایش این نیست که لزوماً آن راوی که این روایت را نقل کرده  معنای معتبرقدما که به

ثقه   فقه،  )خامنه  باشدمی او هم  خارج  درس  اصحاب  25/8/1378ای،  نقل  ما  مبنای  برحسب   .)
مروی   وثاقت  نمیاجماع  ثابت   را  ]آنعنه  نقل  و  نیست«  کند  فرد  آن  وثاقت  بر  دلیل  کسی  از  ها[ 

 (. 106: 1398ای، )خامنه
معنای اعتبار و حجیت آن روایت است و این غیر از اصطلاح  . صحت روایت اصحاب اجماع به6

کنند که راویان  . متأخران صحیح را به روایت مسندی اطلاق می باشدمیحیح در کلمات متأخران ص
العظمی خامنه الله  آیت  پایه  بر همین  باشند.  امامی مذهب  ای درباره آن در همه طبقات، عادل و 

می اجماع  اصحاب  از  یکی  مرسله  اعتماد  روایت  کاملًا  اجماع  اصحاب  روایات  به  »ما  گویند: 
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نمی  کنیممی  صحیحه  روایت  این  معروف  اصطلاح  طبق  ]اما[  است  ، شود...  مرسله  منتها    ، بلکه 
 (. 27/7/1378ای، درس خارج فقه، )خامنه مرسله و معتبره«

پیداست که چنین نظریه با توضیحی که گذشت می ناگفته  فقه و اجتهاد چه ای  تواند در عرصه 
اند، بارها  ای با ملاحظه معنا و شرایطی که ذکر کردهمنهالله العظمی خادستاوردهایی داشته باشد. آیت

  13اند.در مباحث فقهی خود به این قاعده تمسّک جسته و از ثمرات آن بهره برده
 له مناط قاعده از نگاه معظم 

معنای  قبلًا گذشت که طرفداران تفسیر سوم برای اثبات درستی برداشت خود از اجماع کشّی به
اند تا از این رهگذر معنای تصحیح حدیث را که در کلام  دمان توجه نشان داده حدیث صحیح نزد متق

ای که در کلمات دانشوران امامیه کمتر به آن پرداخته شده، ملاک کشّی آمده روشن گردانند، اما نکته
یعنی متقدمان بر چه اساسی احادیث این دسته از راویان  ، و مناط اعتبار اخبار اصحاب اجماع است

الله اند؟! این موضوعی است که از آیتها صحیح و معتبر خواندهدون توجه به وثاقت مشایخ آن را ب
اند. فقاهتِ اصحاب اجماع که در کلام کشّی  دهکرای پنهان نمانده و بارها به آن اشاره  العظمی خامنه

ت قرار گرفته، کلیدواژهأمورد  توجه معظمکید  به خود جلب  ای است که  را  از دیدگاه  کرله  ده است! 
دهد که مناط اعتبار اخبار این گروه از راویان، شأن دین شناسی ایشان دقت در کلمات کشّی نشان می

ها را از دیگران متمایز ساخته و موجب شده تا »عصابه« نقل  شناسی آنان است که آن و توان حدیث
  )علیهم السلام(ها از امامان  جب وثوق به صدور احادیث آنها را بدون توجه به حال راویان بعدی موآن 

افراد  این  خصوصیت  ]بیان[  در  کشّی  »مرحوم  »  بدانند:  جملۀ  از  بعد  ]علی  ...  العصابة  اجمعت 
  14اند.«، اینان به فقاهت شناخته شدهو اقرَّوا لهم بالفقهفرماید: »[« میتصحیح ما یصحَّ عن هولاء

این دو جمله یعنی فقاهت ]اصحاب اجماع[ و صحّت ما یصحّ عنهم،   شود کهاز این بیان معلوم می
دین صحابه،  اجماع  به  افراد  این  که  است  این  مقصود  و  دارند  ارتباط  هم  فقیه  با  و    هستندشناس 

ند از اند، چون مطلعباشمیشناس  و چون فقیه و روایت  (1383/ 18/3ای، درس خارج فقه،  )خامنه
ای، درس خارج فقه،  ... مورد قبول است« )خامنه  ها نقل کردندتی را که ایناحکام ائمه )ع(، آن روای

فهمد که  گویند: »اگر کسی متن کلام کشّی را ببیند می(. همچنانکه در جای دیگری می4/11/1383
ها  شناسد. اینشناس و ]کسی که[ حدیث را می ... فقیه یعنی دین اندها فقیهناظر به این است که این

ولو از کسی که قطعاً ضعیف است، آن حدیث، حدیث درستی است و    ، حدیثی را نقل کردندوقتی  
  روایناز  ، کنندفهمند چه دارند نقل می ها اهل فقه و اهل علم هستند و میچون این  ، کردند الا نقل نمی

 (.103-94: 1383ای، شان[ معتبر است« )خامنه]نقل
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 تحلیل حجیت و اعتبار اجماع کشّی
بعد از بحث از دلالت کلام کشّی و مفاد آن، اثبات اعتبار گزارش او مبنی بر اجماع علما درباره 

بنا بر    -های فقه و رجال  اصحاب اجماع نیز بحث مهمی است، زیرا استفاده از این کلام در دانش
 باشد. متوقف بر آن می -هایی که ذکرشان گذشت هر کدام از برداشت

با هر کدام    -یهان و رجالیانی که در آثار فقهی و رجالی خود به کلام کشّی  بدیهی است که همه فق
اند، اما در مقابل بزرگانی هم  اند، گزارش مذکور را معتبر شمردهاستناد کرده  -گانه آن  از تفاسیر سه

ان اند یعنی ادعای کشّی را برای اثبات قاعده اصحاب اجماع ناتوهستند که در اعتبار آن مناقشه کرده
اند. دلایل مخالفان مختلف است؛ گروهی از این جهت که اجماع مورد بحث، اجماع منقول  دانسته

اما آن را تنها به احکام    ، انداند و گروهی حجیت اجماع منقول را پذیرفتهاست به نفی اعتبار آن پرداخته
داده اختصاص  درحالیشرعی  )خویی، اند،  است  موضوعات  به  مربوط  کشّی  اجماع  :  1410  که 

(. جمعی نیز معتقدند حتی اگر اتفاق قدما نیز از طریق گزارش کشّی  176:  1410؛ سبحانی،  1/60
ها برای پسینیان زیرا اندیشه قدما، اجتهاد آنان است و اجتهاد آن  ، ای نخواهد داشتثابت شود ثمره 

 (.190 :1430حجت نیست! )سیفی مازندرانی، 
از این آرا به مجالی گس تبیین   ، تر نیاز دارد، آنچه اکنون اهمیت دارد تردهبررسی هریک  طرح و 

 ای درباره این موضوع است.الله العظمی خامنهدیدگاه آیت
معظم که  شد  معلوم  پیشین  مباحث  کشّی  از  کلام  پایه  بر  را  اجماع  اصحاب  روایات  اعتبار  له 

آن است که   پرسشد، اما  اند، پس بدیهی است که اعتبار گزارش کشّی نزد ایشان مسلّم باشپذیرفته
 ؟ باشدمیوجه اعتبار گزارش مذکور از دیدگاه ایشان کدام 

خامنهآیت العظمی  نمی الله  اصولی  اجماع  را  کشّی  در کلام  مذکور  اجماع  به همین ای  دانند، 
اند، بلکه تکیه ایشان بر  جهت وقت خود را صرف بررسی و پاسخگویی به مناقشات اصولیان نکرده

ها  که کشّی بر آرایشان دست پیدا کرده و آن  باشدمی وثوق حاصل از اتفاق جمع زیادی از متقدمان  
 ند از: اکه عبارت  باشدمی ده است. تبیین این وجه، متوقف بر بیان دو مقدمه کررا گزارش 

دانند،  ها میبه صدور آنله از نظر اصولی، ملاک و مناط حجیت اخبار آحاد را وثوق  معظم  -1
له جزو  یعنی برخلاف گروهی از اصولیان که تنها بر وثاقت راویان و اعتبار سندی تکیه دارند، معظم

 آور اهمیت خاصی قائل هستند: پیروان مسلک وثوق صدوری است که برای قرائنِ اطمینان
ن وثوق یا از طریق راوی ]حال[ ای  است.معیار قبول خبر واحد موثوقٌ به بودن صدور آن از امام  

آید یا از راه قرائن. البته در یکی از تقریرات آقای خوئی، فقط وثوق از راه راوی در قبول خبر دست می به 
 ، واحد درنظر گرفته شده که ما این تقریر را قبول نداریم؛ زیرا ممکن است در جایی وثوق به راوی نباشد 
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به روایت عمل رو  این از شود،  السلام( پیدا می ز امام )علیه اما چون از قرائنی، وثوق به صدور روایت ا 
 (.[ 15]کتاب المکاسب، جلسه  ای، درس خارج فقه،  )خامنه مرسلات ابن ابی عمیر    انند شود، ممی 

له معتقدند کشّی خود از بزرگان متقدم است و گزارش او مبنی بر اجماع علما حتی اگر  معظم  -2
باشد  ها میتوجهی از آن حداقل کاشف از اتفاق نظر جمع قابل  ،نباشد حاکی از اجماع همگان هم  

ال)خامنه ]کتاب  فقه،  خارج  درس  جلسه  قصاص ای،  گفت    [(.325،  باید  مقدمه  این  توضیح  در 
اما نزد قدما چنین نبوده و   ، اگرچه طرح ادعای اجماع و شهرت از سوی متأخران شایع شده است

ن اطلاع از آرای تعداد مهمی از بزرگان قوم و تنها براساس اطلاع از  که کشّی بدو  باشد میبسیار بعید  
 رأی یک جمع محدود، در این زمینه ادعای اجماع کرده باشد. 

این دو مقدمه می  با درنظر گرفتن صحت  این حال  نتیجهتوان  اگر کلام  کرگیری  گونه  د که حتی 
اتفاق به  ناظر  شامکشّی  حداقل  نباشد،  هم  متقدمان  همه  مینظر  آنان  از  بزرگی  جمع  و  ل  باشد 

بههنگامی باشند،  داده  گواهی  اجماع  اصحاب  از  هریک  روایات  اعتبار  بر  جمعی  چنین  طور که 
د، همان وثوقی که  شوحاصل می  )علیهم السلام(طبیعی، وثوق به صدور اخبار اصحاب اجماع از ائمه

 ملاک اعتبار اخبار آحاد است: 
 ، «، مسلّماً اجماع مصطلح نزد اصولیین نیستجمعت العصابةامراد مرحوم کشّی که فرموده: »

بلکه مراد این است که توثیق بزرگان و عصابه اصحاب نسبت به این افراد موجب اطمینان به روایات  
به شود. همانها میآن  از باب شهادت خبره، ظنّ  توثیق مرحوم نجاشی در مورد روات  از  طور که 

ای  که عدهاند؛ درصورتی دهکرهمه به این نحوه از توثیقات اعتماد    روینااز  ، شودوثاقت آنان پیدا می
بوده  کشّی  بر  متقدّم  که  اصحاب  بزرگان  افراد از  این  از  که  روایتی  هر  اعتبار  به  شهادت  ]نیز[  اند 

شود. پس اعتبار اجماعی که مرحوم کشّی  )اصحاب اجماع( نقل شده بدهند، این هم سبب وثوق می
 [(.325، جلسه قصاص الای، درس خارج فقه، ]کتاب)خامنهاز این باب است  ، اندبیان کرده

 های دو قاعدهتفاوت
های قاعده اصحاب اجماع با قاعده د، سخن از تفاوت کرآخرین بحثی که باید در این مقاله مطرح  

ن و که درباره سه تن از راویا  باشدمی مشایخ ثقات است. مشایخ ثقات اصطلاحی دیگر از متأخران  
یعنی محمد بن ابی عمیر، صفوان بن یحیی و احمد بن محمد بن ابی    السلام()علیهماصحاب امامان  

به بزنطی  اخبار، عبارت  کار مینصر  تعارض  از  العدة در ضمن بحث  رود. شیخ طوسی در کتاب 
بر همین اساس    15کار گرفته است.« را درباره این افراد به وثق بهی   رسلون إلا عمَّنیروون و لا ی لا»



 ( 1401  تابستان، 1مارۀ ، ش1 )دورۀ اسلامینامه فقه و علوم پژوه  یعلم ۀفصلنام            
 
60 

از ثقات، تمام   التزام این افراد به نقل و ارسال  گروهی از رجالیان و فقیهان معتقدند که با توجه به 
  16. باشدمیشان نیز در حکم مسندات ها ثقه بوده و مرسلاتمشایخ آن

یک هم چنین اعتقادی دارند و بر این باورند که نقل مشایخ ثقات از    ایالله العظمی خامنهآیت
اماره  بر وثاقت اوستراوی  ثابت شود  ، ای  از جای دیگری  آنکه ضعف راوی  مثال  ، مگر  این   برای 

توثیق عام با تضعیف یکی از رجالیان بزرگ امامیه مانند نجاشی یا شیخ تعارض داشته است که در 
یکی از له برای حل مشکل روایتی که  نمونه معظم  رایصورت از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. ب  این

 نویسند:راویان آن توثیق نشده می 
فالحاصل انَّ وثاقة ابی الحسین المذكور فی سند هذه الروایة غیر ثابتة الا انَّ الذی یسهَّل  
الخطب روایة البزنطی عنه، و قد تكرَّر منَّا الاعتماد علی روایته مرسلاً و مسنداً الا فیما ثبت  

 (. 70:  1439ای،  )خامنه  ا قاله الشیخ فی عدَّتهعندنا ضعف المرویَّ عنه و ذلك اعتماداً علی م
له درباره مشایخ ثقات نیستیم، تنها نکته گفتنی در اینجا آن است  اکنون درصدد تبیین دیدگاه معظم

ها را در طبقه سوم اصحاب  ند و کشّی نام آناکه این سه راوی بزرگوار هر سه جزو اصحاب اجماع
ای بین حکم اصحاب اجماع با حکم مشایخ  همین اشتراک، عدهاجماع یاد کرده است، براساس  

با توجه به همین نکته بارها در مباحث خود به بازگویی    ایالله العظمی خامنهاند! آیتدهکرثقات خلط  
 های این دو قاعده با یکدیگر پرداخته است. تفاوت 

حکم اصحاب اجماع  له  همانگونه در نکات چهارم و پنجم بحث قبلی گذشت از دیدگاه معظم
وثاقت    -مطابق آنچه نقل کردیم    -که حکم مشایخ ثقات  درحالی   ،هاستصحت و اعتبار روایات آن

آن اصحاب  مشایخ  از  که  جهت  آن  از  بزنطی  و  صفوان  عمیر،  ابی  ابن  روایت  درنتیجه  هاست؛ 
ثقاتااجماع مشایخ  از  که  جهت  آن  از  و  معتبر  و  صحیح  ثقه   ، نداند  راویان  از  است،    متشکل 

روایتدرصورتی  تنها  اجماع  اصحاب  سایر  معتبر  که  نمی  باشدمیشان  به و  آنتوان  نقل  ها  واسطه 
 د: کر شان را اثبات وثاقت مشایخ

بلکه سبب اعتبار   ، شودما مکرّراً گفتیم که نقل اصحاب اجماع از یک راوی موجب توثیق او نمی
شیخ در مورد مشایخِ ثلاثه، ابن ابی عمیر و    نه راوی؛ برخلاف آنچه  ، شودو اطمینان به روایت می

لایروون و لایرسلون الَّا عن  فرماید: » احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی و صفوان بن یحیی می 
اند. بنابراین، بین روایت اصحاب  « که نقل ایشان موجب توثیق آن راوی است که از او نقل کردهثقة

رق است، به این معنا که اگر مثلًا ابن ابی عمیر از  اجماع و روایتِ مشایخ ثلاث و من بحکمهم ف
، اما اگر زراره و یا محمد بن  لانَّه لایروی الَّا عن ثقةٍ دانیم  راویِ مجهولی نقل کرده، او را ثقه می 
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ابن ابی عمیر    ، از فردی مجهول نقل کنند  ، ندهستمسلم که از اصحاب اجماع   از  آنان  گرچه مقام 
است منقولٌ   ، بالاتر  توثیق  موجب  آنان  نقل  روایت    ، شودنمی  عنهاما  قبول  موجب  باشد  می فقط 

 (.1383/ 17/3، 29/7/1381، 29/6/1379، 1378/ 18/8ای، درس خارج فقه، )خامنه
 

 ها پی نوشت 
 . 80ک: نهایة الدرایة )فی شرح الوجیزة(، ص »و الحدیث کلامٌ یحکی قول المعصوم او فعله او تقریره«. ر.  -1
کند  کند و به وثاقت راویان از این جهت اعتنا میدیدگاه وثوق صدوری بر حجیت خبر موثوق الصدور پافشاری می   -2

آنان نوعاً به حصول اطمینان نسبت به صدور اخبارشان منجر می که دیدگاه وثوق سندی بر  شود، درحالی که وثاقت 
تعبیر شهید صدر دیدگاه اول  داند. به السند تکیه کرده و وثاقت راویان را تنها مناط اعتبار خبر میثوقحجیت خبر مو

 .283، ص 1برای وثاقت راوی طریقیت و دیدگاه دوم موضوعیت قائل شده است. ر.ک: دروس فی علم الاصول: ج 
الْمال، ج . ر.ک: بهجة بشرایط قبول خبره و عدمه«ه عن أحوال الروای من حیث اتصافه یبحث فیالرجال هو علم » -3
 .5، ص 1
اصول علم    -4 به:  ندارد. ر.ک  اعتنایی  مورد  یا طرفداران  است  احتمال  مجرد  که  دارد  نیز وجود  دیگری  تفسیرهای 

 . 181، و مقیاس الرواة، ص 389الرجال، ص 
... من دون    ء من أصحاب أبی عبد اللّه )ع(ة الفقهاینویسد: »تسمعبارت کشّی به هنگام معرفی طبقه دوم که می  -5

ناهم« و عبارت او به وقت معرفی طبقه سوم: »و هم ستة نفر آخر دون الستّة نفر  ین عددناهم و سمیأولئك الستة الذ
 گانه است.عبداللّه )ع(« نشانگر وحدت منظور او در معرفی طبقات سه  یأصحاب أب  ین ذکرناهم فیالذ

 . پیشین( المراد تصدیق مرویاتهم«. ر.ک: 2( المراد تصدیق حکایتهم 1فی جملتین: »و یتلخّص المعنیان  -6
که توثیقات گیرد مانند آنجا که نجاشی فردی را ثقه بداند، درحالی توثیقات خاصه به فرد یا افراد معینی تعلق می  -7

راهیم قمی همه راویان واقع در اسناد د، مانند آنجا که علی بن ابنمایعامه گروهی از راویان را بدون تعیین توثیق می
 تفسیر خود را توثیق کند.  

 ...«.  : »و اجتمعت العصابة علی تصدیق ستة من فقهائه و هم جمیل بن دراج280، ص 4مناقب آل ابیطالب، ج  -8
امام خمینی و محقق  توان در آثار عالمانی که در این بخش نام بردیم )مانند  همراه دلایلی دیگر میاین دلایل را به   -9

 خویی( دنبال کرد. 
می  -10 صحیح  را  حدیثی  ر.ک: متأخران  باشند.  مذهب  امامی  و  عادل  افراد  طبقات  همه  در  آن  راویان  که  نامند 

 . 235الدرایة )فی شرح الوجیزة(، ص نهایة 
حلی امثال  رائه راهاند با ا( کوشیده325ناگفته نماند که معظم در یکی از مباحث خود )درس های قصاص، جلسه    -11

اما در بیشتر مباحث   ،ندکنها نیز مترتّب  حسن بن محبوب را هم داخل در اصحاب اجماع نموده و ثمرات قاعده را بر آن 
 اند. داخل بودن اینان در اصحاب اجماع مناقشه کرده 

 . یستدر متن پیاده شده از درس، کلمه روایت آمده که قاعدتاً صحیح ن -12
؛ و ثلاث رسائل  533های مکاسب محرمه، جلسه  ؛ و درس 10های قصاص، جلسه  نگاه کنید به: درس نمونه    رایب  -13

 .  14و  13؛ و درسنامه غناء، ص 11فی الجهاد، ص 
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ده و در ادامه اقرار عصابه به فقه و علم  کرکشّی کلام خود را درباره هر سه طبقه با عبارت »تسمیة الفقهاء« آغاز    -14
 موده است. ها را نیز ذکر نآن 

رسل إلا عن ثقة  یعلم أنه لا یحال المرسل، فإن کان ممن  ین مسندا و الْخر مرسلا، نظر فیی»و إذا کان أحد الراو -15
ر، و صفوان بن  یعم  یه محمد بن أب یروین ما  یره علی خبره، و لِجل ذلك سوت الطائفة بیح لخبر غیموثوق به فلا ترج

وثق به و  ی رسلون إلا عمنیروون و لا ین عرفوا بأنهم لا یرهم من الثقات الذینصر و غ  یی، و أحمد بن محمد بن أب یحی
خبره إلی   یرهم. فاما إذا انفرد، وجب التوقف ف ی ة غیلهم إذا انفردوا عن روایرهم، و لذلك عملوا بمراس ین ما أسنده غیب

 .154، ص 1ل علی وجوب العمل به«. ر.ک: العدة فی اصول الفقه، ج یدل دلیأن 
؛  61، ص  1؛ معجم رجال الحدیث، ج  639، ص  2الوسائل، ج  برای کسب اطلاع بیشتر ر.ک: خاتمة مستدرک   -16

 ؛ و مشایخ الثقات )شیخ غلامرضا عرفانیان(. 401اصول علم الرجال، ص 
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 (. مناقب آل ابیطالب. بیروت:  دارالاضواء. ۱۴۰5) .ابن شهرآشوب، محمد بن علی ➢
(. رجال السید بحرالعلوم. تهران: مکتبة الصادق تبریزی، علی بن عبدالله  ۱۳۶۳) .بحرالعلوم، سید محمد مهدی ➢

 (. بهجة الْمال فی شرح زبدة المقال. تهران: بنیاد فرهنگ اسلامی کوشانپور. ۱۴۱۲) .علیاری
 نا. نسخه خطی.  منهج المقال. بی یقه علی(.تعل۱۱۹۰) .بن محمد اکمل( بهبهانی، وحید، )محمد باقر ➢
 البیت. (. منتهی المقال فی احوال الرجال. قم: مؤسسه آل۱۴۱۶) .حائری، محمد بن اسماعیل ➢
 البیت. (. وسائل الشیعة. قم: مؤسسه آل۱۴۱۶). حرّ عاملی، محمد بن حسن ➢
 هران: انتشارات دانشگاه تهران. (. الرجال. ت۱۳۴۲) .حلّی، حسن بن علی بن داود  ➢
 (. مختلف الشیعة. قم: انتشارات اسلامی. ۱۴۱۳) .حلی، حسن بن یوسف ➢
دانشجویان  ۱۳۸۳)  .ای، سیدعلیخامنه ➢ و  اساتید  از  با جمعی  دیدار  در  اسلامی  انقلاب  معظم  بیانات رهبر   .)

 .  ۱۰۳-۹۴. ۳۲دانشکده علوم حدیث. علوم حدیث. 
 (. ثلاث رسائل فی الجهاد. تهران: انتشارات فقه روز. ۱۴۳۹) .ای، سیدعلیخامنه ➢
 ر نشر فرهنگ اسلامی. (. چهار کتاب اصلی علم رجال. تهران: دفت ۱۳۷۷) .ای، سیدعلیخامنه ➢
 (. درسنامه غناء. تهران: انتشارات فقه روز.  ۱۳۹۸) .ای، سیدعلیخامنه ➢
 (. کتاب الطهارة. تهران: نشر عروج. ۱۴۲۱) .اللهخمینی، سیدروح  ➢
 (. تهذیب الاصول. تهران: نشر عروج. ۱۴۲۳) .اللهخمینی، سیدروح  ➢
 رکز نشر آثار شیعه. (. معجم رجال الحدیث. قم: م ۱۴۱۰) .خویی، سیدابوالقاسم ➢
 ( . مصباح الاصول.قم:  نشر الفقاهة. ۱۴۲۲) .خویی، سیدابوالقاسم ➢
 (. اصول علم الرجال. قم: انتشارات نمونه. ۱۴۱۶) .داوری، مسلم ➢
 (. کلیات فی علم الرجال. قم: انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه، قم.۱۴۱۰) .سبحانی، جعفر  ➢
 (. مقیاس الرواة فی کلیات الرجال. قم: انتشارات اسلامی. ۱۴۳۰) .اکبر سیفی مازندرانی، علی ➢
 (. غایة المراد. قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه. ۱۴۱۸) .شهید اول، محمد بن مکی ➢
 (. مشرق الشمسین. مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی. ۱۴۲۹) .شیخ بهایی، محمد بن حسین ➢
 جا: نشر المشعر. لوجیزة للشیخ البهایی(. بی تا(. نهایة الدرایة )فی شرح اصدر، سیدحسن )بی  ➢
 (. دروس فی علم الاصول. قم: انتشارات دارالصدر. ۱۴۳۱)  .صدر، سیدمحمدباقر  ➢
 (. رجال الطوسی. قم: انتشارات اسلامی. ۱۳۷۳) .طوسی، محمد بن حسن ➢
 (. فهرست کتب الشیعة و اصولهم. قم: مکتبة المحقق الطباطبایی. ۱۴۲۰) .طوسی، محمد بن حسن ➢
 (. الوافی. اصفهان: کتابخانه امام امیرالمومنین )ع(. ۱۴۰۶) .فیض کاشانی، محمدمحسن ➢
 البیت.(. اختیار معرفة الرجال. قم: مؤسسه آل ۱۴۰۴) .کشّی، محمد بن عمر ➢
 (. روضة المتقین. قم: بنیاد فرهنگ اسلامی کوشانپور. ۱۴۰۶) .مجلسی، محمدتقی ➢
 الله مرعشی نجفی.  (. الرواشح السماویة. قم: انتشارات کتابخانه آیت ۱۴۰5) .میرداماد، محمدباقر بن محمد ➢
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محمد ➢ بن  احمد  اردبیلی،  ف۱۴۰۳)  .مقدس  البرهان  و  الفائدة  مجمع  انتشارات    ی(.  قم:  الِذهان.  إرشاد  شرح 
 اسلامی. 

 (. رجال النجاشی. قم: انتشارات اسلامی. ۱۳۶5) .نجاشی، احمد بن علی ➢
 (. خاتمة مستدرک الوسائل. قم: انتشارات اسلامی.۱۴۳۶) .نوری، حسین بن محمدتقی ➢

    



 

 

 اسلامی  علوم و  فقه نامهپژوه فصلنامۀ علمی  
 92تا   65صفحات ،  1401 تابستان، 1، شمارۀ 1دورۀ ، مقالهٔ پژوهشی

 12/06/1401تاریخ پذیرش:   - 04/02/1400تاریخ دریافت: 

هآیت حضرت  دیدگاه از  ترخص حد  ملاک
ّ
 العالی مدظله ایخامنه العظمیالل

 علمیه حوزه  استاد و حوزه  چهار سطح آموخته دانش | میثم رستمی| 

 چکیده 
دهد،  های بسیاری رخ میخصوص در عصر حاضر که مسافرت یکی از مسائل مبتلا به مکلفین، به

حد ترخص ذکر شده  طور مشهور در کلمات دو ملاک برای  مسئلۀ تعیین ملاک حد ترخص است. به
اند از خفاء اذان و خفاء جدران. باشد. این دو ملاک در کلام فقها عبارت که از برگرفته از روایات می

شود و برخی دیگر قائل  اند به اینکه با تحقق هر دو ملاک، حد ترخص تعیین می برخی فقها قائل
شتر فقها، این مسئله که آیا  کفایت تحقق یکی از دو ملاک در تعیین حد ترخص هستند. از نظر بی

تکلیف باشد، منوط است به تعیینتحقق هر دو ملاک لازم است یا تحقق یکی از دو ملاک کافی می
شود که نتیجۀ جمع دلالی  مسئلۀ اصولی تعدد شرط و وحدت جزاء. در این مسئلۀ اصولی بحث می

دارند، چیست؟ برخی قائل    و ظهور دو روایت با جزای واحد که هر کدام شرطی متفاوت با دیگری 
اند به به این هستند ظهور مجموع دو روایت عبارت است از لزوم تحقق هر دو شرط، و برخی قائل

می عبارت  روایت  دو  مجموع  ظهور  بهاینکه  شرط  دو  از  یکی  تحقق  لزوم  کفایت  از  نحو  باشد 
مصادیق تعدد شرط و وحدت  ای، اساساً مسئلۀ حد ترخص از  الله خامنهالخلو. از دیدگاه آیتمانعه

جزا نیست؛ چراکه نخست دو ملاک ذکر شده از سنخ شرط نیستند و موضوعیت ندارند و دوماً ملاک  
عنوان علامت حد ترخص معرفی نشده است که تفصیل این موارد خفاء جدران اساساً در روایات به
  در این مقاله بررسی خواهد شد.

 . ای، تعدد شرطالله خامنهخفاء اذان، خفاء جدران، آیتحد ترخص، قصر صلات،    واژگان کلیدی: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Email: rostamimeysam549@gmail.com نویسندۀ مسئول؛  
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 مبادی تصوری مسئله
 معنای »قصر« در لغت و اصطلاح

آیۀ شریفۀ  3/97تا :)محمود، بی  »قصر« در لغت معانی زیادی دارد ازجمله: »حبس« ( که در 
کار رفته است. ازجمله به معنی قصرِ  ( به این معنی به72)الرحمان:  «حور مقصورات فی الخیام»

معروف  سلطان می معنی  این  آیۀ شر  (۴۶۰/ ۳:  ۱۴۱۶)طریحی،  باشد  میآید که  در  »یو  ترمی  فۀ 
 - ضد طول    کار رفته است. و ازجمله به معنی( به همین معنی به32)مرسلات:    «بشرر كالقصر 

به  -درازی  کوتاهی ضد نیز    (. 5/95:  1414منظور،  )ابنرود  کار مینیز  به معانی دیگری  همچنین 
 شود.رود که به مبحث ما مربوط نمیکار میبه

دهد   کاهش  نصف  به  را  چهاررکعتی  نماز  مسافر  که  است  این  معنی  به  فقهی  اصطلاح  در  و 
اند. اگر معنی  ( که این منوط به شرایطی است که فقها در این مبحث ذکر کرده3/97 تا:)محمود، بی

اما اگر از معنی    ، ی »کوتاهی« گرفته شده باشد، وجه تسمیه واضح استاصطلاحی »قصر« از معن
که نیازی هم به توضیح و توجیه آن در    باشدمی  ها دشوار»حبس« گرفته شده باشد، ارتباط معنایی آن

 این مقاله نیست.
 معنای »حد الترخص« در لغت و اصطلاح

به معنی اذن دادن در موردی است  ترخص از باب تفعل و مطاوعۀ »ترخیص« است و ترخیص نیز  
ها  رود که در مورد آنکار می( نیز در مواردی به7/40:  1414منظور  که قبلًا از آن نهی شده باشد )ابن

رود که  کار می(. بنابراین ترخیص در مواردی به7/40:  1414منظور  تخفیف قائل شده باشند )ابن
 سهولت و آسانی در کار است.    بسباً دومپیش از آن مأذون نبوده باشند و  نخست

تواند نمازش با توجه به آنچه ذکر شد، »حد ترخص« در فقه عبارت است از مکانی که مسافر می
  نخستاز آن چنین کاری بر او جایز نبود؛ چراکه  پیشکه تا ایگونهبه ، جای آوردصورت قصر بهرا به

بلکه تنها    ، ، جایز نیستنمایدیا آغاز به سفر  که مکلف نیت سفر کند  جای آورد نماز قصر از زمانیبه
اً سهولت نماز قصر به نسبت نماز تمام بر کسی پوشیده دوم؛  باشدمیاز حد ترخص به بعد جایز  

؛ بنابراین جواز باشدمی  الاعم است که با وجوب سازگارنیست. همچنین جواز در اینجا جواز بالمعنی
 شود.شکل وجوب متمثل میهب اغلبقصر به معنی مشروعیت قصر است که 

 خفاء الاذان و الجدران 
ملاک بودن خفاء اذان و جدران برای تعیین حد ترخص، نزد فقها مسلم است؛ هرچند در اینکه  

یا یکی از این دو، بین فقها اختلاف وجود دارد که ذکر   باشدمی خفاء اذان و جدران هردو باهم ملاک  
که   شدبامی ؛ از نظر برخی ملاک این استخواهد شد. تفسیر »خفاء الاذان« نیز مورد اختلاف فقها 
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صدای اذان به هیچ وجه به گوش نرسد، از نظر برخی خفاء در این حد است که هرچند اصل صدا  
خفاء در    ،و از نظر برخی دیگر  باشدمیاما نتوان تشخیص داد که صدا مربوط به اذان    ، شنیده شود

)نجفی،   باشدمی ولو معلوم باشد که صدای اذان  ، این حد است که نتوان فقرات اذان را تشخیص داد
  نخست ای احتمال سوم را مردود دانسته و احتمال  الله العظمی خامنه(. آیت 296  و  14/295:  1404

 گوید:کنند. ایشان در مورد احتمال دوم میدر مورد ملاک دوم نیز احتیاط می در نهایترا تقویت و 
زاً کونُه صوتُ الاذان،  اگر گفتند صوتِ اذان را نشنوید، یعنی صوتِ اذان بما أنّه صوتُ الاذان، م »  تمیِّ

خاطر همین اغلب محشّین عروه همین قولِ دوّم را  ه این را نشنوید، به نظر متفاهمِ عرفی این است. شاید ب 
قبول کردند. بزرگان اساتید ما و بعضی اساتید دیگر که بر عروه حاشیه زدند، همین را گفتند که مرادْ صوتِ  

ولو فصولش فهمیده نشده باشد. بنابراین، این وجهِ دوّم وجهِ    ، صوتِ اذان است   ، اذانی است که معلوم باشد 
  نخست، کنیم. ولو آن وجهِ  ما احتیاط می   رو این از . با احتیاط هم انصافاً نزدیک است.  باشد می قبولی  قابل 

ند و انصافاً  نظر ک تواند از آن صرف ، اما این وجهِ دوم هم وجهی است که انسان نمی باشد می ای  وجهِ قوی 
کنیم اگر صوت اذان را شنید و  تواند انسان انکار کند. بنابراین، احتیاط واجب می متفاهَم عرفی را نمی 

که صدا    باشد می تشخیص داد که اِنّه صوتُ اذانٍ؛ اینجا به حدّ ترخص نرسیده است و حدّ ترخص آنجایی  
نشود  اذان شنیده  أنّه صوت  اینکه اصلِ صدا شنیده   ، بما  را  ...    شود   ولو  آنجایی که اصل صدا  پس در 

زاً کونُه اذان نیست، احتیاط می   ، شنود می  کنیم، یعنی از اینجا باید عبور بکند و بگذرد تا برسد به  اما متمیِّ
 (. 1396/ 1/ 20ای، درس خارج فقه:  « )خامنه آنجایی که اصل صدا را هم نشنود 

کشیدند و طور معمول دور شهرهای می ه های قدیم ب مقصود از جدران، دیواری است که در زمان 
چشم ولو اینکه شبحی از آن به   ، ظاهراً این است که شکل دیوار مشخص نباشد   ، مقصود از خفاء جدران 

 (.250/ 3:  1409کرکی،  )محقق   چراکه در فواصل زیاد از شهر نیز شبح دیوارها مشخص است   ؛ بیاید 
 مبادی تصدیقی مسئله

 وحدت جزاء مسئلۀ اصولی تعدد شرط و 
ها  که جزای آندرحالی  ، هرگاه با دو جملۀ شرطی یا بیشتر و درنتیجه با تعدد شرط مواجه باشیم

دلیل شرعی یا عقلی  تکرار است و یا بهق دارد: یا جزاء قابلیکی است، در این صورت، مسئله دو شِ 
 تکرار نیست. قابل

شِ  مورد  مثال،  نخستق  در  صدقه  برای  مورد  در  دلیل  دو  »  اگر  که  باشد  تَطَیَّرتَ  وارد شده  ان 
که موضوع هر دو دلیل شود درصورتی «، این بحث مطرح میان رایت فقیرا فتصدق« و »فتصدَّق

آیا دو وجوب بر گردن   ببیند،  بزند و هم فقیری  در یک زمان محقق شود، یعنی مکلف هم فال بد 
ذکر    شایانشود.  سباب یاد میاوست یا یک وجوب؟ از این بحث با عنوان تداخل یا عدم تداخل ا 
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عبارت دیگر قائل شدن به عدم تداخل اسباب، مستلزم تعدد  است که قائل شدن به تعدد وجوب و به
نیست، بلکه لزوم تعدد امتثال یا عدم آن در مسئلۀ دیگری    مذکورامتثال و تعدد صدقه دادن در مثال  

ن ممکن است کسی قائل به تعدد وجوب و  شود. بنابرایبا عنوان تداخل مسبَبات یا عدم آن بحث می
 اما یک امتثال را کافی بداند.  ،عدم تداخل اسباب باشد

« و  اذا خفی الاذان فقصر ق دوم، همین مثال مورد بحث این مقاله مطرح است که »و در مورد شِ 
  کند که یک نماز «. این دو دلیل با توجه به اینکه ضرورت فقه ایجاب میاذا خفی الجدران فقصر »

صورت قصر خوانده شود، دارای تعارض در منطوق و یا تعارضِ مفهوم  بار بهچهاررکعتی تنها باید یک
دیگری  منطوق  با  نباشددرصورتی-  1یکی  محقق  شرط  دو  از  یکی  به   -که  توجه  با  چراکه  هستند؛ 

شرطی که موجود است، نماز باید شکسته ادا شود و با توجه به شرطی که موجود نیست، نماز نباید 
 شکسته خوانده شود.

به دو    ،رفع تعارض در مسئلۀ تعدد شرط و وحدت جزاء با توجه به دو مبنا طورکلی  توضیح آنکه به
 شکل زیر ممکن است: 

بایست منطوق هریک از دو قضیه را ارض دو منطوق با یکدیگر باشیم، میکه قائل به تع درصورتی 
شود که ما قائل به ظهور مقید به منطوق قضیۀ دیگر کنیم. تعارض دو منطوق درصورتی حاصل می

جملۀ شرطیه در انحصار و استقلال تأثیر شرط باشیم. در مسئلۀ مورد بحث، هریک از خفاء جدران 
و منحصر برای وجوب قصر هستند. در این صورت حل تعارض به این   و خفاء اذان، سبب مستقل

ها اطلاقِ یکدیگر را تقیید کنند. نتیجه اینکه دو قضیۀ مذکور به این شکل مقید شکل است که منطوق
اذا خفی الجدران فقصر الا اذا لم  « و »اذا خفی الاذان فقصر الا اذا لم یخف الجدرانشوند: » می 

تر، شرط خفاء اذان مقید  تعبیر ساده( و یا به1/12/1395ای، درس خارج فقه، « )خامنهیخف الاذان
اذا  شود و بالعکس. این نحو از رفع تعارض همان است که با جملۀ شرطیه »به شرط خفاء جدران می

 شود. « بیان می خفی الاذان و الجدران معا فقصر 
تعارض منطوق یکی با مفهوم دیگری  که در مسئلۀ وحدت جزاء و تعدد شرط قائل به  اما درصورتی 

بایست اطلاق مفهوم هریک را  دلیل اینکه مفهوم، ظهور کمتری نسبت به منطوق دارد، میشدیم، به
به منطوق دیگری مقید کنیم. توضیح آنکه مفهوم هریک از دو قضیۀ شرطیه این است که اگر شرط  

در هر صورت اگر شرط محقق   محقق نشد، قصر واجب نیست؛ و اطلاق آن به این معنی است که
؛  باشدنمیقصر واجب  د، قصر واجب نیست، مثلًا در هر صورتی اگر خفاء جدران حاصل نش ، نشد

قصر واجب است. حاصل تقیید   ، گوید اگر خفاء اذان محقق شد که منطوق قضیۀ دوم میدرحالی 
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که  ر درصورتی مگ  ، قصر واجب نیست  ، مفهوم به منطوق این است که اگر خفاء جدران حاصل نشد
عنوان استثناء مفهوم قضیۀ اول، آن  منطوق قضیۀ دوم به ، عبارت دیگرخفاء اذان حاصل شده باشد. به

مورد مفهوم قضیۀ دوم و منطوق قضیۀ اول مطرح است: اگر    کند. عین همین مطلب دررا مقید می 
جدران حاصل شده باشد.  که خفاء  مگر درصورتی   باشدفنمیقصر واجب    ، خفاء اذان حاصل نشد

تقیید مفهوم یک  تقیید مفهوم یک جملۀ شرطیه چیست؟ معنای  ببینیم حاصل و معنای  باید  حال 
بلکه در نبود آن   ، جملۀ شرطیه این است که تحقق جزاء منحصر در تحقق آن شرط خاص نیست

می محقق  جزاء  نیز  قید  تحقق  با  و  خاص  عدم شرط  و  اذان  خفاء  درصورت  درنتیجه  خفاء    شود. 
  - فرض باشد  البته اگر چنین صورتی قابل  -جدران، و نیز درصورت خفاء جدران و عدم خفاء اذان  

 «.اذا خفی الاذان او خفی الجدران فقصر قصر واجب است؛ و در یک جمله: »
علی  فقها،  برخی  تصریح  همچنین  و  مسئله  این  در  موجود  فتاوای  به  توجه  نظر  با  الظاهر 

صورت  مبنی بر اینکه خفاء اذان و خفاء جدران، هریک به   باشد، می دوم    مشهور فقها مطابق شکل 
صلات  قصر  موجب  لازم  ا مستقل  صلات  قصر  وجوب  برای  شرط  دو  این  هردوی  تحقق  و  ند 

 (. 1044/ 2:  1402نیست )شهید ثانی،  
ای تصریحی در مورد مبنای ایشان در مسئلۀ تعدد الله العظمی خامنههرچند که در کلمات آیت

اما در بحث مناط حد ترخص، آنجا که با طرح اشکالاتی    ، و وحدت جزاء مشاهده نشده است  شرط
پردازد، هیچ مخالفتی با مبنای او در  می -که مبنای دوم را پذیرفته  -به مخالفت با نظر صاحب عروه 

که گویی آن را ایگونهبه  ، پردازد بلکه به تقریر مبنای او می  ، کندمسئلۀ تعدد شرط و وحدت جزاء نمی
را    مذکورداند. حاصل تقریر ایشان این است که شکل دوم از حل تعارض  اشکال میپذیرفته و بی

داند. گزیند و حصول یکی از دو شرط خفاء اذان یا جدران را برای وجوب قصر صلاة کافی میبرمی
است که از نظر  عدم تصریح ایشان به مبنای خود در مسئلۀ تعدد شرط و وحدت جزاء به این علت  

نیست   جزاء  وحدت  و  شرط  تعدد  اصولی  مسئلۀ  مصادیق  از  ترخص  حد  مسئلۀ  اساساً  ایشان 
 ( که بحث آن ذکر خواهد شد.1395/ 1/12ای، درس خارج فقه، )خامنه

 روش حل تعارض روایات 
از بحث است. یکی  تراجیح  و  تعادل  بحث  و  روایات  تعارض  مسئلۀ  فقه،  اصول  در  مهم  های 

داند که در میان روایات، روایاتی وجود دارند  دک آشنایی با فقه و روایات داشته باشد، میهرکس که ان
از ابواب فقهی است که مصون از وجود  که با یکدیگر تعارض بدوی یا مستقر دارند و کمتر بابی 

الاستبصار  تعارض باشد. درست به همین علت است که شیخ طوسی )ره( اقدام به تألیف کتاب »
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« کرد. مسئلۀ ملاک حد ترخص نیز از مسائلی است که خالی از تعارض ختلف من الاخبارفیما ا
که ذکر آن   باشدمیروایات نیست و به همین دلیل بحث چگونگی حل تعارض روایات از مباحثی  

 در این مقاله برای پرهیز از تکرار آن در ضمن مباحث آتی لازم است. 
هر که  است  معنی  این  به  دلیل  دو  کند تعارض  تکذیب  را  دیگر  دلیل  مفاد  دلیل  دو  از    ،یک 

گوید: تعارض به این معنی ها از حکیم محال باشد. محقق خراسانی میکه صدور هردوی آننحویبه
شکل  لحاظ دلالت و در مقام اثبات، یکدیگر را نفی کنند؛ این تنافی یا به است که دو یا چند دلیل به 

یقی یا عرضی؛ و تضاد عرضی به این شکل است که با توجه به شکل تضاد حقو یا به  باشدمی تناقض  
ها به هیچ و نیز اجتماع آن  باشدمیدلایل دیگر اجمالًا معلوم باشد که یکی از دو دلیل حتماً نادرست  

رواضح است که مقصود او از تعارض،  (. البته پ  437:  1409وجه ممتنع نیست )آخوندخراسانی،  
 ها با یکدیگر ممکن نباشد. عنی که جمع عرفی آنبه این م ، تعارض مستقر است 

  باشدمی کار فقیه در مواجهه با تعارض دو روایت، جمع عرفی بین دلالت آن دو    نخستینبنابراین  
ای بین این دو روایت ( و این درصورتی است که فهم عرف هیچ تنافی 449:  1409)آخوندخراسانی،  

اگر جمع دلالی به جستجوی مرجحات در دو    مشاهده نکند. در مرحلۀ بعد،  فقیه  نباشد،  ممکن 
ند از  ادهد. مرجحات عبارت پردازد و روایتی که دارای مرجح است، بر دیگری ترجیح میروایت می

مخالفت با عامه، موافقت با کتاب و سنت، موافقت با نظر مشهور و ... که البته نظر اصولیون دربارۀ  
ها با یکدیگر متفاوت است. در مرحلۀ آخر، اگر  نبودن آن   تعداد مرجحات و توقیفی بودن یا توقیفی

هیچ مرجحی در دو طرف نبود یا مرجحات دو طرف با یکدیگر برابر بود، دو روایات از اعتبار ساقط  
دلیل عام و یا درصورت نبود دلیل عام، به اصلی عملی متناسب با مسئله مراجعه  شوند و فقیه بهمی 
قاعده کلی درمورد دو دلیل متعارض عبارت است از رجوع به جمع دلالی، کند. حاصل آنکه  می 

 دلیل عام و سپس رجوع به اصل عملی است. سپس رجوع به مرجحات، و سپس تساقط و رجوع به
 -ای مطرح است که هریک شرایط حجیت را  ذکر است که تعارض در مورد ادله   شایاندر پایان  

هستند. به همین دلیل بین روایت ضعیف و صحیح تعارضی وجود  دارا    -نظر از حالت تعارض  با قطع
بلکه حتی درصورت نبود روایت صحیح هم روایت    ، گیرد ندارد و روایت صحیح ملاک عمل قرار می

 گیرد. ضعیف معتبر نیست و ملاک عمل قرار نمی
 تبیین مسئله و بیان نظرات فقها 

به این    باشد، میدرخصوص حد ترخص، دو مسئله مطرح است: یکی اعتبار اصل حد ترخص  
نیست  جایز  شود،  دور  خود  خانۀ  و  شهر  از  مقداری  آنکه  از  پیش  مسافر  که  را    ، معنی  خود  نماز 

 جای آورد؛ و دیگری تعیین ملاک حد ترخص و مقدار آن است. صورت قصر بهبه
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از هیچ  باشدمیدر مورد مسئلۀ نخست، ظاهراً مسئله اجماعی   این  و  در  فقها مخالفتی  از  یک 
مورد اقوال فقها  تتبع علامه حلی )ره( درکه بهمگر از علی بن بابویه. هنگامی ، زمینه نقل نشده است

تعیین مقدار   کنیم که تمامی اقوال ذکر شده حول مسئلۀ دوم و در این زمینه مراجعه کنیم، مشاهده می 
عنه بوده است. وی در انتهای ذکر اقوال فقها در این  حد ترخص است و گویی مسئلۀ نخست مفروغٌ 

ترخص    -زمینه   مقدار حد  این  - یعنی  را  بابویه  بن  بیان می نظر علی  علکند: »گونه  قال  بن   یو 
البته بعید   (.3/110:  1413)حلی،    «هیه: و إذا خرجت من منزلك فقصَّر الى أن تعود إلیبابو

نه اینکه    ، نیست که مقصود علی بن بابویه از این سخن، بیان اصل وجوب قصر صلات در سفر باشد 
 جای آورد. از ابتدای سفر بتوان نماز را شکسته به

توان گفت مسئلۀ نخست اجماعی یا نزدیک به آن است و همین بس که شیخ در کتاب به هر حال می 
« و پس از ذکر و به قال جمیع الفقهاء گوید »دهد و می می  جمیع فقها نسبت خلاف، این مسئله را به 

(. همچنین شهید 572/ 1:  1407)طوسی،    « دلیلنا اجماع الفرقه »   گوید: قول مخالف از اهل سنت می 
 (.320/ 4:  1419)شهیداول،    « كون إجماعا ی كاد ی هو المشهور بل  ...  گوید: »در ذکری می 

اما در مورد مسئلۀ دوم، مشهور بین قدما این است که یکی از دو ملاکِ خفاء اذان یا خفاء جدران  
بر اینکه منقول است، با رجوع به کتب موجود از  . این شهرت علاوهباشدمیدر وجوب قصر کافی  

از مبنی بر جو  -یعنی محقق حلی    -گوید: »نظر مصنف  شود. صاحب مدارک می قدما نیز فهمیده می 
، به  باشدمیفقها است« و مقصود وی از فقها، قدمای از فقها    بیشترقصر با خفاء اذان یا جدران، نظر  

می  نسبت  نیز  متأخرین  به  را  آن  مخالف،  اقوال  نقل  هنگام  که  قرینه  و  این  خلاف  در  دهد: »شیخ 
صاحب    (.4/457:  1411)عاملی،    اند«دو را معتبر دانسته  متأخرین خفاءِ هر  بیشترسیدمرتضی و  

اعتبار اصل حد ترخص[ اختلافی وجود ندارد  ]یعنی  این جهت  از  نیز گوید: »در مسئله   ، ریاض 
از خفاء یکی از دو امر    باشدمیهرچند که تعابیر فقها از شرط مختلف است: تعبیر برخی عبارت  

دو با هم   هرو تعبیر برخی خفاء  - که این مشهور بین قدما است   -ها صورت تخییر بین آن مذکور به
 (.4/367: 1418)طباطبایی،  ...«  باشدمی 

  ،جای آورد توان نماز را شکسته بهگوید: »پس از نیت سفر نمی شیخ طوسی در خلاف چنین می 
زمانی  دیواره مگر  یا  شهر  اذان  و  شود  ناپدید  ]شهر[  ساختار  شوند.«که  مخفی  آن  )طوسی،    2های 

هم، نیست؛   دو با که او قائل به خفاء جدران و اذان، هر(. ظاهر کلام شیخ این است 1/572: 1407
های کتاب  مگر آنکه نسخه  ، صحیح نیست  ، بنابراین آنچه صاحب مدارک به شیخ نسبت داده است

جای »اَو« از  ای که نزد صاحب مدارک بوده است، بهخلاف با یکدیگر متفاوت باشند و در نسخه
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باشد؛ کمااینکه این تفاوت نسخه در مورد کتاب نهایۀ  »وَ« برای عطف بین دو ملاک استفاده شده  
 شود و در برخی ن سخ با واو و در برخی دیگر با »اَو« عطف شده است. شیخ نیز مشاهده می

(. شیخ 4/457:  1411)عاملی،    دو شرط را باهم ترجیح داده است  سید مرتضی )ره( حصول هر
»براساس روایات وارده، قصر صلات و افطار  مفید معیار حد ترخص را خفاء اذان قرار داده است:  

(. ظاهر عبارت صدوق این  350:  1413مفید،  )شیخ  مگر اینکه اذان شهر پنهان شود«  ، جایز نیست
صورت شکسته بر  جای آوردن نماز بهاست که خفاء جدران را معیار حد ترخص قرار داده است: »به

 (.125: 1415)صدوق،  «ها پنهان شودانسان واجب است آن هنگام که از خانه
ها، مشهور معتقدند به اعتبار خفاء اذان و جدران هردو  در میان فقهای متأخر و فقهای پس از آن 

 داند هم؛ کمااینکه از صاحب مدارک نقل شد. شهید ثانی نیز آن را در میان متأخرین مشهور می  با
ور را با لفظ »قیل« بیان  ریاض نسبت این قول به مشه(. اما صاحب2/1044:  1402)شهیدثانی،  

ن  ی ن المتأخر یأو خفائهما معا كما هو المشهور ب»...  کند و گویی در این نسبت تردید دارد:  می 
 (. 4/367: 1418)طباطبایی،  «لیكما ق

یعنی اذان   -دو    ها، قائل به اعتبار خفاء هربه هرحال بسیاری از فقهای متأخر و فقهای پس از آن
مسئله   -  و جدران این  در  نظرات مختلف  نقل  از  بعد  در مختلف  برای جواز قصر هستند. علامه 

خفاء هرمی  »اقرب،  )حلی،    گوید:  است«  صاحب3/110:  1413دو  و  را (  قول  نیز همین  ریاض 
:  1408حلی،  (. محقق حلی در دو کتاب شرایع )محقق4/368:  1418برگزیده است )طباطبایی،  

کما    باشد،می( قائل به کفایت خفاء یکی از آن دو  2/474:  1407حلی،  ( و معتبر )محقق1/124
 (.14/286: 1404)نجفی،  استجواهر نیز همین قول را برگزیده اینکه صاحب

:  1419)یزدی، دانند در میان فقهای معاصر نیز برخی، مانند محقق عراقی خفاء یکی را کافی می 
اما 3/460 مانند  برخی  و  هر(  خفاء  احتیاطاً  )ره(  خمینی  می  م  معتبر  را  )یزدی،  دو  :  1419داند 
)خویی،  3/460 خویی  محقق  مانند  برخی  و  صاحب1/247:  1410(  و  )یزدی،  (  :  1409عروه 
شرط عدم علم به عدم خفاء دیگری؛ و درصورت علم به عدم  به  ، دانند( خفاء یکی را کافی می2/135

الله سیستانی، معیار را مخفی شدن مسافر از انظار  کنند. و برخی مانند آیتمیخفاء دیگری، احتیاط  
الله مکارم شیرازی، خفاء اذان و  ( و برخی مانند آیت1/297:  1415داند )سیستانی،  مردم شهر می

 (. 1/708: 1424هم معیار قرار داده است )خمینی،   مخفی شدن مسافر از دید مردم شهر را با
ای نیز در این زمینه معیار را فقط خفاء اذان قرار داده است و خفاء جدران  خامنه اللهآیتحضرت 

(. موافقان این نظر 12/1395/ 2ای، درس خارج فقه،  یا خفاء مسافر را ملاک قرار نداده است )خامنه



هآیت حضرت دیدگاه از ترخص حد ملاک 
ّ
 (رستمی)العالی مدظله ایخامنه العظمیالل

 
73 

قدما   میان  گذشت  همان  –در  که  است   -طور  ادریس  ابن  متأخرین  میان  در  و  است  مفید  شیخ 
 (. 3/460:  1419)یزدی،    باشدمیالله حکیم  ( و در میان معاصرین، آیت1/331:  1410،  ادریس)ابن

 ادلۀ اعتبار اصل حد ترخص
 ها ی و نقد آنیادلۀ غیر روا

دهیم. در استدلال  نخست ادلۀ اعتبار اصل حد ترخص و سپس معیار آن را مورد بررسی قرار می
از شهر به مقدار کافی، گاه به روایات استدلال بیان دیگر لزوم دور شدن  به اصل حد ترخص و به

 شود و گاه به ادلۀ دیگر. ادلۀ غیر روائی سه مورد هستند: می 
 دلیل اول: اصل 

)نجفی،  صاحب است  کرده  استدلال  اصل  به  نخست  وهلۀ  در  اما 14/284:  1404جواهر   )
جواهر،  م صاحبای در توضیح کلاالله خامنهتوضیح نداده است که مقصود از اصل، چیست. آیت

که مسافر به حد ترتیب تا زمانیاین اصل را استصحاب وجوب نماز چهاررکعتی بیان کردند. بدین
و پس از رسیدن به حد ترخص،    باشدمیحکم وجوب نماز چهاررکعتی باقی    ، ترخص نرسیده است 

 د.شودلیل اجماع نماز شکسته متعین میبه
ای آن را مطرح کردند، این است  الله خامنهت و آیتجواهر وارد اس اشکالی که بر کلام صاحب

که اماره نباشد و از آنجا که در این مسئله روایات معتبر زیادی  باشد  میکه مجرای اصل عملی جایی  
ای،  ماند )خامنهها واضح است، جایی برای جریان اصل عملی باقی نمی وجود دارد که دلالت آن 

 (. 24/11/1395درس خارج فقه، 
 سورۀ نساء 101دوم: تمسک به آیۀ دلیل 

صاحب استدلال  آیۀ  دومین  به  استدلال  می  101جواهر،  که  است  نساء  »سورۀ  اذا  فرماید:  و 
« که در آن بر لزوم حد ترخص به  ضربتم فی الارض فلیس علیكم جناح ان تقصروا من الصلوة

صاحب جواهر    (. در کلام 14/284:  1404)نجفی،    « استدلال شده استضرب فی الارضلزوم »
ای، در شرح  الله خامنهاما آیت ، ملازمۀ بین اشتراط حد ترخص و ضرب فی الارض بیان نشده است

جواهر چنین بیان کردند که در آیۀ شریفه، ضرب فی الارض شرط وجوب نماز قصر  استدلال صاحب
، ضرب  که مکلف از شهر خارج نشده باشد و به مقدار حد ترخص دور نشده باشد است و مادامی

کند؛ بنابراین ضرب فی الارض مستلزم وصول به حد ترخص بعد از خروج از فی الارض صدق نمی 
 (. 24/11/1395ای، درس خارج فقه، )خامنه باشدمیشهر 

پذیرند، به این بیان که هرچند آیه دلالت بر این دارد  جواهر را نیز نمیایشان این استدلال صاحب
چراکه صرف خروج از شهر، مصداق   -که مجرد خروج از شهر برای وجوب نماز قصر کافی نیست 
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حدی که صدای اذان شنیده  اما دلالتی ندارد بر لزوم طی مسافت به - باشدنمی»ضرب فی الارض« 
« با طی مسافتی کوتاه، مثلًا ده متر، نیز صدق ضرب فی الارضوند؛ چراکه »نشود یا دیوارها دیده نش

 (. 24/11/1395ای، درس خارج فقه، )خامنه خواهد کرد 
آیت استاد،  خامنهکلام  فیالله  استای،  صحیح  حد   ؛نفسه  مقدار  تعیین  بر  دلالتی  آیه  چراکه 

جواهر  چراکه مقصود صاحب  ؛شدترخص ندارد؛ اما این اشکالی نیست که بر صاحب جواهر وارد با 
بلکه صرفاً در مقام رد نظر ابن بابویه است   ، اثبات مقدار حد ترخص با استدلال به آیۀ مذکور نیست

 داند. به کلام صاحب جواهر توجه کنید: که صرف خروج از منزل را مناط وجوب قصر صلات می
 ، ه بنا بر مشهور جایز نیستجای آوردن نماز به صورت شکسته، این است ک»شرط ششم برای به 

طور که در کتاب که این شهرت، همان   - جای آورد  مسافر به مجرد خروج از منزل نماز را شکسته به 
در این زمینه   ، اعتناء باشد؛ بلکه هیچ نظر مخالفی که قابل باشد می ذکری آمده است، نزدیک به اجماع 

آمد، به پدر شیخ صدوق نسبت داده شده   طور که خواهد وجود ندارد، هرچند که نظر مخالف، همان 
توان گفت در که در کتاب ریاض تنها او را از معقد نفی خلاف استثناء کرده است؛ بلکه می ای گونه به 

 –مورد این مطلب اگر اجماع تحصیلی وجود نداشته باشد، اجماع منقول در کتاب خلاف وجود دارد  
 (.284/  14:  1404« در آیه و ...« )نجفی،  ضرب فی الارضدلیل جریان اصل و ملاک بودن »به 

جواهر برای اثبات عدم جواز نماز قصر به مجرد خروج  شود، صاحبور که ملاحظه میطهمان
به و  منزل  آیه  از  در  فی الارض  لزوم ضرب  و  اصل  به  ترخص،  اصل حد  اثبات  برای  دیگر  عبارت 

ای،  الله خامنهنه برای تعیین مقدار حد ترخص. بنابراین استظهار استاد، آیت  ، استدلال کرده است
اند که  چراکه هر دو از آیه چنین استظهار کرده  ؛جواهراست بر صحت استدلال صاحبخود دلیلی  

تر از  جواهر دقیقبسا تقریر صاحببلکه چه  ، طی مقداری از مسافت برای قصر صلات لازم است 
چراکه ضرب فی الارض دلالت دارد بر لزوم طی مسافت از مبدأ منزل، نه   ؛کلام استاد بزرگوار باشد

آیه مستلزم رد نظری است که قائل به کفایت خروج از    ، عبارت دیگردر خارج شهر. و بهطی مسافت  
و برای رد نظری که قائل به کفایت خروج از شهر برای قصر صلات    باشدمیمنزل برای قصر صلات  

 کافی نیست.   ، است
ه استناد  بله، این اشکال بر کسی وارد است که در استدلال برای لزوم رسیدن به حد ترخص به آی 

گوید: »در آیه جواز ]نماز  کند؛ کمااینکه علامه در کتاب مختلف، بعد از ذکر آیۀ مذکور چنین می
شود، بنابراین  قصر[ منوط شده است به ضرب فی الارض، و ضرب فی الارض در منازل محقق نمی
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دیواره  و  اذان  پنهان شدن  به  جز  شهر  از  و خروج  نیست  شهر  از  اعتبار خروج  از  محقق گریزی  ا 
 . (3/111: 1413شود« )حلی، نمی

 دلیل سوم: عدم صدق مسافر 
«  عدم صدق وصف فعلی مسافر کند: »جواهر به این شکل بیان می سومین استدلال را صاحب

از  گونه توضیح می ای این دلیل را این الله خامنه(. آیت3/111:  1413)حلی،   دهد که وقتی مکلف 
و به همین   نمایدخارج از شهر طی نکند، عنوان مسافر بر او صدق نمیشهر خارج شود، اگر مسافتی  

 شود. نمی ، ها مسافر است دلیل مشمول ادلۀ قصر صلات که موضوع آن 
چراکه از نظر ایشان نهایت چیزی که با این دلیل ثابت   ؛ این دلیل نیز از نظر ایشان مردود است 

لزوم طی مسافتی خارج از شهر  می  او عنوان مسافر صدق کند و لازم   باشد می شود،  اینکه بر  تا 
عنوان مسافر بر او صدق   ،نیست که به اندازۀ حد ترخص باشد؛ بله، تا وقتی از شهر خارج نشود 

ای، )خامنه   چراکه مسافر کسی است که از شهر خارج شود و مسافت کوتاهی را بپیماید  ؛ کند نمی 
 (. 1395/ 11/ 24درس خارج فقه،  

 ای نیز ملاحظاتی وجود دارد: الله خامنهکلام استاد آیتدر این 
جواهر رد نظری است که قائل به وجوب قصر صلات به چنانچه گذشت، مراد صاحب  نخست

مجرد خروج از منزل است و این دلیل، بنا بر تقریر ایشان، برای رد این نظر کافی است و شرح آن نیز  
 ذیل دلیل قبلی ذکر شد. 

اما درصورت صحت، برای اثبات اصل    ،کنداگرچه مناط حد ترخص را اثبات نمیاً این دلیل  دوم
چراکه دلیل قبلی طبق تقریر  باشد؛  می طورکلی کافی است. و این برخلاف دلیل قبلیحد ترخص به

کرد و ربطی به حد ترخص که با خروج از شهر محقق  نگارنده، تنها بر لزوم خروج از منزل دلالت می
 د. گرد ؛ هرچند که در تقریر استاد، از ادلۀ اثبات اصل حد ترخص محسوب مینداشت ، شودمی 

اثبات  اً معلوم نیست که صدق عنوان مسافر منوط به خروج از شهر باشد، بلکه خلاف آن قابلسوم
ها و مَرکب و وضعیت  است؛ به این دلیل که مسافر در عصر صدور روایات، از شکل ظاهری و لباس

بود. بنابراین بعید نیست که با صِرف قصد مسافرت و خروج از منزل، عنوان   تشخیصمَرکبش قابل
شده در رابطه با سفر    مسافر بر چنین شخصی صدق کند، کمااینکه این امر با رجوع به کتبِ نگاشته

بابویه جواهر در رد نظر ابن شود و در عرف امروز نیز چنین است. بنابراین استدلال صاحبمعلوم می
 ست.درست نی
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 ییادلۀ روا
الشیعه روایات مربوط به مسئلۀ حد ترخص در باب ششم از ابواب صلات مسافر  در کتاب وسائل

« گردآوری شده و  باب اشتراط وجوب القصر بخفاء الجدران و الاذان خروجاً و عوداًبا عنوان »
طورکلی  خود دلیل بر این است که اصل حد ترخص به  وهمین که روایات معتبری در آن ذکر شده  

 هرچند که دلالات این روایات درمورد ملاک حد ترخص متفاوت است.  باشد، میمعتبر 
بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ    فی التهذیب بسند صحیح عن مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (  ۱

رِ  ی عَبْدِ اللَّهِ )ع( قَالَ: سَأَلْتهُُ عَنِ التَّقْصِ  ینَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِ  یالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِ
لَا تَسْمَعُ   یالْموَْضعِِ الَّذِ  یهِ الْأَذَانَ فَأتَِمَّ وَ إِذَا كُنتَْ فِیتَسْمعَُ فِ  یالَّذِ  الْمَوضِْعِ  یقَالَ إذَِا كُنتَْ فِ

 .(۸/۴۷۲: ۱۴۰۹)حرعاملی،  هِ الْأَذَانَ فَقَصِّرْ وَ إِذَا قَدِمتَْ مِنْ سَفَرٍ فَمِثْلُ ذَلِكیفِ
گوید قصر صلات  دلالت این روایت بر اصل حد ترخص و مقدار آن واضح است. این روایت می

که قبل از طی مقداری از مسافت در خارج از شهر،   باشدمیاز خفاء اذان جایز نیست و معلوم  پیش
دلالت دارد بر اعتبار اصل حد ترخص،    صراحت بهشود. بنابراین این روایت  خفاء اذان محقق نمی

دلالت آن بر معیار حد ترخص، از این جهت که حد ترخص منحصر در خفاء اذان باشد، دلالت    اما
 ظاهری است و صراحت در حصر ندارد. 

ها  یک از آنلحاظ سند نیز تمام روات آن ازجملۀ ثقات و بزرگان امامیه هستند و در مورد هیچبه
خ به محمد بن حسن صفار  قدحی ذکر نشده است؛ البته صحت روایت منوط به صحت طریق شی

استاد، آیت از نظر  تهذیب علاوهالله خامنهنیز هست.  در  اعتبار روایات شیخ  به  ای  اینکه منوط  بر 
راوی  آخرین  به  )ره(  طوسی  شیخ  طریق  اعتبار  به  منوط  نیز  است،  تهذیب  در  مذکور  سند  اعتبار 

 که این سند در بخش مشیخه ذکر شده است.   باشدمی 
ام،  خه چنین است: »آنچه در این کتاب از محمد بن حسن صفار ذکر کردهطریق شیخ در مشی

واسطۀ اخبارِ شیخ ابو عبدالله محمد بن محمد بن نعمان و حسین بن عبید الله و احمد بن عبدون به
اند و او از پدرش نقل کرده است،  که همگی از احمد بن محمد بن حسن بن ولید نقل کرده باشدمی 

؛ و محمد بن  باشدمیاخبارِ ابوالحسین بن ابی جید به نقل از محمد بن حسن بن ولید  واسطۀ  و نیز به
 (.73: 1407حسن بن ولید از محمد بن حسن صفار نقل کرده است« )طوسی، 

، یکی از طرق شیخ چنین است که محمد بن محمد بن نعمان از احمد بن  مذکوربا توجه به بیان  
کند. محمد بن محمد بن  واسطۀ پدرش از صفار نقل می او به  کند ومحمد بن حسن بن ولید نقل می 

بی ولید،  ابن  به  معروف  ولید  بن  حسن  بن  محمد  و همچنین  مفید  شیخ  به  معروف  از نعمان  نیاز 
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که در کتب قدیمی رجال    باشدمیند. بنابراین مسئلۀ اصلی احمد بن محمد بن حسن بن ولید  اتوثیق 
رائن دلالت دارند بر وثاقت و جلالت مقام او. محقق اردبیلی در اما ق  ، اسمی از او برده نشده است

گوید: »او از مشایخ معتبر است و علامه رحمه الله میرزا محمد استرآبادی میشرح حال او به نقل از  
که احتمال اشتباه  ایگونهبه  ، بسیاری از روایاتی را که او در طریق آن روایات بوده، صحیح دانسته است

ام که احدی در توثیق او شک و شبهه کند« ام و نشنیدهو تاکنون ندیده   این زمینه وجود ندارد علامه در  
 (.۳۷۱-۱/۳۷۰:  ۱۴۰۸(. شهید ثانی نیز او را توثیق کرده است )شهیدثانی،  ۱/۶۲:  ۱۴۰۳)اردبیلی،  

ولید کند از محمد بن حسن بن  : ابو الحسین بن ابی جید نقل میباشدمیطریق دیگر شیخ چنین  
خصوص توثیق نشده است و به همین  هو او از محمد بن حسن صفار. در این طریق ابن ابی جید ب

باشد،  میاما از این جهت که او از اساتید شیخ طوسی و نجاشی    ، دلیل مورد تردید واقع شده است 
الله  یت( و به همین دلیل استاد، آ29/10/1381ای، درس خارج فقه،  نیاز از توثیق است )خامنهبی

 (. 24/11/1395ای، درس خارج فقه، دانند )خامنه ای، طریق شیخ به صفار را صحیح میخامنه
دٍ قَالَ كَتبََ یسَى عَنْ عَمْروِ بْنِ سَعِیمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادهِِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِ(  2

رُ  یرُ فَكَتبََ ع بِخَطِّهِ وَ أَنَا أَعْرِفُهُ قَدْ كَانَ أَمِیكَمِ التَّقْصِ یعَنِ السَّفَرِ فِسْأَلُهُ یهِ جَعْفَرُ بنُْ أَحْمَدَ یإِلَ
 .(۸/۴۷۱: ۱۴۰۹)حرعاملی،   فَرْسَخ یسَفَرٍ قَصَّرَ فِ ینَ ع إِذَا سَافَرَ أوَْ خَرَجَ فِیالْمؤُْمِنِ

ت اصل حد ترخص و  (، صریح در اثبا2/612: 1406)مجلسی اول،  این روایت که موثقه است
هرچند که برخلاف برخی ادلۀ دیگر، معیار    باشد، میدور شدن از شهر به عنوان شرط جواز نماز قصر  

 مشخص شده برای حد ترخص براساس ظاهر این روایت، طی مسافت یک فرسخ تعیین شده است. 
ایجا  شایان سند  در  خللی  نامه،  نویسندۀ  محمد«،  بن  »جعفر  بودن  مجهول  که  است  د  ذکر 

که نامۀ او و پاسخ امام    باشدمیبلکه »عمرو بن سعید«    ، چراکه او راوی این روایت نیست  ؛کندنمی
 (. 287: 1365)نجاشی،   باشدمیالسلام را دیده و روایت کرده است و عمرو بن سعید ثقه علیه

عنوان شرط جواز نماز  ای از روایاتی است که دال بر لزوم دور شدن از شهر بهاین دو روایت، نمونه
لحاظ مضمون با دو روایت  السند است و یا به. روایات دیگر در این زمینه، یا ضعیفباشدمیقصر  

 شود. نظر میها صرف از ذکر آن رو این از چندان تفاوتی ندارند؛  مذکور
 ها روایات معارض با اعتبار اصل حد ترخص و علاج آن

ها دال بر عدم  نحد ترخص، روایاتی وجود دارد که ظاهر آدر مقابل روایات دال بر اعتبار اصل  
  باشد میبه این شکل که در این روایات صِرفِ خروج از منزل یا شهر معتبر    ، اعتبار حد ترخص است

 : استها جواز نماز قصر منوط به رسیدن به حد ترخص نیست. این روایات از این قرار و در آن 
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قَصِّرُ  یهِ )ع( »أَنَّهُ كَانَ  یمَ عَنْ جَعْفَرٍ عنَْ أَبِیاثِ بْنِ إِبْرَاهِیى عَنْ غِیحْی و عنه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ  (  1
 .(۸/۴۷۲: ۱۴۰۹)حرعاملی،   أوََّلِ صَلَاةٍ تَحْضُرُهُ« ی خْرُجُ مِنَ الْكُوفةَِ فِی نَ  یالصَّلَاةَ حِ

، چه به حد اشدمی باطلاق این روایت دال بر این است که قصر صلات با خروج از کوفه مشروع  
یا   نگاه  خیرترخص برسد  در  امام معصوم    نخست. ممکن است  این روایت فعل  در  گفته شود که 

قابل اطلاقالسلام  علیه فعل  و  و مجمل  نقل شده است  نیست  باید صرفاً    روایناز  باشد.می گیری 
ه این اشکال،  قدر متیقن در این روایت، یعنی فرض رسیدن به حد ترخص، اکتفا شود. در پاسخ ببه

در این روایت،    نخستباید به دو جهت در این روایت توجه کرد و بین آن دو تفکیک قائل شد: جهت  
است و روایت از این جهت مجمل است  علیه السلام، یعنی فعل امام باقر السلامعلیه خودِ فعل معصوم 

السلام  چراکه این فعل امام باقر علیه؛  باشدمیگیری نیست. اما جهت دوم، نقلِ معصوم  و قابل اطلاق
شود؛ بنابراین از این جهت، آنچه در این روایت ذکر شده، دلیل السلام نقل میتوسط امام صادق علیه

 توان به اطلاق آن استناد کرد.  لفظی است و می
(. در نسخۀ موجود از تهذیب،  5/438:  1406لحاظ سند نیز روایت موثقه است )مجلسی دوم،  به

ین آمده است: »احمد بن محمد عن محمد بن یحیی« و تعیین نکرده که مقصود »احمد بن محمد  چن
مروی  باشدمی بن عیسی«   دیگر  از سوی  است.  برقی«  بن خالد  محمد  بن  یعنی    -عنه  یا »احمد 

دو از    چراکه هر  ؛عنوان قرینه برای تفکیک این دو راوی استفاده کرد تواند بهنیز نمی  -محمد بن یحیی
کرده نقل  روایت  یحیی  بن  بن محمد  احمد  از  مراد  است،  شده  ذکر  وسائل  در  آنچه  براساس  اند. 

چراکه صاحب وسائل پیش از ذکر این روایت، روایتی    باشد؛می محمد، احمد بن محمد بن عیسی  
گوید: کند و سپس در نقل روایت مورد بحث میرا از تهذیب و از احمد بن محمد بن عیسی نقل می 

  مقصود که  است مشخص تفصیل این با «؛مَ ...یاثِ بْنِ إِبْرَاهِیى عَنْ غِیحْی نْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَ عَ»
  ابهام  این  خاطربه  سند  صورت   هر  در.  است  عیسی  بن  محمد  بن  احمد  »عنه«،   عبارت   در  ضمیر  از
و    باشدمیدو معتبر    اً طریق شیخ به هردومدو ثقه هستند،    هر  نخستچراکه    ؛رد خوبرنمی  مشکل  با

 اً طریق شیخ به هردو یکسان است.سوم
  ،(۴۹۱:  ۱۳۴۲لحاظ عقیده فاسد است )ابن داود،  غیاث بن ابراهیم هم اگرچه از فرقۀ بتریه و به

ای، درس  های زیدیه است )خامنه(. بتریه یکی از شاخه۳۰5:  ۱۳۶5)نجاشی،    باشدمی اما موثق  
 . باشدمیلحاظ سند معتبر این روایت به (. حاصل آنکه۲5/۱۱/۱۳۹5خارج فقه، 

خْرُجُ مُسَافِراً قَالَ ی الرَّجُلِ    یعَبْدِ اللَّهِ )ع( فِ  یفی المحاسن عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِ(  2
 . (8/473: 1409)حرعاملی،  وتِیقَصِّرُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْبُی
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جواز قصر صلات بعد از خروج از شهر و  این روایت نسبت به روایت قبلی، دلالت بیشتری بر  
 پیش از حد ترخص دارد.

از احمد بن محمد برقی از پدرش از ابن ابی عمیر از حماد از فردی مجهول    در نقل وسائل   این روایت 
و براساس    باشد می السلام نقل شده است. بنابراین روایت مرسله  از امام صادق علیه   - ه که نامش ذکر نشد   - 

چراکه محمد بن    ؛ ای این روایت معتبر است الله خامنه قواعد، روایات مرسله معتبر نیستند؛ اما از نظر آیت 
( و حماد نیز در نقل محاسن عبارت از  365و    363:  1373ند )طوسی،  ا خالد برقی و ابن ابی عمیر موثق 

( و از اصحاب  60تا:  القدر )طوسی، بی ( که ثقه و جلیل 370/ 2:  1371ثمان است )برقی،  حماد بن ع 
ای در مورد اصحاب اجماع،  الله خامنه ( و براساس مبنای آیت 673/ 2:  1404)کشی،    باشد می اجماع  

 گوید:  روایات اصحاب اجماع در هر صورتی مورد قبول است. ایشان می 
، چه حمّاد بن عیسی باشد، چه حمّاد بن عثمان، و مبنای ما  باشد می»حمّاد از اصحاب اجماع  

کنیم،  در مورد اصحاب اجماع این است که: وقتی روایتی را نقل کردند، ما به این روایت اعتماد می
معلوم باشد، چه مجهول، چه ثقه باشد و    -عنه اصحاب اجماعمروی  -چه آن واسطۀ حمّاد با امام 

 امّا صحیحه نیست، مرسله است، لکن مرسلۀ معتبر«  باشد، می معتبر    چه غیرثقه. بنابراین، روایت
 (.25/11/1395ای، درس خارج فقه، )خامنه

 .باشدمیبنابراین روایت مذکور معتبر 
حَمْزَةَ عَنْ    یوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِیبْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَ  یعن عَلِباسناده  (  3

  مَنْزِلهِِ  یفْطِرُ فِیأَ    شَهْرِ رَمَضَانَ  یسَافِرُ فِی  الرَّجُلِ  یفِ  الْحَسَنِ مُوسَى )ع(  ینٍ عَنْ أَبِ یقْطِیبْنِ    یعَلِ
لَةِ  یفْسهَُ مِنَ اللَّحَدِّثْ نَیلِ بِالسَّفَرِ أَفْطَرَ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْزِلهِِ وَ إِنْ لَمْ  یقَالَ إذَِا حَدَّثَ نَفْسهَُ فی اللَّ

 (10/187: 1409)حرعاملی،  وْمِهِ أَتَمَّ صَوْمَهیالسَّفَرِ مِنْ   یثُمَّ بَدَا لهَُ فِ
:  1406)مجلسی اول،  مقصود از »اسناده«، اسناد شیخ در تهذیب است. این روایت موثق است

و اطلاق آن دال بر    (. در این روایت افطار مسافر با خروج از منزلش جایز شمرده شده است3/401
که جواز افطار مشروط به رسیدن به حد ترخص نیست. از آنجا که حکم عدم جواز روزه   باشدمی این  

شود که نماز نیز با خروج از منزل و پیش و لزوم قصر صلات در سفر ملازم یکدیگرند، مشخص می
 جا آورده شود. از حد ترخص باید شکسته به

 . ( 436/ 1:  1413)صدوق،    هِ ی فَقَصِّرْ إِلَى أَنْ تَعُودَ إِلَ  مَنْزِلِكَ  مِنْ  عَنِ الصَّادِقِ )ع( أَنَّهُ قَالَ: إِذَا خَرَجْتَ  ی روُِ (  4
  ،لحاظ سند مرسله و غیرقابل اعتماد است دلالت این روایت بر مقصود واضح است هرچند که به

 . که مرسلات صدوق را معتبر بدانندمگر برای کسانی
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 چگونگی جمع بین روایات 
کسانی روایات  ازجمله  تعارض  مسئلۀ  در    مذکورکه  سبزواری  محقق  است،  کرده  مطرح  را 

بسا مستند علی بن  گوید: »چهبابویه در این مورد می. وی پس از ذکر نظر ابنباشدمیالذخیره کتاب
آنجا که می  استای  بابویه روایت مرسله وقد  گویدکه صدوق در من لایحضر ذکر کرده است،   :

الصادق علیه الیه روی عن  تعود  ان  الی  فقصر  اذا خرجت من منزلك  قال  این السلام  اگر   .
 پیش بود، جمع موجه بین این روایات عبارت بود از تخییر مسافر بین قصر یا تمام  روایت صحیح می

این  اما صحت  ترخص؛  به حد  نیست« )سبزواری،    از رسیدن  (.  2/411:  1247روایت مشخص 
دلیل عدم اعتبار روایت معارض، حکم به تخییر نکرده است که این  حاصل آنکه محقق سبزواری به

معارضی   معتبر  روایات  از  او  از غفلت  را   باشدمی ناشی  مذکور  روایات  اگر  بنابراین  ذکر شد.  که 
 شد. کرد، قائل به تخییر میملاحظه می
از آنجا که به روایات معارض معتبر آگاهی داشته،  محقق ب حرانی نیز نظر او را تقویت کرده و 

گوید: در جمع بین این روایات و روایات دال بر لزوم رسیدن به  می  ، اشکال سندی را مطرح نکرده 
که محقق سبزواری در ذخیره ذکر    -از رسیدن به حد ترخص  پیش  حد ترخص، راه دیگری جز تخییر  

چراکه    ؛(. البته او نیز در ادامه قائل به تخییر نشده11/407:  1405وجود ندارد )بحرانی،    -ت  کرده اس
 داند:سورۀ نساء می 101تخییر را مخالف دلیل آیۀ 

»از آنجا که در آیۀ سفر، جواز قصر مترتب بر ضرب فی الارض شده است و ضرب فی الارض 
که دلالت درحالی   ، این اخبار مخالف ظاهر آیه است  ، بنابراین دلالتباشدمی عبارت از سیر در زمین  

اخبار دال بر لزوم رسیدن به حد خفاء ]اذان یا جدران[ منطبق و موافق با این آیه است و به همین دلیل 
بسا این نظر بر این اخبار ترجیح دارند. همچنین بعید نیست که این اخبار را حمل بر تقیه کنیم و چه 

باشد  ق   ، بهتر  )بحرانی،  هرچند که  نیست«  نیز مشخص  میان عامه  در  اخبار  این  مفاد  به  : 1405ائل 
واسطۀ ظاهر عبارت وی این است که نخست روایات دال بر لزوم رسیدن به حد ترخص را به   . (408/ 11

 موافقت با قرآن ترجیح داده و سپس احتمال داده که روایات معارض از باب تقیه صادر شده باشد.
سطۀ موافقت با ا و کند و سپس یک دسته را بهاین روایات جمع دلالی می   اینکه وی نخست بین

طور که بیان شد، تمسک به  چراکه همان ؛رسدنظر میدهد، عجیب بهقرآن بر دستۀ دیگر ترجیح می
 مرجحات هنگامی است که جمع دلالی ممکن نباشد. 

 نموده ها را حمل بر مطلق و مقید  ای این روایات را به روش دیگری جمع کرده و آنالله خامنهآیت
است. از نظر ایشان روایات دال بر کفایت خروج از منزل یا از شهر برای قصر صلات، ظهور دارند 
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ها به این صورت است که دلالت دارند بر کفایت مطلق خروج، چه به حد  ند. اطلاق آناو مطلق
ترخص برای قصر صلات، نص بوده  ترخص برسد یا نرسد. و روایات دال بر اشتراط رسیدن به حد  

و مقیِد هستند، به این ترتیب که این روایات دلالت دارند بر کفایت خروجی خاص که عبارت از  
ترخص   حد  به  می  روایناز.  باشدمیرسیدن  برطرف  روایات  دسته  دو  این  بین  و  تعارض  شود 

 رسد. تساقط نمیطور که در مبادی تصدیقیه ذکر شد، نوبت به تمسک به مرجحات یا همان
 ادلۀ تعیین ملاک حد ترخص

 بررسی کلی روایات 
را   روایت  ده  ترخص  باب حد  در  بخفاء    با صاحب وسائل  القصر  اشتراط وجوب  »باب  عنوان 

بحث   به  مربوط  روایت،  ده  این  از  روایت  دو  است.  کرده  بیان  عودا«  و  خروجا  الاذان  و  الجدران 
 تقسیم هستند: سم قابلور بدوی به پنج قِ موردنظر ما نیست و باقی روایات به حسب ظه

ها دال بر کفایت خروج از منزل برای جواز نماز  شامل دو روایت است که ظاهر آن  نخست سم  قِ 
این دور  ایگونهبهباشد،  میقصر   نماز قصر نیست. بررسی  به حد ترخص ملاک جواز  که رسیدن 

 ها گذشت. روایت و مناقشه در دلالت آن
 عنوان ملاک حد ترخص دلالت دارد. )تواری( از بیوت« به   برحسب ظهور بر »پنهان شدن سم دوم  قِ 
 عنوان ملاک حد ترخص دلالت دارد.سم سوم برحسب ظهور بر نشنیدن اذان بهقِ 
 عنوان ملاک حد ترخص دلالت دارد.سم چهارم برحسب ظهور بر طی مسافت یک فرسخ بهقِ 
 عنوان ملاک حد ترخص دلالت دارد. یوت« بهسم پنجم برحسب ظهور بر »احتلام البقِ 

 شرح است: سم دیگر این روایات بدینبررسی سندی چهار قِ 
  ن یى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیحْی عْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ  یمُحَمَّدُ بْنُ  سم دوم شامل یک روایت است:  قِ 

بْنِ   بْنِ رَزِیحْیعَنْ صَفْوَانَ  الْعَلَاءِ  لِأَبِنٍ  ی ى عَنِ  قُلتُْ  قَالَ:  بْنِ مُسْلِمٍ  عَبْدِاللَّهِ )ع(    ی عَنْ مُحَمَّدِ 
 . ثَیوتِ الْحَدِ یقَصِّرُ قَالَ إِذَا تَواَرىَ مِنَ الْبُیدُ السَّفَرَ متََى  یرِ یالرَّجُلُ  

( و در نهایتِ اتقان است. محمد بن یعقوب  2/612:  1406این روایت صحیحه )مجلسی اول،  
و باقی راویان این حدیث نیز همگی از اصحاب جلیل قدر و مورد اطمینان   باشدمی نیاز از توثیق  بی

  3.(323و  298و  197و  334و  348: 1365در روایت هستند )نجاشی، 
 سم سوم شامل دو روایت است: قِ 
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  ی دِاللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِنَجْرَانَ عَنْ عَبْ  یعَنْهُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِْ أَبِ(  ۱
هِ الْأَذَانَ فَأَتِمَّ وَ  یتَسْمَعُ فِ  یالْمَوْضِعِ الَّذِ   یرِ قَالَ إِذَا كنُْتَ فِیعَبْدِاللَّهِ )ع( قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّقْصِ 

 . هِ الْأَذَانَ فَقَصِّر یلَا تَسْمعَُ فِ ی الْموَْضِعِ الَّذِ یإِذَا كُنتَْ فِ
 . باشد میمراد از ضمیر در عبارت »عنه«، محمد بن حسن صفار است و روایت صحیحه 

رٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ  یعُمَ  یهِ عَنِ ابْنِ أَبِیالْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِ  یفِ  یأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِ (  2
 تَمَّ الْمُسَافِرُ.عَبْدِاللَّهِ )ع( قَالَ: إِذاَ سَمعَِ الْأَذَانَ أَ یأَبِ

 کس در آن مناقشه نکرده است. و هیچ باشدمیاین روایت نیز صحیحه 
 : باشدمیسم چهارم نیز شامل دو روایت قِ 
دٍ قَالَ كَتبََ یسَى عَنْ عَمْروِ بْنِ سَعِیمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادهِِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِ(  ۱

رُ  یرُ فَكَتبََ ع بِخَطِّهِ وَ أَنَا أَعْرِفُهُ قَدْ كَانَ أَمِیكَمِ التَّقْصِ یسْأَلُهُ عَنِ السَّفَرِ فِیفَرُ بنُْ أَحْمَدَ هِ جَعْیإِلَ
 فَرْسَخ. یسَفَرٍ قَصَّرَ فِ ینَ )ع( إِذَا سَافَرَ أَوْ خَرَجَ فِیالْمؤُْمِنِ

 . باشدمیمراد از صفار، محمد بن حسن صفار است و روایت نیز چنانچه گذشت، موثقه 
  یى بْنِ أَبِ یحْیخَلَفٍ عَنْ )   یسَى عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِیبِإِسْنَادهِِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِ(  2

)ص( إِذَا سَافرَ فرْسَخاً    یقَالَ: كَانَ النَّبِ  یدْرِدٍ الْخُیسَعِ  یعَنْ أَبِ  یهَارُونَ الْعَبْدِ  یهَاشِمٍ( عَنْ أَبِ
 قَصَّرَ الصَّلَاةَ. 

دوم،   )مجلسی  است  مجهوله  روایت  ابا 6/574:  1406این  و  خلف  ابی  بن  عبدالله  چراکه   )
 ند. اهارون عبدی هردو مجهول 

 سم پنجم شامل یک روایت است: قِ 
عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ    ی الْبَخْتَرِ  ی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِ  یادِ عَنِ السِّنْدِ قُرْبِ الْإسِْنَ  یعَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِ

وتِ وَ إِذَا  یخْرُجَ مِنِ احْتِلَامِ الْبُی قَصِّرْ مِنَ الصَّلَاةِ حَتَّى  یاً )ع( كَانَ إِذَا خَرَجَ مُسَافِراً لَمْ  یأَنَّ عَلِ  هِیأَبِ
 وتِ. یالْبُ دْخُلَ احْتِلَامَیتِمَّ الصَّلَاةَ حَتَّى  یرجَعََ لَمْ  

)طوسی،   باشدمیسبب وجود ابی البختری معتبر نیست. او همان وهب بن وهب  این روایت به
(؛ شیخ طوسی نیز او را  430: 1365(. نجاشی در مورد او گوید: او کذاب بود )نجاشی،  173تا:  بی

 (. 173تا: ی، بیعامی المذهب و ضعیف دانسته است )طوس
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 ها بررسی ادلۀ قائلان به ملاک بودن خفاء اذان و جدران و قائلان به کفایت خفاء یکی از آن
طور که گذشت، مشهور بین فقهای متأخر، خفاء اذان و جدران باهم است. بعضی از قدما همان

ن، جمع روایات مذکور  اند. دلیل ایشان بر لزوم خفاء اذان و جدرا و معاصرین نیز این نظر را برگزیده
مانند شهید ثانی در مسالک    ، اندها این دلیل را ذکر نکردههرچند که برخی از آن  باشد، میدر این باب  

اند، توضیح مذکور که به جمع روایات تمسک کرده  ی فقها  بیشتر(. اما  1/346:  1413)شهیدثانی،  
اند. فیض کاشانی پس  اند که چرا این نحوه جمع بین روایات را بر دیگر انحاء جمع ترجیح داده نداده

گوید: و مخفی نیست که چنین  صورت تخییر بین خفاء اذان یا جدران می از جمع بین دو روایت، به
ید هریک از دو روایت با روایت دیگر و درنتیجه اعتبار خفاء  صورت تقیجمعی اولی است از جمع به

 (. 1/156: 1429کاشانی، )فیض باشدمیمتأخرین  بیشترگونه که نظر  اذان و جدران باهم، آن
یعنی خفاء اذان یا جدران تخییراً، خفاء   - ریاض پس از ذکر اقوال چهارگانه در این مسئله  صاحب 

با   هر  به   دو  اذان  به   طور هم، خفاء  این اختلاف، می   - طور خاص خاص، خفاء جدران  گوید: »منشأ 
طور طور خاص و خفاء جدران به تفاوت روایات وارده در این مسئله است ... دو قول اخیر )خفاء اذان به 

که با وجود خاص( مبتنی بر ترجیح و برگزیدن یکی از متعارضین و رها کردن دیگری است؛ درحالی 
که نظر  - صورت تخییر دو روایت و نیز امکان جمع بین دو روایت به  در هر  کامل بودن شرایط حجیت 

که بین متأخرین مشهور است   - صورت تخصیص هریک از دو روایت با دیگری  و یا به   - متقدمین است  
هیچ وجهی برای ترجیح یکی بر دیگری وجود ندارد«. مقصود او این است که درصورت امکان جمع   - 

نحو دوم، یعنی   رسد. وی سپس جمع به نوبت به ترجیح یک روایت بر دیگری نمی   دلالی بین روایات، 
کند: »یا به این دلیل قول متأخرین را اقوی دانسته و علت اقوی بودن آن را یکی از این دو مورد ذکر می 

 که در هنگام تعارض، جمع به نحو اول ترجیح دارد؛ و یا به این دلیل که با مقتضای اصل و استصحاب
که اگر قائل به تساوی و رکعتی تا یقین به ثبوت ترخیص موافق است. درحالی   بقای وجوب نماز چهار

گاه با عدم رجحان یکی از این دو نحو جمع روایات بر نحو دیگر بودیم، یقین به ثبوت ترخیص هیچ 
 (.368/ 4:  1418شد« )طباطبایی، یکی از دو ملاک مذکور حاصل نمی 

نحو تخصیص یکی  ریاض دو دلیل برای رجحان قول متأخرین و جمع روایات بهبنابراین صاحب
با دیگری ارائه کرده است. دلیل اول وی مربوط به زمانی است که دو روایت و دو ملاک با یکدیگر  
تعارض کنند و آن، هنگامی است که یک ملاک محقق شده باشد و یقین داشته باشیم که ملاک دیگر 

چون براساس یک    ، شوداین مورد اگر قائل به تخییر باشیم، مشکلی حل نمی  محقق نشده است. در
را به نماز  باید  تمام بهصورت قصر بهملاک،  را  نماز  باید  براساس ملاک دیگر  و  آورد  آورد؛  جا  جا 

بنابراین تخییر معنی ندارد. دلیل دوم وی بر ترجیح نحوه جمع متأخرین، موافقت آن با استصحاب  
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یعنی    - ها و شک در قصر یا تمام بودن نماز، یقین سابق  با عدم تحقق یکی از ملاکچراکه    ؛است
 شود.استصحاب می -تمام بودن نماز 

ها مربوط به دلالت روایات نیست.  یک از آنشود که هیچمشخص می   مذکوربا دقت در دو دلیل  
ستیم و در این مورد خاص  دنبال جمع دلالی عرفی هتوضیح آنکه در رفع تعارض بدوی روایات، ما به

ببینیم که کدام  یا در دلالت عرفی  باید  این دو نحو جمع روایات، جمع دلالی عرفی است  از  یک 
یک  یک از دو جمع مذکور ظاهر است یا کدام عبارت دیگر کدام و به  باشدمیارجح نسبت به دیگری  

کند، مربوط به  ریاض ذکر میکدام از دو دلیلی که صاحبکه هیچ؛ درحالیباشدمیاظهر از دیگری 
وی مبتنی    نخستبلکه مرجحاتی خارج از این دو روایت است. دلیل  ، دلالت عرفی یا ظهور نیست

وی   دوم  دلیل  و  شود  حل  تعارض  مشکل  نحوی  هر  به  که  است  این  اصل    -بر  با  موافقت  یعنی 
تمسک به اصل پس  نه دلالت ظاهری روایات و    باشد، میاساساً مربوط به مقام عمل    - استصحاب  

 از عدم دستیابی به جمع دلالی عرفی است. 
نزد بیشتر فقها   -یعنی جمع دو ملاک یا تخییر بین دو ملاک    -بنابراین ترجیح یکی از این دو نظر  

مبتنی بر نحوۀ حل مسئلۀ اصولی تعدد شرط و وحدت جزا است که مسئلۀ اصلی در آن کشف ظهور 
ظهور جملۀ شرطیه    نخست و مباحث آن مبتنی بر این است که    باشد میموارد تعدد شرط و جزا    در
چند جمله شرطیه با جزای واحد، چه ظهوری دارند. آن دسته از فقها که در    دوماً تنهایی چیست و  به

نظرشان جملۀ شرطیه بیشتر ظهور در استقلال شرط دارد تا انحصار شرط، درصورت تعارض و تعدد  
شوند و بالعکس، آن دسته از فقها که ئل به تخییر بین شروط می شرط، دست از انحصار کشیده و قا

استقلال   از  استقلال شرط، دست  تا  دارد  انحصار شرط  در  بیشتر ظهور  نظرشان جملۀ شرطیه  در 
 د. گردنشروط کشیده و قائل به جمع بین شروط می

 ای درمورد ملاک حد ترخصالله خامنهآیت حضرت نظر
اینکه   به  توجه  قِ با  روایات  بهنخستسم  تکلیف  شد،  ،  مشخص  مقید  بر  مطلق  حمل  صورت 

سم چهارم خواهیم لحاظ سند غیرمعتبر است، نخست به بررسی قِ سم پنجم نیز بههمچنین روایت قِ 
 سم دوم و سوم برسیم.پرداخت تا در نهایت به بحث اصلی دربارۀ روایات قِ 

عنوان حد وی دلالت بر تعیین یک فرسخ بهسم چهارم روایات مربوط به حد ترخص، در نگاه بدقِ 
لحاظ سند طور که گذشت، تنها روایت اول بهسم دو روایت ذکر شد همانترخص دارند. در این قِ 

دارای اعتبار است. اما همین روایت نیز وافی به مطلب نیست: نخست آنکه مشهور فقها از این روایت  
نظرات قدما و متأخرین از فقها در زمینۀ تعیین ملاک    یک ازاعراض کرده و به آن عمل نکردند. در هیچ 

عنوان ملاک حد ترخص  طی مسافت یک فرسخ به - که قبلًا مورد بررسی قرار گرفت  -حد ترخص 
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  نخست زیرا    .تام نیست ،  معرفی نشده است. دوم آنکه دلالت این روایت بر ملاک بودن یک فرسخ
به عنوان طول مسافت شرعی که موجب قصر صلات است  این احتمال وجود دارد که یک فرسخ 

جای چهار فرسخ، یک فرسخ را تعیین کرده باشد که در این صورت قطعاً  معرفی شده باشد؛ یعنی به
اً اگر بپذیریم که مفاد روایت این است که امام  دومشود.  مردود است و حمل بر تقیه و امثال آن می

خواندند، در این صورت نیز منافاتی  صورت شکسته میالسلام در فاصلۀ یک فرسخی نماز را بهعلیه
السلام پس از گذشتن از دو حد خفاء جدران چراکه در هر صورت امام علیه  ؛با دو ملاک دیگر ندارد 
 (. 26/11/1395ای، درس خارج فقه، خواندند )خامنهصورت قصر می یا خفاء اذان نماز را به

طور که اشاره شد، نزد  سم دوم و سوم، همانقِ جمع روایات  به چگونگی  اما بحث اصلی راجع
بیشتر فقها منوط به این مسئلۀ اصولی است که درصورت تعدد شرط و وحدت جزاء، قائل به لزوم  

ئلۀ  ای اساساً مسالله خامنهجمع شروط باشیم یا قائل به کفایت تحقق یکی از شروط. اما از نظر آیت
مورد بحث از صغریات مسئلۀ اصولی تعدد شرط و وحدت جزا نیست. ایشان دو دلیل برای مدعای  

 اند:خود بیان کرده
 شده در روایات برای مشروعیت قصر صلات ( عدم موضوعیت دو ملاک مطرح 1

این مدعای ایشان این است که دو عنوان مورد اشاره در روایات برای حد ترخص، هیچ   نخست دلیل  
بلکه صرفاً علامتی هستند برای نشان دادن یک فاصلۀ خاص   ، موضوعیتی در وجوب قصر صلات ندارند 

از شهری که سفر از آنجا آغاز شده است. این درحالی است که مسئلۀ اصولی مذکور درجایی صدق 
شود که دو شرط با لحاظ شرط حقیقتاً متعدد باشد. تعدد حقیقی شرط آنجایی محقق می کند که  می 

شان موضوعِ جزا باشند. بنابراین اگر دو شرط علامت یک موضوع واحد باشند، در این صورت عنوان 
 کند.قاعدۀ اصولی بر این مسئله صدق نمی   رو این از شود. جزاء، با شرط واحد محقق می 

یتِ دو ملاک بیان شده در روایات برای جواز نماز قصر این است که موضوعیتِ دلیل عدم موضوع
ها  یک از دو ملاک مذکور در آنآن دو، مستلزم عدم وجوب صلات قصر در سفرهایی است که هیچ

در شهری که زلزله    برای مثال.  باشدمیدانیم چنین حکمی قطعاً اشتباه  که میمحقق نشود؛ درحالی 
تا اذان بگویند، نه حد ترخص منتفی  آمده و دیواری   در آن باقی نمانده و مردم آن مسلمان نیستند 

بیان مشخص می این  با  ترخص.  از حد  بعد  نماز قصر  نه وجوب  و  دو ملاک،  است  این  شود که 
ای،  علامتی هستند برای مشخص کردن یک فاصلۀ خاص که عبارت از حد ترخص است )خامنه

فقه،   تعیین می (.  1/12/1395درس خارج  حدی که  در  دو علامت  این  این حساب،  نباید  با  کنند 
طور که خواهیم دید، خفاء اذان همیشه در فاصلۀ بسیار کمتر نسبت که همانمتفاوت باشند، درحالی

 خفاء جدران محقق خواهد شد. 
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 ( معیار نبودن خفاء جدران 2
کند  ترخص را ثابت میدلیل دومی که عدم صدق مسئلۀ تعدد شرط و وحدت جزا بر مسئلۀ حد  

،  باشدمیای اساساً خفاء جدران در روایتی که در این مورد مطرح  الله خامنهاین است که از نظر آیت
از ابتکارات بدیع در استظهار از روایات است. استظهار   معیار حد ترخص نیست. این نظر ایشان 

 شود:ایشان در دو مرحله بیان می
 روایت بر ملاک بودن خفاء جدران : نفی دلالت نخستمرحلۀ 

عنوان حد ترخص آمده است، این عبارت آنچه در تنها روایت مذکور برای تعیین خفاء جدران به 
که »اذا تواری من البیوت«؛ بنابراین آنچه در روایت آمده، تواری و پنهان شدن مسافر از منازل   باشدمی 

هایی اند راه ها از دید مسافر. به همین دلیل برخی فقها تلاش کرده نه پنهان شدن منازل و خانه   ، است
 برای مستدل کردن نظر مشهور، یعنی معیار بودن خفاء بیوت یا جدران از دید مسافر، ارائه دهند:

تفاعل    ( استدلال نخست مبتنی بر معنای لغوی »تواری« است، به این بیان که تواری مصدر باب۱
در عبارت    برای مثالاست و در باب تفاعل دو طرف در تحقق ریشه و مادۀ فعل، مساوی هستند؛  

»تعارضَ الدلیلان«، تعارض از سوی دو طرف، یعنی دو دلیل، محقق شده است و معنی ندارد که  
مورد  در  بنابراین  نباشد.  اول  معارض طرف  دوم  و طرف  باشد  دوم  معارض طرف  اول  فقط طرف 

تواری بیوت   -که نص روایت است    -ری« هم به همین ترتیب با حصول تواریِ مسافر از بیوت  »توا
کند،  ، پنهان شدن دیوارها را درک می نخست شود. و از آنجا که مسافر در وهلۀ  از مسافر نیز حاصل می 

 اند.نه پنهان شدن خود از دیوارها را، به همین دلیل فقها ملاک را خفاء جدران قرار داده 
چراکه دلالت باب تفاعل بر وقوع فعل از دو طرف، منوط به این است   ت؛این استدلال مردود اس

کار رفته باشد، مانند مثالی که ذکر  صورت عطف یا تثنیه یا جمع، برای آن بهکه دو فاعل یا بیشتر، به
د که مراد،  شو«. اما اگر فعلی از این باب با یک فعال ذکر شود، مشخص میتعارض الدلیلانشد: »

« در روایت مورد بحث که تنها با یک  تواریوقوع فعل از ناحیۀ دو طرف یا بیشتر نیست، مانند »
اگر مقصود روایت، وقوع فعل از دو طرف بود،    4«.اذا تواری من البیوتفاعل ذکر شده است: »

ید این مطلب، «. مؤاذا تواری المسافر و البیوتشد، مانندِ: »بایست دو فاعل برای آن ذکر میمی 
قرآن   در  تواری  است: ایگونهبه  باشد،می استعمال  ممکن  غیر  آن  مورد  در  مشارکت  معنای  که 

(. در این آیه پنهان شدن یا فرار فقط در مورد 59« )نحل:  یتواری من القوم من سوء ما بشَّر به»
 .  باشدمیی معنکسی است که صاحب فرزند دختر شده باشد و پنهان شدن یا فرار قوم از او بی
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به  2 نسبت  دو طرف  خفاء  یا  رؤیت  تلازم  یعنی  عینی،  واقعیت  یک  بر  مبتنی  دیگر  استدلال   )
اگر چشم داشتند یا اگر    -بیند، بیوت نیز  به این معنی که وقتی مسافر، بیوت را می  ،یکدیگر است

دیدند. اما از آنجا که در وهلۀ نخست، مسافر  او را می  -  مقصود از بیوت در روایت، اهالی بیوت باشد
اند  عنوان ملاک ذکر کردهفقها خفاء جدران را به رواینازشود، متوجه تواری بیوت و خفاء جدران می

 نه خفاء مسافر را. 
چراکه تلازم در رؤیت منوط به وحدت    ؛ ل نخست، مخدوش استاین استدلال نیز مانند استدلا

شود؛ حال آنکه بیوت بسیار  که از دور دیده می  باشدمی دو طرف در قدرت بینایی و در سطح مقطعی  
تر از مسافر است؛ بنابراین عدم رؤیت مسافر توسط بیوت، مستلزم عدم رؤیت بیوت توسط بزرگ

خیلی زودتر از آنکه بیوت از دید او پنهان شوند، از دید بیوت عبارت دیگر، مسافر  مسافر نیست. به
 (. 2/12/1395ای، درس خارج فقه، )خامنه شودپنهان می

حاصل آنکه روایت تنها دال بر تواری مسافر از بیوت است و هیچ دلالتی بر ملاک بودن تواری  
 بیوت از مسافر ندارد؛ نه دلالت تطابقی و نه دلالت التزامی. 

 وم: بررسی دلالت روایت مرحلۀ د 
)جوهری،  باشد  میچیست. تواری در لغت به معنی استتار    از بیوت   حال باید دید که معنای تواری

همچنین شواهد حاکی است که به معنی غیاب نیز آمده است؛ در تهذیب اللغة   (.6/2523:  1410
(، بنابراین تواری و غیاب  ۷/۸۱« )تهذیب:  خنس الرجل اذا تواری و غابو غیر آن آمده است: »

ذیل مادۀ »غیب«، غیاب یا غیبوبت را به معنی پنهان شدن ذکر کرده     المنیرند. در مصباحامترادف
المغیبگوید: »می  فی  التواری  ... هو  القمر و الشمس غیاباً و غیبوبةً  :  تابی   فیومی، )«  غاب 

 . است غیاب  و استتار معنی به تواری بنابراین(. ۲/۴5۷
از بیوت یا بهپ از بررسی معنی تواری، باید معنای تواری انسان  تعبیر دیگر، غیاب انسان از  س 

که میابیوت بررسی شود. غیاب مسافر از بیوت کنایه از خروج مسافر از شهر است؛ چراکه مسافر ماد
ی آن،  هاو با خروج از شهر و خروج از میان خانه باشدمیدر شهر حضور دارد، گویی مشهود بیوت 

   - هرچند که در حد نص نیست    -غائب از بیوتِ شهر شده است. بنابراین روایت براساس ظاهرش  
 و دلالتی بر دور شدن از شهر به مقداری خاص ندارد.  باشدمیمورد خروج از شهر  در

و مراد جدی از آن    باشدمی«، تعبیری مجازی  تواری المسافر عن البیوتحاصل آنکه تعبیرِ »
(  2( دور شدن از شهر به قدر ناپدید شدن بناها و دیوارها،  1ممکن است یکی از این معانی باشد:  

( خروج از شهر و غایب شدن از آن بعد 3دور شدن از شهر به قدر ناپدید شدن مسافر از اهالی شهر،  
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معنای حقیقی دارد و  نسبت بهاز حضور در شهر و مشهود بیوت آن بودن. معنای اخیر قرابت بیشتری 
ویژه آنکه در گذشته شهرها اغلب  همستلزم تقدیر و تکلف کمتری نسبت به دو معنای دیگر است. ب

های شهر  محصور در دیوارۀ خارجی بوده، درنتیجه مسافر بلافاصله بعد از خروج از شهر، از خانه
 شود. غایب و پنهان می

 ه دلالت لفظی است، شواهد دیگری نیز دارد. ، غیر از اینکه مستدل بمذکوراستظهار 
وسائل آن را در باب ششم ذکر  ای دارد که صاحب، تتمهمذکوراین است که روایت    نخست شاهد  

بیست باب  در  و  )حرعاملی،  نکرده  کافی8/512:  1409ویکم  در  روایت  این  البته  است.  آورده   ) 
)صدوق،  3/434:  1407)کلینی،   لایحضر  من  )طوسی،    (1/436:  1413(،  تهذیب  :  1407و 

قال محمد  صورت کامل نقل شده است. ادامۀ روایت چنین است: »( به4/230و    3/224،  2/13
السلام:  بن مسلم قلتُ لأبی عبدالل: الرجل یُرید السفر فیَخرج حینَ تَزول الشمس فقال علیه

ركعتَین فَصلِّ  خَرجتَ  به«اذا  آنچه  روایت  از  قسمت  این  در  بیان شده،  عنوان ملاک  .  جواز قصر 
 نخست خروج از منزل یا شهر است. بنابراین به قرینۀ بخش دوم روایت، مراد از »تواری« که در بخش  

ای،  کنند )رک: خامنهدنبال میدو سؤال یک هدف را    روایت آمده، همان »خروج« است؛ چراکه هر
 (. ۲/۱۲/۱۳۹5درس خارج فقه، 

السلام  السلام، أنَّ علیاً علیهعن جعفرٍ، عن ابیه علیهما»البختری است:  شاهد دوم روایت ابی
:  1409« )حرعاملی،  یُقصِّر من الصلاة حتی یَخرُج من احتلام البیوتكان اذا خَرجَ مسافراً لم

م« به معنی ستر است )فیومی، بی8/473 م یحل  (. این روایت اگرچه  2/148تا:  (. احتلام از باب »حل 
استفاده است. این روایت نص بر مدعای عنوان شاهد و مؤید قابل اما به  ، سند غیرمتعبر است لحاظ  به

کنند ها و بناهای شهر او را استتار میچراکه مسافر، آنگاه که در شهر حضور دارد، خانه  باشد؛می ما  
خروج از    و وقتی از شهر خارج شود، از استتار خارج شده است. بنابراین خروج از استتار به معنی

 شهر است. 
، حتی اگر کسی در دلالت تواری از بیوت بر خروج از مذکوردر هر صورت با وجود تفاصیل  

 تواند ثابت کند و روایت مجمل خواهد بود.بیوت مناقشه کند، ظهور دیگری را هم نمی
خروج    و سرانجام اینکه روایت مورد بحث با توجه به استظهار فوق و دلالت لفظ تواری از بیوت بر

به از شهر،  قرار میمسافر  روایاتی  در دستۀ  آن لحاظ مضمون  در  از شهر  گیرد که  ها صرف خروج 
عنوان ملاک قصر صلات تعیین شده است و این روایت نیز مانند دو روایت دیگر در این دسته، با  به

 خورد. ها مشخص شده است، تخصیص میروایاتی که حد ترخص در آن
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 افت حد ترخص با ملاک خفاء اذان از حد ترخص با ملاک خفاء جدران تر بودن مس( کوتاه 3
بر فرض که خفاء جدران نیز ملاک محسوب    -دو ملاک مذکور    نخست، تا اینجا روشن شد که  

هیچ موضوعیتی در مشروعیت قصر صلات ندارند و صرفاً بیانگر علامتی برای تشخیص یک   -شود  
اثبات نیست. در این مرحله روشن اً از روایات، ملاک بودن خفاء جدران قابلدومفاصله هستند و  

عنوان ملاک دیگر برای مشروعیت نماز قصر، این  شود که حتی با فرض پذیرش خفاء جدران به می 
 گیرد. هم ذیل مسئلۀ اصولی تعدد شرط و وحدت جزاء جای نمی زمسئله با

مسافرت  تمامی  در  که  است  آن  مدعا  این  اذان  دلیل  خفاء  ملاک  از  استفاده  با  که  مسافتی  ها، 
تر از مسافتی است که با استفاده از ملاک بسیار کمتر و کوتاه  ، شودعنوان حد ترخص معین میبه

این اگر در مسئلۀ اصولی مذکور قائل به تخییر و کفایت تحقق یکی  شود؛ بنابرخفاء جدران معین می 
از دو شرط باشیم، چون همیشه خفاء اذان زودتر از خفاء جدران محقق خواهد شد، نتیجه این است  

دو شرط    که همیشه خفاء اذان ملاک خواهد بود و اگر در مسئلۀ اصولی مذکور قائل به لزوم تحقق هر
  جدران پس از خفاء اذان محقق خواهد شد و همیشه با خفاء جدران، هر   باشیم، چون همیشه خفاء 

 دو ملاک محقق شده است، نتیجه این است که همیشه خفاء جدران ملاک خواهد بود. 
چراکه از   ؛معنی خواهد بودقول به تخییر یا قول به جمع در این مسئلۀ فقهی بی  ، عبارت دیگربه

اء اذان و نفی تخییر است و از سوی دیگر، جمع دو ملاک نیز سو نتیجۀ تخییر، تعیین ملاک خفیک
محقق خواهد شد و جمع    -یعنی خفاء جدران    -تر  زیرا همیشه با ملاک طولانی  ، معنی خواهد بودبی

عنوان ملاک حد ترخص خواهد بود. سرّ این مطلب همین معنی تعیین خفاء جدران بهدو ملاک به
کر شده در روایات، موضوعیتی برای مشروعیت قصر صلات ندارند  یک از این دو ملاکِ ذهیچ  ،است

معنی  ها بیو صرفاً علامتی برای یک فاصلۀ مشخص هستند و به همین دلیل تخییر یا جمع بین آن
 (.۱/۱۲/۱۳۹5ای، درس خارج فقه،  )خامنه است

 گیرینتیجه 
 آید: میدست ترتیب بهبراساس آنچه ذکر شد، سه نتیجه زیر به

 ؛باشدمی(  مشروعیت نماز قصر، مشروط به حد ترخص 1
 ؛ باشدمی( ماهیت حد ترخص عبارت است از فاصلۀ خاصی از شهری که مبدأ سفر 2
 ( علامت رسیدن به این فاصلۀ خاص عبارت است از خفاء الاذان. 3

خواهیم که ما را در عرصۀ علم  میستاییم و شکرگزار او هستیم و از او  در نهایت خدای متعال می
    ای را محفوظ بدارد. الله خامنهو رهبر ما آیت و عمل توفیق دهد
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 ها نوشت پی

اینکه این دو دلیل در منطوق با یکدیگر تعارض دارند یا مفهوم یکی با دیگری تعارض دارد، حاصل دو مبنا است.   -1
ار و استقلال شرط دارد، بنابراین منطوق دو قضیۀ شرطیه که جزای  اگر قائل به این شدیم که قضیۀ شرطیه ظهور در انحص

شود ند؛ در غیر این صورت، این تعارض در مفهوم یکی با منطوق دیگر ظاهر می اواحد دارند، با یکدیگر در تعارض 
پذیرند و تصریح  می ای، صرفاً تعارض این دو قضیه را  الله خامنه(. آیت 26/11/1395ای، درس خارج فقه،  )رک: خامنه

 (. 1/12/1395ای، درس خارج فقه، کنند که کدام مبنا از تعارض را قبول دارند )رک: خامنهنمی
خفی عنه أذان  یان و  یب عنه البنیغی قصر حتی  یجوز أن  یتعبیر شیخ طوسی )ره( چنین است: »إذا نوی السفر لا    -2

 . ع الفقهاء«یمصره أو جدران بلده، و به قال جم
ل من أصحابنا  ی( و محمد بن الحسین بن ابی الخطاب جل348)رجال نجاشی:  بن یحیی ثقة فی الحدیث محمد -3

( و صفوان بن یحیی ثقة ثقة  334ته )رجال نجاشی:  ی ف مسکون إلی رواین حسن التصانیة ثقة عیر الروایم القدر کثیعظ
و محمد بن مسلم وجه اصحابنا بالکوفه ( 298( و العلاء بن رزین ثقة وجه)رجال نجاشی: 197عین )رجال نجاشی: 

 . (323و کان من اوثق الناس)رجال نجاشی: 
ای، درس خارج  طورکلی منکر این است که معنای غالبی باب تفاعل، مشارکت باشد )خامنه ای بهالله خامنهآیت  -4

ه باب تفاعل معمولًا با که در ادبیات تردیدی در آن نیست. شاید مقصود ایشان این است ک ( درحالی 2/12/1395فقه، 
اما اگر با دو فاعل یا بیشتر استعمال شود، معنی    ،یک فاعل استعمال شده است و در این موارد قعاً معنی مشارکت ندارد 

 مشارکت دارد. 
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 اسلامی  علوم و  فقه نامهپژوه فصلنامۀ علمی  
 108تا  93صفحات ،  1401 تابستان، 1، شمارۀ 1دورۀ ، مقالهٔ پژوهشی

 12/06/1401تاریخ پذیرش:  -  23/01/1400تاریخ دریافت: 

  اللهآیت حضرت دیدگاه  از کشتارجمعی های سلاح حکم دینی   مبانی
 (العالیمدظله )ای خامنه العظمی

 علمیه  حوزه  استاد و حوزه  چهار سطح آموخته دانش |   محمدجواد هاشمی| 
 چکیده 

.  است   حرام   کشتارجمعی  هایسلاح   کاربست  و  انباشت   تولید،   رهبری   معظم   مقام   دیدگاه  براساس
 آن  بررسی  و  کشتارجمعی  هایسلاح   هایمؤلفه  استخراج  و  توصیفی  -  تحلیلی   روش  به   فتوا  این

  برای .  باشدمی  دینی  منابع  در  اجتهاد  از  برآمده  و  فقهی  فتوایی  و  آمده  دستبه  دینی  منابع  در  هامؤلفه
 دینی  منابع  براساس  مؤلفه  چهار  هر  که  است  شده  استخراج  مؤلفه  چهار  کشتارجمعی  هایسلاح 
  نیز  دهندمی  شکل  را   کشتارجمعی  هایسلاح   که  مؤلفه  چهار  این  جمع  نهایت  در  و  باشدمی   ممنوع

  . هستند حرام  و ممنوع دینی لحاظ به
 . حکم  ، کشتارجمعی ، جنگ  ، ای خامنه ، سلاح  واژگان کلیدی:

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   نویسندۀ مسئول؛                                                                                     Email: Jhashemi11@yahoo.om 
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 مقدمه
دنبال کشف نظر آیند، در واقع به درصدد بررسی موضوعی از نگاه دین برمی مسلمانان  آنگاه که  

واجب یا حرام دانستن موضوع از سوی   ( مجاز یا غیرمجاز   )   یید یا رد أشارع مقدس در آن حوزه هستند. ت 
 گیری و کاربست آن موضوعات در مقام نظر خواهد داشت.جهت   نقش محوری در نحوه   ، شارع مقدس 

نخست آنکه از دیدگاه اسلام    ، توان نگریستافزارها در جنگ یا دفاع از دو منظر می جنگله  أبه مس
سلاح  چه  از  دفاع  یا  جنگ  هنگام  میبه  استفاده  هایی  و  کرتوان  ادوات  عموم  اینکه  به  توجه  با  د؟ 

دارندجنگ قرار  مباحات  مقوله  در  آن تک  یاحصا  ، افزارها  بهتک  ضروری  آن  حکم  بیان  و  نظر  ها 
 .شودبنابراین این نگرش از موضوع پژوهش خارج می .رسدنمی

یم که از حوزه کنای طرح  گونهله را بهأمس   ، نگاه دیگر آنکه: با توجه به گسترده بودن حیطه مباحات
له اساسی این است که در منازعات مسلحانه مسلمانان از  أدر این نگرش مس  .دشومباحات خارج  

 توانند استفاده نمایند؟ و چرا؟ افزارهایی نمیچه جنگ
افزارهای کشتارجمعی را مورد بررسی قرار داده و نظر مقام این مقاله با رویکرد دوم حکم جنگ

 .  استدارد و درصدد دستیابی به مبانی آن حکم را بیان می (  العالیمدظله)معظم رهبری 
حضرت   ، عالم بشریت دارد  ثیرگذاری شگرف در دنیای اسلام وأیکی از اندیشمندان معاصر که ت

های کشتارجمعی   له در حوزه سلاح های معظم. بررسی دیدگاههستند(   العالیمدظله )ای  الله خامنهتآی 
می اهمیت  رو  آن  که  از  اسلام   :نخستیابد  فقیه،  میایشان  تشیع  جهان  رهبر  و  و  شناس  باشند 

بینی و منظومه  دگاه ایشان برگرفته از جهان: دیدوماً .  استهای ایشان مبتنی بر مبانی دین اسلام  دیدگاه
های  : دیدگاهاً سوم  د(.شوها تلقی نمیای، غیرمرتبط با دیگر دیدگاهگزاره باشد )و تکفکری ایشان می

رود که امکان  کاربرد عملی نداشته باشد و یا  شمار نمیهای تئوریک و نظری محض بهایشان دیدگاه
توجه به ابعاد عملی   ، بر توجه به ابعاد نظری ها  علاوهباشد. بلکه این دیدگاه امکان عملی بعیده داشته  

 (العالیمدظله)ای  الله خامنهت: با توجه به جایگاه رهبری و زعامت حضرت آی اً چهارمنیز خواهند داشت.  
سیاستدیدگاه ابعاد  دارای  ایشان  تصمیمهای  و  تقنین  حوزه گذاری،  در  اجرایی گیری  کلان    های 

طور خاص فرمانده نیروهای مسلح در  : ایشان فرماندهی کل قوا را برعهده داشته و بهپنجماً   باشد.ی م
ایران   اسلامی  تهستندجمهوری  و  مهم  پژوهشی  پژوهش،  این  بنابراین  با أ.  که  بود  ثیرگذار خواهد 

(   العالیمدظله )  ایخامنه  اللهآیت  حضرت   فکری   منظومه  به  دستیابی  هدف  با   و  اجتهادی  -روش تحلیلی  

 پذیرد. های کشتارجمعی انجام میدرخصوص مبانی حکم سلاح 
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 اهمیت و ضرورت بحث
در   ایران  اسلامی  جمهوری  حمله    23/10/1359کشور  مورد  عراق  متجاوز  کشور  سوی  از 

قرار گرفت سلاح  )  ، های شیمیایی  مقدس  دفاع  در هشت سال  دانستن    با وجودولی هرگز  متجاوز 
 های کشتارجمعی استفاده نکرد. کشور عراق( در مقابله با رژیم بعث عراقی از سلاح 

های کشتارجمعی شد و برنامه اتمی ایران کشور ایران متهم به تولید سلاح   1380/2002از سال  
ر به اتهام  الملل کشور تبدیل شد و  این کشوبار و استراتژیک در زمینه روابط بین به موضوعی مناقشه 

سلاح  تولید  داشتن  هستهدرنظر  تحریمهای  مورد  بازرسیای   و  گرفت  قرار  سنگین  های  های 
ای برای  بهانه  ، ایهای هستهد. دستیابی به فناوری شگیرانه از سوی آژانس انرژی اتمی وضع  سخت

سوی  ا بههای متعدد شورای امنیت سازمان ملل گردید و فضای افکار عمومی جهان رصدور قطعنامه
ای سوق داده شد. های هستهستیابی فناوریدمذموم بودن اقدامات کشور جمهوری اسلامی ایران در  

ای  های هستهتمام فعالیت  ، 1383ها در سال  که کشور برای مدتی محدود و رفع برخی اتهام ایگونهبه
به را  درآورد خود  تعلیق  حالت  به  داوطلبانه  تحریم  ، صورت  شاهد  هم  باز  و  ولی  متعدد  های 

 د. شهای دیگر از سوی کشور ایالات متحده آمریکا و برخی همپیمانانش جوییبهانه
های جهان  گروی انساندستاویز دیگری شد برای مقابله با اسلام   2001وقایع یازده سپتامبر سال  

از   خود  اهداف  به  دستیابی  برای  متحده،  ایالات  مسلمانان،  از  خشن  تصویری  ارائه  تمامی  و 
گرایی دند. هالیوود تمام تلاش خود را برای معرفی خشونتکر های سیاسی و فرهنگی استفاده  ظرفیت

 های سینمایی متعددی در این خصوص تولید نمود. کار بست و فیلمهمسلمانان ب
فناوری هستهامروزه  فنهای  ازجمله  آدمیان  وریاای  برای  ضروری  فن  است.های  وری ااین 

متعد سوختکاربردهای  در  بیماری  دی  )تشخیص  پزشکی  نفتی(،  محدود  منابع  و  )جایگزین  ها 
رو  ای  و هزاران کاربرد دیگر دارد. ازاینهای برق هستهها، تولید پیل تولید دارو( کشاورزی، نیروگاه

 باشد. ناپذیر میوری امری اجتنابا ای و دستیابی به فنمطالعه و پژوهش در حوزه هسته
فن تولید سلاح ی میاوری هستهاولی  باشد و منجربه  نیز داشته  ابعاد نظامی  ای  های هستهتواند 

طلب بودن مسلمانان باقی است. برای  های کشتارجمعی و خشونتبنابراین اتهام تولید سلاح   .دشو
  باشد.میای  های هستهنیاز به معرفی اسلام و نظر اسلام درخصوص تولید سلاح   ، دفع و رفع این اتهام

ده و ابراز  کر فتوای تاریخی صادر    ای )مدظله( الله خامنهتمقام معظم رهبری حضرت آی   زمینهدر این  
 های کشتارجمعی از دیدگاه اسلام حرام و ممنوع دانسته شده است. داشتند که تولید سلاح 

توایی این بود که ممکن است این فتوا ف  اتیکی از آن ابهام  ، با شنیدن این فتوا ابهاماتی مطرح شد
یا اینکه آیا این فتوا    د؟! وگرد ای کشورمان  سیاسی و موقت باشد تا رفع توهم از اقدامات هسته  صرفاً 
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)حقیقی( اسلام    ند؟ آیا نظر امبانی آن کدام   ،؟! درصورت مثبت بودن پاسخاستدارای مبانی فقهی  
 های کشتارجمعی است؟  مخالفت با سلاح 

شده سعی  مقاله  این  بررسی    است  در  رهبری  به  معظم  مقام  فتوای  دینی  العالی( مبانی    )مدظله 
 های کشتارجمعی بپردازیم.   درخصوص تحریم سلاح 

 شناسی بحث روش
های نظامی های کشتارجمعی« مفهومی جدید است که در بستر تاریخ و در فرایند پژوهش»سلاح 

آمده هب نظامی  وجود  اصطلاح  در  خاصی  تعریف  دارای  و  »سلاح   هستند.اند  که  نظر  این  های  از 
آوردن پیشینۀ آن با همین اصطلاح در ادبیات دینی    دستهای نوین هستند، بهکشتارجمعی« از سلاح 

سلاح  که  آنجا  از  ولیکن  نارواست؛  مامری  از  مرکب  کشتارجمعی  برای  باشد  میهایی  لفهؤهای 
م به حکم شرعی، نخست  ب  دهشهای سلاح کشتارجمعی احصاء  فهؤل دستیابی  با  دست  هو سپس  

ها خواهیم پرداخت. مبانی استحصال  لفهؤبه بررسی منابع دینی درخصوص آن م ، هالفهؤآوردن آن م
 شده از منابع دینی منبع استنباط حکم شرعی خواهند بود.

 های کشتارجمعی تعریف سلاح 
مقاله    ها موضوع این های کشتارجمعی تعاریف متعددی ذکر شده است که بررسی آنبرای سلاح 

در این مقاله    . دهیممی  عدر این حوزه ارجا  1پژوهشگران محترم را به منابع تفصیلی  روایناز  نیست، 
 های کشتارجمعی استفاده شده است:  از تعریف ذیل برای سلاح 

بههای کشتارجمعی، سلاح »سلاح  برای اهداف نظامی و  کارگیری آنهایی هستند که هنگام  ها 
انسان تغییر محیط  به غیرنظامیان هم آسیب وارد می  هاکشتار گروهی  یا موجب تخریب و  کنند و 

می  آسیبزیست  این  و  برگشت  شوند  زیست  محیط  تغییر  و  اولیه  رساندن  وضع  )به  است  ناپذیر 
 .(168: 1397  گردد(« )هاشمی، برنمی
 بیان دیگر:به

از راه تخریب صورت مستقیم یا  هایی هستند که بههای کشتارجمعی سلاح »سلاح  غیرمستقیم 
  رسانند و این آسیبهای انسانی آسیب میهای ساخت بشر به گروهمحیط زیست یا تخریب سازه 

ها  ترمیم و بهبود به وضع اولیه نیست( یا به کشتار گروهی انسانناپذیر است )قابلرساندن برگشت
ها میان نظامیان و غیرنظامیان  نرسانی آها و آسیبتوان در کاربرد این سلاح شوند و نمیمی  منجر

شود در کنار نظامیان، شمار بسیاری از ها استفاده میکه هرگاه از این سلاح ایگونهتفکیک کرد؛ به
 .(168: 1397 )هاشمی،  شوند«غیرنظامیان هم دچار کشتار و یا آسیب می
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 های کشتارجمعیای درخصوص سلاح الله خامنهنظر آیت
پیام خنرانیمقام معظم رهبری در س  را درخصوص سلاح های متعدد و برخی  های  ها نظر خود 

 اند: کردهکشتارجمعی بیان 
له  در پیامی است که معظم ، اندیکی از مواضعی که رهبری نظر خود را در این موضوع بیان نموده 

 ای و عدم اشاعه صادر فرمودند: المللی خلع سلاح هستهبه نخستین کنفرانس بین
های کشتارجمعی، نظیر سلاح شیمیایی و ای، دیگر انواع سلاح افزون بر سلاح هسته   ، اعتقاد ما »به  

شوند. ملت ایران که خود قربانی کاربرد سلاح سلاح میکروبی نیز تهدیدی جدی علیه بشریت تلقی می 
آماده   کند و ها را حس می گونه سلاح ها خطر تولید و انباشت این شیمیایی است، بیش از دیگر ملت 

ها را حرام و تلاش برای ما کاربرد این سلاح   است همۀ امکانات خود را در مسیر مقابله با آن قرار دهد.
 دانیم«  بخشیدن ابناء بشر از این بلای بزرگ را وظیفۀ همگان می   مصونیت 

هسته سلاح  از  استفاده  ایران  اسلامی  شیمیا»جمهوری  و  و  یای  بزرگ  گناهی  را  آن  نظائر  و  ی 
 . (28/01/1398 ، بیاناتای، الله خامنهآیت) داند«خشودنی میناب

بر اینکه از لحاظ فکری و نظری و فقهی، ما این  ما نیست؛ علاوه  ای به صرفه»واقعاً سلاح هسته
دانیم. ما استفاده از این تسلیحات را گناه  دانیم و این حرکت را حرکت خلافی می کار را خلاف می

  رویم«دانیم و هرگز دنبالش هم نمیرخطر میرضررِ پ  اشتنش را یک کار بیهوده پ  دانیم و نگهدبزرگ می
 .(03/12/1390، بیانات  ای،  الله خامنهآیت)

 های کشتارجمعیهای سلاح لفهؤ بررسی م
ارائه تعریف  برای سلاح براساس  مقوله های کشتارجمعی، هر جنگشده  در  بخواهد   افزاری که 

گیردهای  سلاح  قرار  م  ، کشتارجمعی  دارای  باشد:  لفهؤباید  زیر  و  1های  نظامیان  میان  جمع   .
به  غیرنظامیان؛ جنگ یعنی  آن  کاربست  آسیبهنگام  تفکیک  امکان  و افزار،  نظامیان  میان  رسانی 

تفاوتی میان مداخلین در    ، دشوها استفاده میغیرنظامیان وجود نداشته باشد و هرگاه از این نوع سلاح 
رزمندگان در جبهه با کودکان یا سالخوردگان در منزل    نظامیان و غیرنظامیان/  و غیرمداخلین/  جنگ

یست؛ 2بلکه همگان در معرض آسیب و کشتار قرار دارند.    ، د کر نتوان ایجاد   یب محیط ز   . تخر
بلکه    ،رسانی عمومی نیانجامدبه کشتار یا آسیب  افزارها مستقیماً ممکن است کاربست برخی جنگ

. ایجاد  3شود.  طور غیرمستقیم و از طریق تخریب محیط زیست منجربه کشتار یا آسیب عمومی به
یب گسترده؛ ها گسترده بوده و محدود به یک  گونه سلاح دامنه کشتار یا تخریب در این  کشتار و تخر

آدمیان   زن نیستند( و در شعاع گسترده آسیب به محیط زیست رسانده و یا نقطهیست )نقطه خاص ن
ها  گونه از سلاح پیامدهای کاربست این  ناپذیربودن آن.. جبران4د  کنرا دچار آسیب و یا مرگ می 
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ند  ابرخی مصادیق غیرقابل جبران بودن عبارت   یست.جبران نهای آن قابلای است که خسارت گونهبه
ای  گونهزیست به  از بین بردن حیات آدمیان، نقص عضو، تغییرات ژنتیکی، تخریب دائمی محیط  ، از

امکان برخورداری از محیط زیست    ، اندشدههای کشتارجمعی  که نسلی که دچار حمله توسط سلاح 
 ....  های آتی آدمیان وسالم را از دست خواهند داد، آسیب رساندن به نسل

 های کشتارجمعی در منابع دینیهای سلاح لفهؤ بررسی م
، عقل و فطرت هر انسانی  استهای کشتارجمعی منطبق بر فطرت و عقل آدمیان  حرمت سلاح 

گناهان را و غیرمداخلین در منازعات مسلحانه و یا غیرقادرین به نزاع مسلحانه را  جهت بیقتل بی
آنومرد  فطرت  و  دانسته  را د  امر  این  می  ها   انسان  طبع  با  کاربست  غیرملائم  عقل  که  وقتی  داند. 

کش سلاح  دانستهای  ناروا  را  به  ، تارجمعی  تولید  بیبالطبع  نیز  انباشت  بودمنظور  خواهد   .فایده 
را یک  های کشتارجمعی میمقام معظم رهبری درخصوص سلاح   روایناز فرمایند: »نگهداشتنش 

پ   بیهوده  پ  کار  میرضررِ  نمیرخطر  هم  دنبالش  هرگز  و  خامنهآیت)  رویم« دانیم  ،  بیاناتای،  الله 
03/12/1390). 

 جمع میان نظامیان و غیرنظامیان -الف
لفه ؤای و عدم اشاعه، به بیان ممقام معظم رهبری در پیام به نخستین کنفرانس خلع سلاح هسته
باورند که جنگ این  بر  و  پرداخته  و غیرنظامیان  نظامیان  میان  از های هستهافزارجمع  یکی  )که  ای 

سوی  بار توسط کشور ایالات متحده و بهآیند و  نخستینمیشمار  های کشتارجمعی بهمصادیق سلاح 
و  نظامی  و  رسانده  آسیب  ملت  تمامی  به  گرفت(  قرار  استفاده  مورد  ناکازاکی  و  هیروشیما  مردم 

آسیب    ، غیرنظامی یا  دچار کشتار  خردسال همگی  و  کهنسال  مرد   و  از دهشزن  یکی  بنابراین  اند. 
 عدم تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیان است.   های کشتارجمعی جمع/های سلاح لفهؤم

ای توسط دولت ایالات متحده در هیروشیما و افزارهای هسته که انفجار نخستین جنگ »از زمانی 
سابقه در تاریخ آفرید و امنیت بشری را با تهدیدی عظیم مواجه ای انسانی با ابعاد بی ناکازاکی فاجعه 

ها مورد اجماع قاطع جامعۀ جهانی قرار داشته است. استفاده ضرورت نابودی کامل این سلاح   ساخت، 
سلاح  نه هسته   از  و ای  نظامی  ملت،  همۀ  میان  بلکه  شد؛  منجر  گسترده  تخریب  و  کشتار  به  تنها 

آن  آثار ضدبشری  و  نشد  قائل  تمایزی  و خردسال  و کهنسال  مرد  و  زن  بزرگ،  و  غیرنظامی، کوچک 
ناپذیر وارد های جبران های بعدی نیز خسارت ردید؛ حتی به نسل مرزهای سیاسی و جغرافیایی را درنو 

مسلم  جدی  نقض  این سلاح،  از  استفاده  به  تهدید  حتی  و  استفاده  هرگونه  بنابراین  قواعد کرد؛  ترین 
 (.89/ 28/1،  ای، مکتوبات الله خامنه آیت آید« ) شمار می بشردوستانه و مصداق بارز جنایت جنگی به 

 فرمایند:می خداوند در قرآن کریم



 (هاشمی) (العالیمدظله) ایخامنه العظمی اللهآیت  حضرت  دیدگاه از  کشتارجمعی هایسلاح  حکم دینی مبانی 
 

99 

(؛ 190« )بقره،  نیحِبُّ الْمُعْتَدیقاتِلُونَكُمْ وَ لاتَعْتَدوُا إِنَّ اللَّهَ لا ینَ  یل اللَّهِ الَّذیسبَ  یوَ قاتِلوُا ف»
کنندگان د، که خدا تعدّیینمائد و از حدّ تجاوز نیجنگند، نبرد کنکه با شما میو در راه خدا، با کسانی

 دارد. نمیرا دوست 
دارد که مقاتله با صراحت بیان می « به قاتِلُونَكُمْی نَ  ی الَّذن در تفسیر این آیه معتقدند: جملۀ »ا مفسر 

قاتِلُوا سوره توبه »   123  یا در تفسیر این بخش از آیه   برند؛ و کسانی جایز است که دست به اسلحه می 
، بیانات ای،  الله خامنه آیت )   جنگد« سینه ما با ما می گویند: »آن دشمنی که سینه به  « می الَّذینَ یَلونَكُم 

ها ویژه زنان و کودکان نباید مورد تهاجم واقع شوند؛ زیرا آن بنابراین هرگز غیرنظامیان به   . ( 1358/ 07/ 30
(. اصولًا وقتی که جنگ برای 1375شیرازی، رو، مصونیت دارند )مکارم اند. ازاین به مقاتله بر نخواسته 

ل است که در ی ن دل ی هم گونه تعدی و تجاوز باشد. درست به  چ ی د در آن ه ی ه خدا باشد، نبا خدا و در را 
ه شده است، ی اصول اخلاقی فراوانی توص ت  یهای عصر ما(، رعا های اسلامی )برخلاف جنگ جنگ 

قدرت ا اصولًا  یاند  ی جنگ را از دست داده ی که توانا ن بگذارند، کسانی ی افرادی که سلاح به زم   برای نمونه 
ها و رند. باغستان ی د مورد تعدی قرار بگ ی رمردان، زنان و کودکان نبا ی جنگ ندارند، همچون مجروحان، پ 

دنی دشمن ی های آشام کردن آب   ن ببرند و از مواد سمی برای زهرآلود ی د از ب ی ها را نبا اهان و زراعت ی گ 
م ی ا ی م ی ش )جنگ   و  نبا ی ی  )مکارم یکروبی(  کنند  استفاده  صاحب 20- 19/ 2،  1375شیرازی،  د   )

 کند:سوره بقره دو وجه را بیان می  190البیان در تفسیر آیهمجمع 
 د؛یگران نروید و به جنگ دیاها شدهد که مأمور به جنگ با آنی. فقط با کسانی نبرد کن1
د که  ید و با کسانی نجنگین مورد تجاوز نکن ید و از ایکه با شما سرجنگ دارند، بجنگ. با کسانی2

 (. 231 /2  :1360 شما کاری ندارند )طبرسی، با 
کند: مقاتله با کسانی تجویز شده است که صلاحیت  شریف لاهیجی این آیه را چنین تفسیر می 

  : 1373  کند )لاهیجی، ... را استثنا می  ها مردان جوان هستند؛ او زنان، کودکان، پیران وقتال دارند و آن 
... منع شده است؛ بلکه در   سالان وتار کودکان، زنان، کهنتنها کش(. در قوانین اسلامی نه 177  /1

بخشی از سال آدمیان را از مطلق کشتار منع کرده است و تفاوتی میان نظامیان و غیرنظامیان در منع  
 کشتار قائل نیست. 

لسَّماواتِ وَالْأَرْضَ مِنْها وْمَ خَلَقَ ای كِتابِ اللَّهِ    ینَّ عِدَّه الشُّهوُرِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنا عَشَرَ شَهْراً ف»إ
 (.36 :« )توبههنَِّ أَنْفُسَكُمْیمُ فَلاتَظْلِمُوا فینُ الْقَی أَرْبَعةٌَ حُرُمٌ ذلِكَ الدِّ
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خواهد آدمیان را به صلح و آشتی برساند و فرصتی برای تأمل فراهم کند و مزۀ  اسلام با این قانون می   
ها را به صلح و دوستی برساند. امیرالمؤمنین  زندگی در فضای نبود جنگ را به حامیان جنگ بچشاند و انسان 

 دهد: عی می ن به لشکریانش دستور جام ی از شروع جنگ صف   پیش السلام(  حضرت علی )علیه 
بْدَءُوكُمْ حُجَّه أُخْرَى  ی اهُمْ حَتَّى  ی بْدَءُوكُمْ، فَإِنَّكُمْ بِحَمْدِ اللَّهِ عَلَى حُجَّةٍ، وَ تَرْكُكُمْ إِ ی لَا تُقَاتِلُوهُمْ حَتَّى  

حٍ،  ی بُوا مُعْوِراً وَ لَا تُجْهِزُوا عَلَى جَرِ ی مَةُ بِإِذْنِ اللَّهِ فَلَا تَقْتُلُوا مُدْبِراً وَ لَا تُصِی هِمْ؛ فَإِذَا كَانَتِ الْهَزِ ی لَكُمْ عَلَ
 (. 14البلاغه، نامۀ  )نهج   جُوا النِّسَاءَ بِأَذًى وَ إِنْ شَتَمْنَ أَعْرَاضَكُمْ وَ سَبَبْنَ أُمَرَاءَكُمْ ... ی وَ لَا تَهِ

ه )برای حقانید تا جنگ را آغاز کنند، چه ایها نجنگ»با آن ت خود( حجت و  ینکه شما بحمداللَّ
ان آنان،  ی گری است به سود شما و بر زیها تا نبرد را آغاز کنند، حجت دل دارید و وا گذاشتن آنیدل

د و مجروحان را  یها ضربه نزند و بر ناتوان یان را نکشی د، فراریرا شکست داد آنگاه که به اذن خدا آنان
شما دشنام دهند و به سرانتان    د، هرچند بهی اوریجان نیت و آزار، زنان را به هی د و با اذیبه قتل نرسان

 ند«. ی ناسزا گو
اند  که به جنگ بر نخواستهاز امام صادق )ع( نقل شده که پیامبر اکرم )ص( از کشتن زنان، کسانی

منابع   i(. 64: 1409کردند )عاملی، سالان، مجانین و کودکان نهی می)غیرنظامیان(، نابینایان، کهن
 ها ممنوع است:نظامیان و غیرنظامیان است و اعمال زیر در آن  اهل سنت نیز مملو از منع جمع میان

برای   جسمی  توان  که  هستند  جنگ  در  مباشر  کسانی  فقط  جنگ.  در  غیرمباشر  افراد  »کشتن 
جنگیدن داشته باشند )المقاتل من له بنیه للقتال(، اما کودکان، زنان، خادمان، و بردگانی که همراه  

به هنوز  و  هستند  خود  نشدهش اربابان  جنگ  وارد  عملی  زاهدان،  کل  راهبان،  نابینایان،  اند، 
کسانیسال )حمیدالله،  خوردگان،  نیستند«  مقاتل  مجانین،  و  دیوانگان  ندارند،  جنگیدن  توان  که 

دهقانان،  232:  1386 »کشتن  است:  ممنوع  نیز  موارد  این  سنت  اهل  منابع  از  دیگر  برخی  در   .)
ها تفاوتی ندارد و تعرض به کسبه، بازرگانان و خدمه و  ای آنجنگند و نتیجۀ جنگ برکه نمیهنگامی
(. »ما ددمنشی و جنایات  234:  1386که در جنگ فعال نیستند« )حمیدالله،  ها تا زمانیامثال آن 

ها، کشتن کودکان، کشتن پیرمرد مریضِ معلول ویران کردن خانه  - نظیر ... نسبت به مردم  فجیع و بی
کنیم و بر مرتکبان  شماریم و محکوم میزشت می  -خود    هاین فلسطینی از خانه...، آواره کردن هزارا 

ای،  الله خامنهآیتفرستیم« )لعنت می  -کند  که از این مرتکبان حمایت می  -این جنایت و بر امریکا  
 . (14/03/1383  ، بیانات
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 تخریب محیط زیست  -ب

آی  و   العالی( )مدظله ای الله خامنه ت حضرت  تأکید کرده و معتقدند که زمین  اهمیت محیط زیست  بر 
محیط زیست متعلق به همه است. اختصاصی به نسل خاصی ندارد و نباید در محیط زیست اهلاک 

است، یک  زمین  در  آنچه  و  زمین  به  نسبت  اسلام  »نظر  بیفتد:  اتفاق  نسل  و اهلاک  قرآن حرث  جا 
ها آفریدیم، مال همه . زمین را یعنی این کرۀ ارضی را برای انسان وَ الَارضَ وَضَعَها لِلَانام فرماید:  می 

است. متعلّق به بعضی نیست. بعضی حق بیشتری از بعض دیگری ندارند. متعلّق به نسلی دونِ نسلی 
های شما و به دودمان شما تا آخر. نیست؛ امروز متعلق به شما است. فردا متعلق به فرزندان شما، به نوه 

ها است. متعلق به آن   باشد. می ها  جوری است. خلقت زمین مال انسان سطح کرۀ زمین این جای  در همه 
؛ همۀ آنچه در زمین است و متعلق به زمین خَلَقَ لَكُم ما فِی الَارضِ جَمیعًا فرماید:  در یک آیۀ دیگر می 

نفع شما است، ه ، بباشد می ها آفریده شده است؛ بنابراین چون مال خودتان  ، برای شما انسان باشدمی 
 (.93/ 17/12، بیانات ای، الله خامنهآیت، نباید تخریبش کنید« ) باشد می متعلق به شما  

 کنند: در جای دیگری چنین بیان می
کار  شده را در جنگ ده، دوازده سال پیش که با عراق داشتند بهای ضعیفها توان هسته»این قدرت 

یهلك الحرث  ... که مایۀ قطع نسل و حرث شد؛    دند بردند، در همین حوادث هم از آن استفاده کر
 (. 1/4/1383، بیانات ای، الله خامنهآیت« )و النَّسل واللَّه لایُحبَّ الفساد

با دانش جدید و  له درخصوص جهتمعظم به علوم و نحوۀ مواجهه  پیشرفته   های فناوریدهی 
بهمی  ما  »امروز  پیشرفتفرمایند:  میواسطۀ  کشور،  علمی  پیچیدههای  از  برخی  و توانیم  ترین 

فناوریپیشرفته پیشرفتترین  این  اما  است؛  افتخار  مایۀ  که  بسازیم  را  دنیا  بههای  قبلًا  وسیلۀ  ها 
به بهدانشمندان دیگر کشورها  باید  بنابراین  آمده است؛  تولید محدست  صولات جدید علمی  دنبال 

نتوانسته است آن تاکنون  بهباشیم که دانش بشری  را  برای بشریت  ها  آثار مخربی هم  آورد و  دست 
 نداشته باشند«.  

های مهم و پیچیدۀ علمی  عنوان یکی از پیشرفتای بهایشان در همین خصوص به دانش هسته
ساز تولید سلاح مخرب  رد؛ اما زمینه کنند: »این دانش، با وجود اهمیت زیادی که دابشریت اشاره می

 (.  19/3/93 ، بیاناتای، الله خامنهآیتشده که صددرصد بر ضد بشریت است« )اتمی  
بناها و ثروت »کشتن کودکان، تخریب خانه نابود کردن زیر  ملی یک کشور، جنایتی  ها و  های 

 . (20/01/1394، بیاناتای، الله خامنهآیتبزرگ است« )
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انسانبراساس   به  را  زمین  آبادانی  خداوند  کریم  قرآن  است:  آیات  فرموده  و  کرده  واگذار  ها 
فیها» واگذاشت؛ » 61« )هود،  واَستعمركم  به شما  را  آن  آبادی  سَعى  (  و  تَوَلَّى  الْأَرْضِ  یفِوَإِذا 
فیلِ وَ  یفْسِدَ  لا یها  اللَّهُ  وَ  النَّسْلَ  وَ  الْحَرْثَ  الْفَسادَیهْلِكَ  )بقرحِبُّ  که روی  هنگامی  .(105  :ه « 

تو خارج میبرمی نزد  از  )و  زمگردانند  در  فساد  راه  در  زراعتن، کوشش می یشوند(،  و  و  کنند  ها 
 دارد. دانند( خدا فساد را دوست نمینکه مییسازند )با اان را نابود میی چهارپا

شود. در روایت منقول فساد زمین و افساد در آن می  موجبهای کشتار جمعی  کارگیری سلاح به
سریرت    ءها( و سوالسلام( نابودی زمین و نباتات و جانداران از روی ظلم )انساناز امام علی )علیه

 (.289: 1407)انسان( افساد است )کلینی، 
دْرَکُ  یبِ الْخَرَاجِ، لاِنَّ ذَلِكَ لاَ  اسْتِجْلاَ   یعِمَارَهِ الارْضِ أَبْلغََ مِنْ نَظَرِکَ فِ  یكُنْ نَظَرُکَ فِیوَلْ

کردن زمین، بیش از همت گماردن تو، به    (. اهتمام تو به آباد53البلاغه، نامۀ  )نهج  إِلاَّ بِالْعِمَارةَِ ... 
 جمع درآمد باشد.

از نبی مکرم اسلام حفظ  برخی اندیشمندان همچون آیت الله جوادی آملی با استناد به حدیثی 
نگارد: »من اماط عن طریق المسلمین ما یوذیهم،  داند و چنین می ا امری مقدس می محیط زیست ر

)مجلسی،   حسنات«  بعشر  حرف  آیه، کل  ماه  اربع  قراءه  اجر  له  الله  راه 75/50کتب  از  ( هرکس 
آیۀ   موجبمسلمانان، چیزی را که   آزار رهگذر است برطرف کند، خداوند اجر خواندن چهارصد 

کند که ثواب قرائت هر حرف، ده حسنه است. منظور از راه فقط راه  او ثبت می   قرآن را در نامۀ عمل
پ   و  دریایی  معبر  بلکه شامل  نیست؛  نیز میزمینی  ارتباط هوایی  آزار ل  از چیزی که  شود. مقصود 

کند، فقط موانع عبوری نیست؛ بلکه هرچه مایۀ اذیت عابران است و بعضی از مزایای سلامت یا  می 
برد، مانند بوی زباله، دود کارخانه، آلودگی صوتی و سنگینی ترافیک مشمول  را از بین می نشاط جامعه  

محیطی همسان حرمت تلاوت متن  و قداست رعایت اصول زیست  باشدمیسخن نغز آن حضرت  
 مقدس دینی است.  

عمداً به فضای سبز شود که اگر دولت یا ملتی )پلیدی( مقابل پی برده، معلوم می   از اینجا به قذارت 
آور نیندیشد، از آلایش آن پرهیز نکنند، منطقۀ زرین خداداد طبیعت را آلوده کنند یا در و سالم و نشاط 

مهری بر لب بزنند و خاموش شوند، مشمول قهر های سودجو، مهر بی کردن صاحبان کارگاه  قبال آلوده 
 (.86- 85:  1392آملی، جوادی شوند و قعر دوزخ جایگاه آنان خواهد بود ) خدای قاهر می 
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دیگر،    ءافزارها و یا هر شید که خواست شارع مقدس در تولید جنگشواز این روایت استفاده می
های کشتارجمعی به محیط زیست آسیب عدم زیان. آسیب به محیط زیست است و از آنجا که سلاح 

 .  باشدمیرسانند شارع مقدس با تولید و کاربست آن مخالف می 
گیرند که انسان در قبال طبیعت و کل عالم مسئول دیگر با استفاده از تعالیم اسلام نتیجه میبرخی  

هم    ، آنباشدمیدر بینش اسلامی مسئولیت مقدم بر حقوق    ...  است، پیش از آنکه حقی داشته باشد
ست و ما  ها ... و این بینش اسلامی )عالم، عالم خدا ا مسئولیت در مقابل خدا، جهان و دیگر انسان

( به هر سو 115)بقره،  وَلل المَشرق والمَغرب فَایَنَما تولوا فَثم وجَهَ الل -در مقابل خدا مسئولیم، 
کنیم  می   ، رو  موجب  خداست  به  روی  بهآنجا  عالم  کل  که  قبالش  شود  در  که  باشد  شخص  مثابۀ 

 (.296: 1387مسئولیم )پورمحمدی، 
 ناپذیربودن آن  ایجاد کشتار و تخریب گسترده و جبران -ج 

 ناپذیر بودن آن است. های کشتارجمعی کشتار و تخریب گسترده و جبران های سلاح لفه ؤ یکی دیگر از م 
می تخریب  و  کشتار  درخصوص  رهبری  معظم  میمقام  چه  »ببینید  مردم!  فرمایند:  این  با  کنند 

کنند؛ مزارع مردم را  مردم را ویران میهای بندند؛ خانهکنند؛ به توپ میاردوگاه آوارگان را بمباران می
دنبال مبارز عنوان اینکه بهرسانند؛ بهدفاع را به قتل میها نفر کودک و زن و مرد بیکنند؛ دهخراب می

 !گردندفلسطینی می
تواند ادعا کند که طرفدار حقوق بشر  بندد، نمیهای وقیحانه میدنیایی که چشم را بر این جنایت

ها  رشد در دنیا مقابله کند؛ اینند امیدوار باشد که خواهد توانست با تروریسم روبهتوااست و نمی
 . (1383/ 15/07 ، بیاناتای، الله خامنهآیت) ند«امشوق تروریسم 

بازگشتمعظم درخصوص  میله  سلاح ناپذیری  آثار  علاوهفرمایند  کشتارجمعی  بر  های 
 اندازد. های آتی را نیز به مخاطره مینسل ، کنونی بازگشت نیست( نسل )که قابل نابودکنندگی

ییِ ضعیف شده را در جنگ ده، دوازده سال پیش که با عراق ها)ی استکباری( توان هسته »این قدرت 
کار بردند، در همین حوادث هم از آن استفاده کردند و در بعضی از مناطق دیگر دنیا هم این داشتند به 

«، یهلك الحرث و النَّسل واللَّه لایحبَّ الفساد ه قطع نسل و حرث شد؛ » کار بردند که مای سلاح را به 
 - های متمادی  ها را ضایع کردند. سال النسل و زمین ها را مقطوع قرآنی است. انسان   که منطبق بر آیه 

باقی های آینده  ها و برای نسل کننده و نابودکننده را برای ملت آثار مخرب آن اشعه مسموم   - داند  خدا می 
 .(1383/ 04/ 01،  بیانات ای، الله خامنهآیتگذاشتند« ) 
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)در برخی از انواع( آثار تخریب   نخست  ، آورندهایی که به محیط زیست آسیب وارد میسلاح 
می به مشخص  گرفت  اً دوم  .ندشوتدریج  صورت  تخریب  آسیب   ، وقتی  آن  غیرممکن  ترمیم  یا  ها 

یک نسل قادر به برخورداری از محیط   که عملاً ایونهگبه ، پذیرد هستند و یا در بلندمدت صورت می
 نیست. زیست )قبل آسیب(

زودی ظاهر  ه»مشکل اساسی در باب مسائل محیط زیست این است که آثار تخریب با آسانی و ب
  ها هم بعضاً بلندمدّت و بعضاً ناممکن است« ها و مشکلشود؛ وقتی ظاهر شد، علاج آن آسیبنمی

 .(1393/ 17/12 ، بیانات ای،  الله خامنهآیت)
رهبری  معظم  میبرگشت  العالی()مدظلهمقام  قرآن  آیه  به  مستند  را  بهناپذیری  را  فساد  و  معنای  کنند 

 .دانندنابودی می
الدّالخصام است، یعنی لجوج آیۀ دیگر دربارۀ  ترین دشمنان  ترین، سرسختترین، خبیث»یک 

تَوَلَّیود؛ یکی از خصوصیات این است:  شکه خصوصیاتی برایش ذکر می فِی الاَرضِ    سَعی  اِذا 
 کند؛ ... برد، فاسد میحرث و نسل را از بین می لِیُفسِدَ فیها وَ یهُلِكَ الحَرثَ و النَّسل،

وَاللُ لا یُحِبُّ  فرماید:  داند، بعد هم می اِهلاک حرث و اِهلاک نسل؛ این را خدای متعال فساد می 
  ... بحران محیط زیست به همۀ بشر و به   قضیّۀ محیط زیست خیلی قضیّۀ مهمی است   الفَساد ....

 (.93/ 12/ 17 ، بیانات ای، الله خامنهآیتزند« )وقت ضرر میها آنهمۀ نسل
ناپذیری«  توان برای »جبرانمی  ، سورۀ بقره آمده است  105از دو واژۀ »فساد« و »یهلک« که در آیۀ  

 یفه آمده است:  بهره جست. در این آیۀ شر
 . ( 105« )بقره،  حِبُّ الْفَسادَی هْلِكَ الْحَرْثَ وَ النَّسْلَ وَ اللَّهُ لا ی ها وَ  ی فْسِدَ ف ی الْأَرْضِ لِ   ی فِوَ إِذا تَوَلَّى سَعى  » 

ن فساد کند و کشت و نسل را نابود سازد  یکند که در زمابد[ کوشش می یاستی  ی ا ریو چون برگردد ]
 تباهکاری را دوست ندارد.و خداوند 

معنای تباهی است و راغب در کتاب مفردات آن را به خروج شیء از اعتدال معنی  فساد در لغت به
)معلوف(. راغب »هلک« را به معانی استحاله،    باشدمیکند و کلمۀ »هلک« به معنی مرگ و فنا  می 

فرمایند: فساد و نابودی در زراعت و نسل  داند. علامۀ طباطبایی در تفسیر این آیه می فساد و مرگ می
آدمی به فساد در زمین خواهد انجامید؛ چراکه قوام نوع انسانی در بقای حیاتش به غذا و تولیدمثل  

  / 2   :1374شود )طباطبایی،  ش قطع میانسل  ، ر تولیدمثل نکندمیرد و اگاست، اگر غذا نخورد می
دارد،  دارد. بنابراین هدف از فسادی که خداوند آن را دوست نمی( و خداوند فساد را دوست نمی144

 ناپذیری نهفته است.  و در معنی هلاکت و فساد معنای برگشت باشدمیفساد و هلاکت 
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الْأَرْضِ   یرِ نَفسٍْ أوَْ فَسادٍ فِیلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیإِسْرائیبَنمِنْ أَجْلِ ذلِكَ كتََبْنا عَلى  »
ناتِ  یعاً وَ لَقَدْ جاءَتْهُمْ رُسُلُنا بِالْبَیا النَّاسَ جَمیاها فَكَأَنَّما أحَْیعاً وَ مَنْ أَحْیفَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَم

 (.  32 « )مائده، الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ یكَ فِراً منِْهُمْ بَعْدَ ذلِیثُمَّ إِنَّ كَث
قت بحثی را که دربارۀ قتل نفس ی ه در حق ی ن آ ی گویند: »ا الله مکارم شیرازی در تفسیر این آیه می آیت 

د به مرگ و حتی ی کشند و با تهدروی مسلمانان اسلحه می  کند و جزای افراد متجاوزی را که به ان می ی ب 
که با فر کسانی ی د: ک یگو کند و می ان می ی بیشتر ب برند، با شدت هرچه  غارت می شان را به  کشتن، اموال 

کی از چهار مجازات ین است که  ی کنند، ا ن فساد می ی زند و در روی زم ی خ امبر به جنگ برمی ی خدا و پ 
به دار آو2. کشته شوند؛  1ها اجرا شود:  دربارۀ آن  طور مخالف ها به وپای آن . دست 3خته شوند؛  ی . 

 د شوند«.ی کنند، تبع نی که در آن زندگی می ی . از زم 4ده شود؛  ی ست راست با پای چپ( بر)د 
 های دیگر فقها  دگاهید  

های  ها شیمیایی و میکروبی که جزء سلاح برخی فقهای معاصر برای استنباط حکم حرمت سلاح 
ات استفاده از سم بر  یچراکه  در برخی روا   ؛انداز مفهوم »سم« استفاده کرده  هستند،کشتارجمعی  

 (. 385 /2 :1420د قرار گرفته است )صدر، یعلیه خصم مورد نهی اک
م نیدر  سنت  اهل  فقهای  دیان  ایز  بر  غالب  سلاح یدگاه  از  استفاده  هرگونه  که  است  های  ن 

نی علمای  یر متون دیرات متون فقهی و حتی ساتوان در عبان مطلب را مییکشتارجمعی حرام است. ا
د. در عموم متون فقهی و حقوقی کشورهای عربی ضمن بررسی احکام مختلف  کر اهل سنت مشاهده  
ا  یهای کشتارجمعی  سازی حرمت استفاده از سلاح ره ید، تملک، کاربرد و ذخیسلاح ازجمله، تول

ن در متون فقه  ی(. همچن103-45:  2010خ،  یشان شده است )آلی« باسلحه الدمار الشاملهمان »
 المقارن آمده است:ن مطلب اشاره شده است. برای نمونه در کتاب الفقهیز به ایمقارن ن

ای ذریعه بالاضرار بالآخرین، و قد ورد هذا المعنی فی الحدیث  الإسلام لا یرضا أبداً وتحت » 
)مسند    وآله علیه الل المشهور: »لا ضرر« الوارد فی كتب أهل السنَّه و الشیعه عن رسول اللَّه صلی 

ای شیء یضرَّ بالفرد و المجتمع،  و یبیَّن هذه الحقیقه و هی أنَّ الإسلام یمنع من إنتاج ،  ( 313  / 1أحمد،  
اج إلی أضرار اجتماعیَّه كبیره أو سحق حقوق شریحه واسعه من  و خاصَّه فیما إذا أدَّی هذا الإنت 

المجتمع، من قبیل المنتجات التی تلوث البیئه، و تضرَّ بحیاه الحیوانات البریَّه و المائیَّه و تخریب  
 (. 321  / 2   : 1390رازی،  ی )مکارم ش   الغابات و تلویث البحار، أو إنتاج أسلحه الدمار الشامل« 

http://download.ghbook.ir/downloads/htm/17000/12029-a-13930102-mosoat%20alfeghh%20aleslami%20almugharen-j2.htm#content_note_321_1
http://download.ghbook.ir/downloads/htm/17000/12029-a-13930102-mosoat%20alfeghh%20aleslami%20almugharen-j2.htm#content_note_321_1
http://download.ghbook.ir/downloads/htm/17000/12029-a-13930102-mosoat%20alfeghh%20aleslami%20almugharen-j2.htm#content_note_321_1
http://download.ghbook.ir/downloads/htm/17000/12029-a-13930102-mosoat%20alfeghh%20aleslami%20almugharen-j2.htm#content_note_321_1
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عموم قاعدة لاضرر هرگونه ضرر به جامعۀ اسلامی   ، دی آدست میبارت بهن عیگونه که از اهمان
سلاح  کاربرد  از  ناشی  ضرر  میازجمله  شامل  را  کشتارجمعی  ازا های  منیشود.  در  فِرَق یرو،  ان 

ه اسلامی  فقیمختلف  سلاح نمی  یهیچ  از  استفاده  جواز  شرعی،  ادلۀ  عمومات  از  های  تواند 
 کشتارجمعی را استفاده کند. 

 گیرینتیجه 
آی  رهبری  حضرت  مقام معظم  دیدگاه  و کاربست    العالی()مدظله ای  الله خامنهتاز  انباشت  تولید، 

بلکه    نیست،ی  . این نظر یک دیدگاه سیاسی غیرمبتنی بر مبانی دیناست های کشتارجمعی حرام  سلاح 
ب  باشدمینظری   بر مبانی دین اسلام    دست آمده است و کاملاً هکه براساس اجتهاد در دین  منطبق 

برای   ، های کشتارجمعی«  و نبود آن در منابع دینیتوجه به جدید بودن اصطلاح »سلاح   باشد. بامی 
آن حکم  به  م  ، دستیابی  سراغ  سلاح لفهؤبه  و  های  رفته  کشتارجمعی  مهای  برای  ؤچهار  لفه 

استخراج   سلاح  بودن  چهارشکشتارجمعی  آن  عبارت ؤم  د.  از:  الفه  و  1ند  نظامیان  میان  جمع   .
 ناپذیربودن آن. . جبران4. ایجاد کشتار و تخریب گسترده؛  3. تخریب محیط زیست؛    2غیرنظامیان؛  

م  حاصل  لفه ؤ بررسی  را  نتیجه  این  دینی  منابع  در  مستحصله  تمامی  کر های  که  های لفه ؤ م د 
از آیات قرآن کریم و روایات( وجود داشته و شریعت اسلام درخصوص مستحصله در منابع دینی )اعم 

های کشتارجمعی را غیرمجاز دانسته لفه سلاح ؤ ها سخن گفته است. شریعت اسلامی در هر چهار م آن 
لفه را مجاز ؤ آن م   دین اسلام استفاده از   ، های کشتارجمعی لفه ؤ تک م با این توضیح که در بررسی تک 

وقتی که هر چهار   .است   مذکور لف از چهار مورد  ؤ های کشتارجمعی م داند. از سویی دیگر سلاح نمی 
فتوای مقام معظم رهبری مبنی بر حرمت  رو این از  . کل نیز غیرمجاز خواهد بود   ، لفه غیرمجاز باشندؤ م 

 .استمنابع اسلام  های کشتارجمعی مبتنی بر مبانی دینی و فتوایی اجتهادی از  سلاح 
 

 ها نوشت پی
 . 3شماره  ،48، فصلنامه سیاست، دانشگاه تهران، دوره (1397)هاشمی محمد جواد  -1
د  بْن     -2 حَمَّ وبَ عَنْ عَلِ یم  دٍ عَنِ الْمِنْقَرِ یمَ عَنْ أَبِ یبْنِ إِبْرَاهِ   یعْق  حَمَّ ه  سَأَلَ أَبَا  یحَدِ   یاثٍ فِ یعَنْ حَفْصِ بْنِ غِ   ی هِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ م  ثٍ أَنَّ

سَاءِ کَ  هِ ع عَنِ النِّ سَاءِ وَ الْوِلْدَانِ فِ ی فَ سَقَطَتِ الْجِزْ ی عَبْدِ اللَّ هِ ص نَهَی عَنْ قَتْلِ النِّ ولَ اللَّ نَّ رَس 
َ
نَّ قَالَ فَقَالَ لِِ فِعَتْ عَنْه  نَّ وَ ر  دَارِ    یة  عَنْه 

إِ  أَنْ  الْحَرْبِ  أَ یلاَّ  قَاتَلَتْ  فَإِنْ  قَتْلِهِنَّ فِ ی قَاتِلْنَ  نَهَی عَنْ  ا  فَلَمَّ لَمْ تَخَفْ خَلَلًا  أَمْکَنَكَ وَ  مَا  عَنْهَا  فَأَمْسِكْ  کَانَ فِ   یضاً  الْحَرْبِ  دَارِ    یدَارِ 
ؤَدِّ  سْلَامِ أَوْلَی وَ لَوِ امْتَنَعَتْ أَنْ ت  ا لَمْ  ی ةَ لَمْ  ی الْجِزْ   یالْإِ هَا فَلَمَّ فِعَتِ الْجِزْ یمْکِنْ قَتْل  هَا ر  جَال  أَنْ  ی مْکِنْ قَتْل  وا الْجِزْ یة  عَنْهَا وَ لَوِ امْتَنَعَ الرِّ ةَ  ی ؤَدُّ

وا نَاقِضِ  تْ دِمَایکَان  بَاحٌ فِ نَ لِلْعَهْدِ وَ حَلَّ جَالِ م  نَّ قَتْلَ الرِّ
َ
مْ لِِ ه  مْ وَ قَتْل  ه  عْمَی وَ الشَّ   یؤ 

َ
ةِ وَ الِْ مَّ قْعَد  مِنْ أَهْلِ الذِّ رْكِ وَ کَذَلِكَ الْم  خ  یدَارِ الشِّ

م  الْجِزْ  یوَ الْمَرْأَة  وَ الْوِلْدَان  فِ  یالْفَانِ  فِعَتْ عَنْه   . ة  ی أَرْضِ الْحَرْبِ فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ ر 
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 اسلامی  علوم و  فقه نامهپژوه فصلنامۀ علمی  
 122تا  109صفحات ،  1401تابستان ، 1، شمارۀ 1دورۀ ، مقالهٔ پژوهشی

 12/06/1401تاریخ پذیرش:   - 11/05/1400تاریخ دریافت: 

هآیتحضرت  دیدگاه  از قمی  ابراهیمبنعلی تفسیر اعتبار بررسی
ّ
  الل

  (العالیمدظله ) ایخامنه العظمی

 علمیه حوزه  استاد و حوزه  چهار سطح آموخته دانش|      حسین آجرلو |  

 چکیده 

علی  تفسیر  اعتبار  میزان  می بنبررسی  تلقّی  رجال  علم  مهم  مباحث  از  یکی  قمی  شود. ابراهیم 
ی کتاب مبنی بر وثاقت تمام راویان سند، مجال فراوانی برای بحث  همچنین شهادت ایشان در مقدمّه

العظمی   اللّهحضرت آیتو گفتگو در توثیقات عامه فراهم آورده است. با بررسی اقوال و آراء رجالی 
ابراهیم امری ثابت  بندر خواهیم یافت که از نظر ایشان اصل دلالت شهادت علی  مدظله العالیای  خامنه

ابراهیم نیست و تلفیقی  بنطور کامل متعلّق به علیو قابل پذیرش است؛ امّا از آنجا که این تفسیر به 
ابراهیم  بنتوانیم بر مبنای شهادت علیمیباشد، تنها زمانی  الجارود میاز تفسیر قمی و تفسیر ابی 

 . ابراهیم قرار دارد بنحکم به وثاقت یک راوی کنیم که یقین داشته باشم، در طریق روایت علی
 .الجارود، وثاقت راوی ابراهیم، ابیبنتفسیر قمی، علی  واژگان کلیدی: 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  نویسندۀ مسئول؛                                  Email: Hossain.ajorloo@yahoo.com     
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 مقدمه
های تفسیری شیعه در قرن سوّم  ترین نگاشتهعنوان یکی از مهمابراهیم قمی بهبنکتاب تفسیر علی

که درخصوص وثاقت یا عدم وثاقت روایان آن،  استهجری، دربردارنده مجموعه زیادی از روایات 
ابراهیم قمی در مقدّمه کتاب مبنی بر اخذ روایات بنمیان آمده است. شهادت علیسخنان بسیاری به

عنوان  وجب شده است تا وجود نام راوی در سلسله روایان تفسیر قمی، بهاز روایان و مشایخ ثقات، م
ازاین توثیقات علم رجال قلمداد شود.  به  توثیق عام در مباحث مربوط  رو  سخن درخصوص  یک 

ابراهیم قمی و همچنین بررسی اعتبار کتاب و صحّت انتساب مقدّمه و بنمیزان دلالت شهادت علی
 آید. نظر میهیم قمی، ضروری بهابرا بنمتن کتاب به علی

ابراهیم قمی داشته باشیم. در  بن در این نوشتار درصدد هستیم که ابتدا معرّفی کوتاهی از تفسیر علی 
ابراهیم قمی بر وثاقت روایان تفسیر را بررسی  بن کنیم تا میزان دلالت شهادت علی مرحله بعد تلاش می 

 ابراهیم خواهیم پرداخت.  بن ت انتساب این تفسیر به علی کنیم و در نهایت به بررسی صحّت یا عدم صحّ 
ای  اللّه العظمی خامنهحضرت آیتهای در این خصوص، تلاش شده است تا از نظرات و دیدگاه

 نظرات ایشان داشته باشیم. هرچه بیشتر بهره گیریم و تبیین و تقریر کاملی از نقطه مدظله العالی
 ابراهیم  بن بخش اوّل: معرّفی تفسیر علی

هاشم قمی یکی از بزرگان علما و مشایخ شیعه در اواخر قرن سوّم و  بنابراهیمبنابوالحسن علی
همچون رجال نجاشی، فهرست شیخ طوسی،    -که در کتب رجالی شیعه    استابتدای قرن چهارم  

داوود   ابن  استبه  –رجال  گرفته  قرار  احترام  و  تجلیل  مورد  زیادی  ؛  ۲۶۰:  ۱۳۶5)نجاشی،    میزان 
 .(۲۶۶: ۱۴۲۰طوسی، 

ابراهیم در قرون بعدی مورد توجّه بسیاری از فقها و اعلام شیعه  بنکتاب تفسیر منسوب به علی
حساب آمد. برای نمونه شیخ طوسی در قرن پنجم در قرار گرفت و منبعی برای نقل برخی اخبار به

تهذیب و  م  (۱/۸:  ۱۴۰۷  طوسی، ) الاحکام  تبیان  قرن ششم  در  مجمعو  در  و رحوم طبرسی  البیان 
 (.   ۱/۳۷۷: ۱۳۷۲کنند )طبرسی، الوری از آن نقل حدیث میاعلام 

و راویان دیگر السّلام(  )علیهم این کتاب شامل تعداد زیادی از احادیث مسند و مرسل از ائمّه معصومین  
آیات . همچنین جملات و عبارات زیادی درخصوص تفسیر  استدرخصوص تفسیر آیات قرآن کریم  

یا راویان دیگر اسناد   السّلام( )علیهم   کدام از حضرات معصومین ها وجود دارد که به هیچ و بیان شأن نزول آن 
ابراهیم بن شود تا از میزان اعتبار و صحّت انتساب این کتاب به علی بعاً آنچه سبب می ت داده نشده است.  

است؛ تا مشخّص شود که السّلام( )علیهم  معصومین بحث و گفتگو شود، وجود روایات مسند به حضرات 
 شوند یا خیر.راویان موجود در سلسله اسناد این تفسیر، همگی از ثقات محسوب می 
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 ابراهیم بر وثاقت راویان تفسیربن بخش دوّم: شهادت علی
از ثقات و مشاابراهیم در مقدّمه تفسیر بیان می بنعلی یخ  کند که روایات موجود در این کتاب 

 شود. منتهی می السّلام( )علیهم  شیعه اخذ شده و به حضرات معصومین
دهیم که به ما منتهی شود و مشایخ ما و ثقات ما  ها خبر میکنیم و بدانما آن روایاتی را ذکر می

ها را واجب  ها را فرض قرار داده و ولایت آنکه خداوند اطاعت آناند از کسانیها را روایت کردهآن 
 . (۱/۴: ۱۳۶۳)قمی:  واسطۀ ایشان ...مگر به ،کندقرار داده و عمل را قبول نمی

اند که تمامی برخی از اعلام همچون شیخ حرعاملی با توجّه به این عبارت، چنین استظهار کرده
می  این کتاب  اسناد  در  ثقه محسوب شوند )راویان موجود  (.  ۳۰/۲۰۲:  ۱۴۰۹حرعاملی،  بایست 

نیز همین    -(۶۸:  ۱۴۳۰صدر،  )حسینی  و همچنین برخی شاگردان وی  -ه خویی  اللّ همچنین آیت
 داند.می  السّلام()علیهم مطلب را تلقّی به قبول کرده است و این روایات را ثابت و صادر از معصومین

کند ... مراد علی  در این کلام دلالت ظاهر بر این است که او در این کتاب جز از ثقه روایت نمی
اهیم از کلام مذکور، اثبات صحت تفسیرش است و اینکه روایاتش ثابت و صادر از معصومین بن ابر

. بنابراین دلیلی وجود ندارد  است  واسطۀ مشایخ و ثقات شیعه به او منتهی شدهکه به  باشدمی  السلامعلیهم
کمااینکه برخی چنین کردند    ، که ما این توثیق علی بن ابراهیم را منحصربه مشایخ بلاواسطۀ او کنیم 

 (.۱/۴۹: ۱۴۱۳)خویی، 
آیت خامنهحضرت  العظمی  شهادت    العالیمدظلهای  اللّه  بر  عبارت  این  دلالت  اصل  نیز 

 کند. عنوان یک توثیق عام تلقّی میپذیرد و آن را بهابراهیم به وثاقت راویان تفسیرش را میبنعلی
ابراهیم قمی است،  بندانیم از کتاب تفسیر علیکه میما در این تفسیر، آن دسته از روایاتی را  

 -«خنا و ثقاتنایو رواه مشا »  -اند  نحو عام توثیق فرموده شهادتی را که ایشان در اوّل کتاب داده و به
 (. ۱۷/۳/۱۳۸۳ای، درس خارج فقه، دانیم )خامنهمسلّم شامل روات آن دسته از روایات می

دلالت عبارت را بر مدعای موردنظر تام و صریح بدانیم که به نکات ذیل  توانیم  البته درصورتی می 
 توجه داشته باشیم: 

همچون    -۱ عامی  راوایان  طبعاً  و  شد  خواهد  امامی  و  شیعی  راویان  شامل  صرفاً  شهادت  این 
  ابراهیم از واژه »ثقاتنا« استفادهبن؛ چراکه علیهستنددلالت آن خارج    جریح از دایره سکونی و ابن

هرچند که    ، شودکرده است؛ و در عرف اهل حدیث کاربست این واژه به راویان امامی منحصر می
اثنی  نباشد.  امامی  آیتعشری  خامنهحضرت  العظمی  العالیای  اللّه  از   مدظله  را  استظهار  همین  نیز 

  اند.ابراهیم مورد پذیرش قرار دادهبنعلیفرمایش 
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شود، باز این سند را شامل رجال سند می   براهیم شامل همهبر همین مبنا هم که توثیق علی بن ا
گوید. مراد از »ثقاتنا«، ثقاتِ امامیه است. مراد ایشان از مشایخنا  شود، چون او رجال امامیه را می نمی

نفر ثابت بود که امامی هستند، این . بنابراین، اگر این سهباشدمیگوید، ثقات امامیه  و ثقاتنا که می
کافی باشد؛ لکن چون این سه نفر ثابت نیست که امامی باشند،    ، ابراهیم ممکن بودبن یتوثیق عل

آن از  بعضی  امامیبلکه  غیر  که  است  ثابت  این  د.انها  شامل  ابراهیم  بن  علی  توثیق  ها  بنابراین، 
 (. ۲۴/۱/۱۳۸۸ای، درس خارج فقه، شود )خامنهنمی

ابراهیم ظهور در بن« توسّط علیخنا و ثقاتنای رواه مشانا و  یإل  ینته ی استفاده از عبارت »   -۲
  این مطلب دارد که منظور ایشان روایت مسند و متّصل است؛ و روایات منقطع و مرسل از حیطه 

 (. ۱/۲۷۳: ۱۴۲۶، داوریباشد )دلالت این جمله خارج می
روایاتی مشمول    «، صرفاً تهمین فرض اللَّه طاعتهم و أوجب ولا یعن الذ با توجّه به عبارت »  -۳

شوند؛ و درنتیجه عباراتی که از اصحاب   السّلامعلیهم  شوند که منتهی به حضرات معصومینشهادت می
،  داوریشود )ابراهیم کنار گذاشته میبنشود، از سعه دلالی شهادت علیعبّاس نقل میمانند ابن

۱۴۲۶ :۱/۲۷۳ .) 
برخلاف    -رسد که ظهور شهادت  نظر میسته بهابراهیم، بایبنبا دقّت در الفاظ و عبارت علی  -۴

باشد، نه اینکه صرفاً  در جمیع افراد سند می  -(  ۳۲۰:  ۱۴۱۰زی،  یتبرای از اعلام )سبحانینظر عدّه
پیدا کند.   اختصاص  مباشر  راوی  بیان میآیتبه  این مطلب چنین  به  اشاره  با  که  اللّه خویی  دارند 

عبارت  بنعلی این  با  می ابراهیم  خود  تفسیر  صحّت  اثبات  چنین   رواینازباشد؛  درصدد  اقتضای 
مباشر )خویی،   راوی  نه خصوص  توثیق شوند؛  و  راویان سند تصحیح  تمامی  آن است که  مطلبی 

نیز ضمن اشاره به اختلاف دانشمندان    العالیمدظلهای  اللّه العظمی خامنهحضرت آیت  (.۱/۴۹:  ۱۴۳۱
ابراهیم، بر عام بودن این شهادت نسبت به همه افراد سند  بنعلیت  رجال در فهم این فقره از شهاد

   ورزند.تأکید می 
بلاواسطه مشایخ  ایشان،  است که  این  مبنا  مبنا هست: یک  دو  اینجا  در  توثیق   البته  را  خودش 

کند، نه همۀ رجال سند را، بلکه همان شیخ خودش را که این روایات از طریق آن شیخ و استاد به می 
کند، که بسیاری از بزرگان این مبنا را قبول کردند. یک مبنا هم این  رسیده است، او را توثیق میاو  

ها مورد  این گوید؛ یعنی همه این رواتی که در طریق هستند، همهاست که این »ثقاتنا« که ایشان می
تر است؛ یعنی از ظاهر  قوینظر ما این  شوند که البتّه بهها توثیق می وثوق او هستند. بنابراین، همه این

 (. ۲۴/۱/۱۳۸۸ای، درس خارج فقه، آید )خامنهابراهیم، این معنای دوّم بیشتر برمیبنکلام علی
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علیت  -5 عام  توثیق  این  تضعیفات  بنبعاً  با  که  است  نافذ  درصورتی  کتاب  ابتدای  در  ابراهیم 
اشد؛ چراکه شرط قبول توثیق نجاشی، کشّی و شیخ طوسی تعارضی نداشته ب مانند  رجالیان متقدّم  

اللّه العظمی  آیت(. حضرت  ۱۷۳:  ۱۴۳۱باشد )ایروانی،  عدم معارضه با جرح دیگر رجالیان خبره می
 فرمایند: نیز با اشاره به این نکته می مدظله العالیای خامنه

کنیم که با  میابراهیم باشد، ما درصورتی حکم به وثاقت او  بناگر شخصی در اسناد تفسیر علی
نجاشی معارض نباشد؛ وَالّا وقتی معارض با جرح نجاشی است و دیگر    انندجرح خِرّیت فن رجال م

 (. ۱۶/۱۱/۱۳۷۹ای، درس خارج فقه، کنیم )خامنهبه آن اعتنا نمی
با توجّه به آنچه بیان شد، شکی در اصل دلالت این جمله بر مدّعای موردنظر وجود ندارد؛ لکن 

این شهادت را   ابراهیم وجود دارد که ثمره بنخصوص صحّت انتساب این کتاب به علیاشکالاتی در
 مطلب خواهیم پرداخت.به تفصیل بدین ، کند. در بخش بعد محدود می

 ابراهیم قمیبن بخش سوّم: بررسی صحّت انتساب کتاب به علی
آیا تمام این کتاب متعلّق به علی اینکه  ر، دو قول وجود دارد. ابراهیم است یا خیبندرخصوص 

ابراهیم را پذیرفته و  بناللّه خویی صحّت انتساب این تفسیر را به علیبرخی از اعلام همچون آیت
می  به وی  متعلّق  را  آن  در  مندرج  مطالب  دلیلی که  (. مهم۱/۴۹:  ۱۴۱۳داند )خویی،  جمیع  ترین 

که شیخ طوسی طریق معتبری به    شدبامیتوان در تأیید این نظر بیان داشت، توجّه به این مطلب  می 
( و بالتّبع شیخ حر  ۲۶۶:  ۱۴۲۰تفسیر قمی دارد که این طریق در فهرست وی مذکور است )طوسی،  

دارد که در خاتمه  به مرویات شیخ طوسی  متعدّدی  نیز طرق  الشیعه ذکر شده است  وسائل  عاملی 
ثابت وج    (.۳۰/۱۲۹:  ۱۴۰۹)حرعاملی،   اینجا یک طریق  در  واقع  بهدر  دارد که  چنین    واسطهود 

 موجود از تفسیر قمی را نتیجه گرفت.   طریق و اتّصالی میتوان اعتبار نسخه
علی به  کتاب  این  انتساب  تأیید  در  دیگر  میبننکته  بودن ابراهیم  مضر  عدم  داشت،  بیان  توان 

بن    العبّاسالفضلأبو  جهالت راوی این تفسیر در کتب رجال است. توضیح آنکه راوی این تفسیر »
شد که هرچند نام وی در کتب انساب موجود  بامی   محمّد بن القاسم بن حمزة بن موسی بن جعفر«

های رجالی شیعه یافت  لکن هیچ اثری از توثیق و تضعیف درخصوص وی در نخستین نگاشته  ، است
سی و از شیخ طوسی  الشیعه به شیخ طوصاحب وسائل تادانشود. با توجه به آنچه در رابطه با اسنمی

توان نتیجه گرفت که ضرری از بابت مجهول بودن نام راوی تفسیر متوجّه  به تفسیر قمی بیان شد، می 
جاده به    ای از یک کتاب که به طریق واعتبار کتاب نیست. در کل مجهول بودن نام راوی در نسخه

ا درصورت وجود شواهد و قرائن  یکی از متأخرین رسیده باشد، مانع از اعتماد به آن کتاب نیست؛ زیر
تواند مشهور  توان چنین اعتمادی را جایز دانست. این شواهد و قرائن میمفیدِ وثوق به صحت، می
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بودن کتاب یا متداول بودن نسخ آن بین اصحاب از حیث سماع و قرائت و کتابت باشد؛ همچنین  
ل شده از تفسیر قمی در کتب سابقین آور مطابق بودن روایات نقازجمله این شواهد و قرائن اطمینان

ررنگ   ازجمله تفسیر    -. مصادر و منابع متعدّدی  باشدمی است؛ که این عامل در موضوع تفسیر قمی پ 
ها پی ببریم.  توانیم به مطابقت نقلها میاند که با بررسی آناز تفسیر قمی نقل کرده  -البیانمجمع

می شد  بیان  آنچه  به  توجه  با  نسخهتوان  درنتیجه  که  کرد  تفسیر   احراز  همان  متداول  و  موجود 
 (.۱۱۸-۲/۱۱۶: ۱۴۳۷، )سیستانی  استابراهیم بنعلی

امّا وجود اشکالات متعدّد در این قول و همچنین وجود قرائن و شواهد مختلف سبب شده است  
م ندانند. بلکه  ابراهیبنطور کامل این تفسیر را متعلّق به علیتا تعداد زیادی از اندیشمندان رجال به

 آن را ترکیبی از تفاسیر گوناگون درنظر بگیرند. 
عنوان ایرادات وارد بر قول اوّل مطرح شود در توضیح این مطلب لازم است تا نکات و موارد ذیل به

 ساز اثبات قول دوم شود: تا زمینه 
وسائل    -۱ صاحب  که  طوسی  اسنادی  شیخ  مرویات  به  در   - الشیعه  مذکور  کتب  و  اصول  از 

های شیخ طوسی از اصول و کتب است. دارد، صرفاً طرق شیخ حرعاملی به نسخه بیان می   - فهرست  
شود که لزوماً ایشان ای از نسخ شیخ طوسی دلیل بر این نمی تعبیر دیگر سند شیخ حرعاملی به نسخه به 
توان احراز کرد که این دو د که شیخ طوسی دسترسی داشته؛ و نمی ای دسترسی داشتن همان نسخه به 

رسد سرّ این مطلب در نظر می . به باشد می ها یکسان  نسخه واحد بوده است؛ هرچند که عناوین آن 
های گوناگون است. های قدیم بوده باشد که یکی از عوامل آن هم استنساخ ها در زمان تفاوت نسخه 

 وجود سند به اصل کتاب را دلیلی برای صحّت و اعتبار کتاب درنظر گرفت. توان صرفاً نمی   رو ازاین 
 الشیعه به مرویات شیخ طوسی، اعتبار نسخهتوان از طریق صحّت سند صاحب وسائل درنتیجه نمی 

  متداول و رایج از تفسیر قمی را نتیجه گرفت. 
عبارتاسا اصل،  و چه  کتاب  مرویات شیخ طوسی، چه  به  از طرق  ید صاحب وسایل  ت است 

ها را در  هایی از مصنفات اصحاب که نزد شیخ طوسی بوده یا عناوین آنصاحب وسایل به نسخه
هایی از این مصنفات که به خودش رسیده  فهرست ذکر کرده است؛ نه طرق صاحب وسایل به نسخه

حت  و نزد خودش بود. و چقدر میان این دو تفاوت وجود دارد؛ وجود سند به اصل یک کتاب، ص 
 (. ۲/۱۱5: ۱۴۳۷)سیستانی،   کندثابت نمی ، ای از آن کتاب را که به طریق وجاده رسیده باشدنسخه
طور کامل اختصاص به  دهد این تفسیر بهشواهد و قرائن متعدّدی وجود دارد که نشان می  -۲
الجارود است که راوی تفسیر ابراهیم و ابیبنیافته از دو تفسیر علی ابراهیم نداشته؛ بلکه تلفیقبنعلی
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این تلفیق را صورت    -  «بن محمَّد بن القاسم بن حمزة بن موسى بن جعفر   العبَّاسأبوالفضل»  -

بوده که نجاشی و شیخ )علیهماالسّلام(  الجارود یکی از اصحاب امام باقر و امام صادق  داده است. ابی
در   العالیمدظلهای اللّه العظمی خامنهحضرت آیتاند. تفسیری را به وی انتساب دادهطوسی وجود یک  

 فرمایند:             الجارود و تفسیر وی میترجمه ابی
 یبه اباست. ما راجع  السّلام()علیه  ر ابی الجارود است که جزو اصحاب امام صادقیتفس  یک ی ...  

نذِر(  ی الجارود )ز که  ی ر در زمانین تفسیم؛ خود او هم مورد وثوق است. ایمطالبی را عرض کرد اد بن م 
ر که  ین تفسیار معروف بوده است و راوی ایر بسین کتاب را جمع کرده است، جزو تفاسین جامع، ایا

قاسم بن حمزة بن موس از شاگردان عل  )علیهماالسّلام(بن جعفر  یعبّاس بن محمّد بن  ابراه  یو  م  یبن 
، اگرچه  باشدمیق خوبی  یق او هم به ابی الجارود طریاست، طر  یودش شخص معتبر، خباشد می 

که    ی الجارود آن طور  یر ابیق نشده و مجهول است، امّا ظاهراً تفسینفر آمده که توث كیدر خِلالش  
ر معروفی یتفس  -گران  یعة، و دی مرحوم آقا بزرگ، صاحب الذر  انند م  - د،  ی آیاز کلمات بزرگان برم

ر  یاست، با تفس  یدی ز  یهازادهالظاهر از امام ن شخص، که خود او نیز علیین تفسیر را ایبوده است. ا
لان و مازندران که آن وقت  یکند، به گ  جیکند و برای اینکه معارفِ حقّه را تروم جمع مییبن ابراه  یعل

   (.۱۷/۳/۱۳۸۴ای، درس خارج، آورد )خامنهمی ، ه بوده استی دی مرکز حکومت ز
کسی که نسبت به مرکّب بودن تفسیر قمی از دو تفسیر متذکّر شده، مرحوم   نخستینرسد  نظر میبه

 بزرگ تهرانی در کتاب ذریعه بوده است.   آقا
  ۲شاگرد او و راوی این تفسیر  ۱السلام بود، از آنجا که این تفسیر خالی از روایات سائر ائمه علیهم

السلام را که بر ابی الجارود املاء فرموده بود و همچنین برخی دیگر  بعضی از روایات امام باقر علیه
این تفسیر وارد کرد. این روایات در تفسیر    یاز روایات تفسیری را به نقل از سایر اساتیدش در اثنا

علی بن ابراهیم موجود نبود و از آنجا که مربوط به تفسیر آیات قرآن بود به مناسبت تفسیر آیات و  
د. این تصرف از اوایل سورۀ آل کر ها را به تفسیر اضافه  ل این تفسیر و ازدیاد منافع آن، آن برای تکمی

 (. ۴/۳۰۳: ۱۴۰۳تهرانی، عمران آغاز و تا آخر قرآن ادامه دارد )آقابزرگ
 قرار ذیل است: توان بر این مدعا ارائه کرد بهشواهدی که می

ها حدیث نقل شده است، از کسانی هستند که  الف(  تعدادی از راوایانی که در تفسیر قمی از آن 
ابراهیم  بنعلیچراکه در طبقه مشایخ و اساتید  ؛ها جزو تفسیر قمی نباشدرسد مرویات آننظر میبه

ها بسیار  ابراهیم از آنبنعلیروایت    روازاینند.  هست  ابراهیمبنعلی  قرار ندارند؛ بلکه هم طبقه با خود  
توان ابن عقده اشاره کرد که  (. برای نمونه می۲/۱۲۱:  ۱۴۳۷ید )سیستانی،  آنظر میبعید و غریب به
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کند؛ با ابراهیم مکرّراً روایت نقل میبنشود. کلینی نیز خود از علی از شاگردان کلینی محسوب می
کند.  ابراهیم از شاگردِ شاگرد خود در این تفسیر روایت نقل میبناین احتساب باید گفت که علی

 قاعدتاً این مطلبی است که به هیچ وجه قابلیّت التزام ندارد.  
کند؛ از سوی دیگر  ... »قمی« همان است که شیخ کلینی بسیاری از روایات کافی را از او نقل می

کند؛ پس چگونه ممکن است که شخصی  نقل می - یعنی کلینی  -کافی را ابن عقده از مؤلف کافی  
که آن شخص از مشایخ بزرگِ استادِ ابن درحالی  ، از ابن عقده نقل روایت کند]یعنی علی بن ابراهیم[  

 .(۴/۳۰۴: ۱۴۰۳تهرانی، )آقابزرگ ... عقده است
ها وجود دارد،  ابراهیم از آنبننام برخی دیگر از راویانی که این استبعاد در نقل روایت توسّط علی

 قرار ذیل است: به
 محمد بن همام -۱
 بتمحمد بن احمد بن ثا -۲
 حمید بن زیاد  -۳
 حسین بن محمد بن عامر الاشعری -۴
 حسین بن علی بن زکریا  -5
 علی بن الحسین السعدآبادی   -۶
 محمد بن عبداللّه بن جعفر الحمیری  -۷
 محمد بن جعفر بن محمد بن عون -۸
 حسین بن علی بن مهزیار  -۹

 احمد بن ادریس   -۱۰
یافت می   ب( در نسخه  بعد از نقل روایت این شود که  موجود از تفسیر قمی موارد بسیار زیادی 

رجع الی (، » ۱۲۰/ ۱:  ۱۳۶۳« )قمی،  رجع الی تفسیر علی بن ابراهیم خورد: » چشم می عبارات به 
: ۱۳۶۳« )قمی،  رجع الی حدیث علی بن ابراهیم (، » ۲۷۹/ ۱:  ۱۳۶۳« )قمی،  روایة علی بن ابراهیم 

ابراهیم فی قوله قال علی بن  (، » ۱۲۳/ ۱:  ۱۳۶۳« )قمی،  و فی روایة علی بن ابراهیم (، » ۳۴۴/ ۱
(. همچنین در موارد متعدّدی این عبارات بعد از نقل حدیث از ابی الجارود، ۱۲۹/ ۱:  ۱۳۶۳« )قمی،  ... 

طور واضح (. این عبارات به ۲/۳۱:  ۱۳۶۳)قمی،    شود جعفر بن محمد و احمد بن ادریس هم یافت می 
شده و بالتبع متعلق به تفسیر قمی نقل ن  ابراهیمبن علی ها از  دلالت دارد بر اینکه این فقرات و بخش 
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به قصد تتمیم، تکمیل و اصلاح مطالب تفسیری نقل   - أبوالفضل العبّاس   - بعاً راوی تفسیر  ت نیست.  
با وجود این ارجاعات گسترده   رو این از شده، مبادرت به درج روایات دیگر از راویان دیگر کرده است.  

 . نمائیم ابراهیم مستند  بن توانیم تمام این کتاب را به علی قمی به هیچ وجه نمی به تفسیر  
رجع الی تفسیر علی بن  کنیم که »در این کتاب برخورد می در بسیاری موارد با چنین تعابیری  

«؛ حال اگر تفسیر از آنِ علی بن ابراهیم است آیا او  رجع الی روایت علی بن ابراهیم« یا »ابراهیم
از تفسیرش خارج شده که برگردد؟ مقصود این است که او از تفسیر قمی خارج شده و وارد تفسیر 

 (. ۱/۲۷5: ۱۴۲۶، داوری) یر علی بن ابراهیم بازگشته استابی الجارود شده و سپس به تفس
نیز ضمن اشاره به عدم تعلّق کامل تفسیر قمی به   العالیمدظله ای  اللّه العظمی خامنهحضرت آیت

 میان آورده است: ابراهیم، از ترکیب  آن تفسیر با تفسیر ابی الجارود سخن بهبنعلی
نام تفسیر علی بن ابراهیم  دانست و آن این است که آنچه امروز بهای را در باب این تفسیر باید  نکته

؛ یکی تفسیر علی بن ابراهیم و دیگری  باشدمی به احتمال قوی ترکیبی از دو تفسیر    ، در دستِ ما است
سجاد   امام  و  صادقین  از  معروف  راوی  که  الجارود  ابی  سلسلۀ    السّلام()علیهمتفسیر  رأس  در  و  بوده 

ی جارودیه منسوب ی زیدیهباشد که بعد از قیام جناب زید بن علی به ایشان پیوسته و فرقهجارودیه می
های متأخّر، فردی این دو تفسیر را با  باشد و نام او زیاد بن منذر است. و آنگاه در زمانبه ایشان می

جود دارد. البته صِرف احتمال آن هم کافی است  است که قرائنی بر این مطلب و کردهیکدیگر تلفیق 
ای،  کتاب را به استناد شهادت عام ایشان مورد وثوق بدانیم )خامنه  که دیگر نتوانیم روات واقع در همه

 (. ۱۷/۳/۱۳۸۳درس خارج، 
ابراهیم،  بندر جای دیگر نیز ایشان با استناد به تلفیقی بودن این تفسیر با مطالب و روایات غیر علی

 دهند: می ابراهیم را بر برخی روات مورد خدشه و اشکال قراربنشمول شهادت علی
طور که قبلًا گفتیم چون این کتاب با تفسیر ابی امّا در مورد رجال تفسیر علی بن ابراهیم، همان

کنیم که این راوی در سند روایت علی بن ابراهیم واقع  الجارود مخلوط شده است، یقین پیدا نمی 
باشد تا مشمول توثیق عامّ ایشان بشود؛ وَالّا اگر در موردی یقین به این مطلب پیدا کردیم، حکم  شده  

 (. ۲۹/۶/۱۳۷۹ای، درس خارج، کنیم )خامنهبه وثاقت می
طور که در صدر بحث ذکر شد، کتب و مصادر زیادی نسبت به نقل روایات کتاب تفسیر  ج( همان

توان به تفسیر  اند؛ ازجمله این کتب مییازدهم مبادرت ورزیده   قمی در فاصله زمانی قرن پنجم تا قرن
تأومجمع کتاب  الْیالبیان،  فی ل  الظاهرة  ابی طالب، سعد   یات  آل  مناقب  الطاهرة،  العترة  فضائل 

مهمی که در این بین وجود دارد این است که   السعود، فرج المهموم، اعلام الوری اشاره کرد. نکته
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اند، لکن آنچه نقل شده،  شود که از تفسیر قمی مطالبی نقل کردهکتب یافت میموارد بسیاری در این  
موجود و متداول تفسیر قمی که در دست ما است، وجود ندارد. برای نمونه به چند مورد از    در نسخه

 (:۱۳۶ - ۲/۱۲۹: ۱۴۳۷این اختلافات اشاره کوتاهی خواهیم داشت )سیستانی، 
مجم  -۱ تفسیر  در  طبرسی  آیهعمرحوم  ذیل  مِنها»   البیان  ظَهَرَ  ما  از    (۳۱)نور/  «الَّا  نقل  به 
 اند:ابراهیم فرمودهبنعلی

 (۷/۲۱۷: ۱۳۷۲)طبرسی،  ... م الكفان و الأصابعیبن إبراه ی ر علیتفس یو ف
 موجود از تفسیر قمی وجود ندارد.  این درحالی است که چنین مطلبی در نسخه

مرحوم طبرسی    ( 5)نازعات/  « فالمدبَّرات امراً» البیان ذیل آیه تفسیر مجمعدر جای دیگر از     -۲
 شود. متداول از تفسیر قمی یافت نمی در نسخهاند که به نقل از تفسیر قمی مطلبی فرموده 

  میبن إبراه  یا رواه علیالدن  ی بها القضاء ف  یجر یها أمر الل تعالى فیقع فیأنها الأفلاک  
 . (۱۰/۶5۳: ۱۳۷۲)طبرسی، 

تفسیر قمی  در کتاب مناقب آل ابی طالب نیز روایتی از تفسیر قمی نقل شده است که در     -۳
 یافت نشد. 
نِ  یبْنَ الْحُسَ  یسَأَلتُْ عَلِ  بِیدُ بْنُ الْمُسَیقَالَ سَعِ  یالْقُمِّمَ بْنِ هَاشِمٍ  یبْنِ إِبْرَاهِ  یرِ عَلِیفی تَفْسِ

هِ یتاً فَقَالَ )ع( إِذَا كَانَ نُطْفةًَ فَعَلَیبَطْنِهَا مَ  ی)ع( عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ امْرَأةًَ حَامِلةًَ بِرجِْلِهِ فَطَرحََتْ مَا فِ
دِ هِیعِشْرُونَ  وَ  فِ  ی الَّتِ  ینَاراً  فِالرَّ   یوَقَعَتْ  اسْتَقَرَّتْ  وَ  أَرْبَعِیحِمِ  آشوب  )  وْماینَ  یهِ  شهر  ابن 
 (۴/۱۶۰: ۱۳۷۹مازندرانی، 

ابراهیم نقل شده است که در تفسیر قمی بندر کتاب تأویل الْیات الظاهرة نیز مطلبی از علی -۴
 موجود نیست.
إِبْرَاهِ  ی... روََاهُ عَلِ  أَبِیبْنُ  بْنِ سُیمَ عَنْ  الْقَاسِمِ  بْنِ خُنَیلَهِ عَنِ  الْمُعَلَّى  أَبِی مَانَ عَنِ    ی سٍ عَنْ 

تَّخِذُ  یقَالَ هُوَ مَنْ    رِ هُدىً مِنَ اللَّهِ«؛ی»وَ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هوَاهُ بِغَ  قَوْلهِِ تَعَالَى:  یفِ  عَبْدِاللَّهِ )ع(
 . ( ۴۱۳: ۱۴۰۹)استرآبادی،   أَئِمَّةِ الْهُدَى ...رِ هُدىَ إِمَامٍ مِنَ اللَّهِ مِنْ  یهِ بِغَینهَُ بِرَأْ یدِ

5-  « آیه  فقره  این  درخصوص  الظاهرة  الْیات  تأویل  کتاب  از  دیگری  جای  بَرَرَةدر    « كرامٍ 
 مطلبی نقل شده است که در تفسیر قمی اثری از آن نیست. (۱۶)عبس/
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عل یتأو ذكره  إبراه  یله  رحمهیبن  فم  فیتفس  یاللَّه  نزلت  قال  ...  یره  یؤیَّده  و    الأئمة 
 . (۷۳۹: ۱۴۰۹)استرآبادی، 

شود که روایات و  بر آنچه ذکر شد، موارد بسیار زیادی در کتب و منابع دیگر یافت می همچنین علاوه 
شود، از حیث  اند، امّا آنچه در خود تفسیر قمی از همین روایات یافت می مطالبی را از تفسیر قمی نقل کرده 

  العبّاس أبوالفضل   - رسد جامع این تفسیر  نظر می به   رو این از با نقل کتب دیگر دارند.    سند و متن تغایر زیادی 
حذف، جابجایی، تغییر و تبدیل و نقل به معنی صورت داده است.    مانند تصرّفات گوناگونی  - بن محمّد 
گرفته صرفاً اختصاص به حذف و اختصار داشت، این امکان برای ما وجود  که تصرّفات صورت درصورتی 

های  ابراهیم بدانیم؛ لکن تغییرات و تبدیلات و جابجایی بن علی داشت که آنچه باقی مانده را متعلّق به  
 کند. صورت گرفته، اطمینان و وثوق نسبت به نسخه موجود را بسیار مشکل می 

ارزیابی کنیم که با وجود قرائن و شواهد متعدّد مبنی بر تلفیقی بودن    چنین  توانیم این در نهایت می
به قمی  تفسیر  از  دسترس  در  و  متداول  نسخه  تفسیر،  دو  از  کتاب  به  این  اختصاص  کامل  طور 

ابراهیم ندارد؛ و جامع این تفسیر، روایات ابی الجارود و دیگر مشایخ خود را به جهت تکمیل  بنعلی
تتمیم مباحث مطرح  به   روازاینجای کتاب گنجانده است.  شده، در جای  و  این کتاب صددرصد 

 ابراهیم تعلّق ندارد. بنعلی
توان این کتاب نسبت به وثاقت راویان تفسیر نیز می  ابراهیم در مقدمّه بندرخصوص شهادت علی

در    تک افراد موجودچنین بیان داشت که هرچند ثمره این شهادت محدود خواهد شد و شامل تک
اعتبار نخواهد شد. توضیح آنکه اگر ما یقین داشته باشیم روایتی  طور کامل بیشود؛ لکن بهاسناد نمی

نقل شده است، میبناز طریق  علی آن  ابراهیم  راویان  وثاقت  به  را مشمول شهادت وی  آن  توانیم 
دهیم، این امکان  یکه یقین به خلاف داریم یا حتّی احتمال خلاف را هم مبدانیم؛ لکن در مواردی

برای ما وجود ندارد تا چنین تطبیقی را صورت دهیم. در این صورت بیش از دویست نفر از راویان را  
(. برای نمونه  ۱/۲۷۷:  ۱د )معلم،  کرها در سلسله سند تفسیر قمی توثیق  توان به صرف وجود نام آن می 

الورد را صرفاً به جهت وجود نام وی در طریق روایت  ابی  العالیمدظلهای  اللّه العظمی خامنهحضرت آیت
(. همچنین ایشان در جای  5/۱۲/۱۳۸۰ای، درس خارج فقه،  کنند )خامنهابراهیم توثیق می بنعلی

 فرمایند: ابراهیم میبنعلیبودن این تفسیر از دو تفسیر، در مورد شهادت  ضمن اشاره به تلفیقیدیگر  
ده است که قرائنی بر این  کر خّر، فردی این دو تفسیر را با یکدیگر تلفیق  های متأ و آنگاه در زمان

مطلب وجود دارد. البتّه صِرف احتمال آن هم کافی است که دیگر نتوانیم روات واقع در همه کتاب  
را که  روایاتی  از  آن دسته  تفسیر  این  در  ما  بدانیم. پس  وثوق  مورد  ایشان  عام  استناد شهادت  به  را 
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نحو  از کتاب تفسیر علی بن ابراهیم قمی است، شهادتی را که ایشان در اوّل کتاب داده و بهدانیم  می 
دانیم. مسلّم شامل روات آن دسته از روایات می  -«  خنا و ثقاتنایو رواه مشا »  -اند  عام توثیق فرموده 

الجارود است و یا احتمال آن را دادیم، دیگر حکم  دست آوردیم که از تفسیر ابی امّا اگر روایتی را به
الجارود طبق قول بعضی مورد وثوق و مرد بزرگواری بوده  زیرا گرچه ابی  ،کنیمبه وثاقت روات آن نمی

« تعبیر نموده است، لکن افرادی  یؤخذ منه الحلال و الحرامن با جملۀ »است و مرحوم مفید از ایشا
ای، درس شوند )خامنهگیرند، مشمول توثیق عام علی بن ابراهیم نمیکه در سند آن روایات قرار می 

 (. ۱۷/۳/۱۳۸۳خارج فقه، 
 گیرینتیجه 

می  پایان  به در  حضرت  توان  موردنظر  مبانی  خلاصه  خامنهآیتطور  العظمی   العالیمدظلهای  اللّه 
 شرح ذیل بیان کرد: درخصوص میزان اعتبار تفسیر قمی و راویان آن را به

 شود.ابراهیم بر وثاقت راویان تفسیر، مورد قبول و پذیرش واقع می بنعلیاصل دلالت شهادت    -۱
 راویان شیعه و امامی دارد. این شهادت صرفاً اختصاص به   -۲
 شود؛ نه فقط راوی مباشر. این شهادت شامل تمام افراد سند می  -۳
به   -۴ قمی  علیتفسیر  به  کامل  به  بنطور  مربوط  تفسیر  از  تلفیقی  بلکه  ندارد؛  تعلّق  ابراهیم 
ز غیرطریق مشتمل بر روایات کثیری است که ا  روایناز؛  باشدمی   الجارودابراهیم و تفسیر ابی بنعلی
 ابراهیم نقل شده است. بنعلی

توانیم شهادت را بر افراد سند آن ابراهیم نقل شده میبندر هر روایتی که یقین کنیم از علی  -5
که یقین به خلاف آن داشته باشیم و یا  ها کنیم و درصورتی روایت تطبیق دهیم و حکم به وثاقت آن 

توانیم از شهادت مربوطه برای حکم  راهیم نبوده باشد، نمیاببنحتّی احتمال بدهیم که روایت از علی
   یم.کنبه وثاقت استفاده  

 
 ها نوشت پی

 السلام بوده است. تفسیر علی بن ابراهیم صرفاَ شامل روایات امام صادق علیه -۱
 بن محمّد بن القاسم بن حمزة بن موسی بن جعفر.  العبّاسأبوالفضل -۲
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 منابع 
 فارسی 

 . بیروت:  دار الِضواء.۴عة. ج یف الشیعة إلی تصانی(. الذر۱۴۰۳آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن ) ➢
 . قم: علّامه.۴هم السّلام(، ج یمحمد بن علی، مناقب آل أبی طالب )عل (.۱۳۷۹) ابن شهر آشوب مازندرانی ➢
 الطاهرة. قم: مؤسسة نشر اسلامی. ات الظاهرة فی فضائل العترة ی ل الْی(. تأو۱۴۰۹) استرآبادی، علی ➢
 (. دروس تمهیدیه فی القواعد الرجالیه، القسم الثانی. قم: مدین.۱۴۳۱) ایروانی، محمّد باقر ➢
 .هم السّلامیت علی. قم: مؤسسة آل الب۳۰عة، جی(. وسائل الش۱۴۰۹) حر عاملی، محمد بن حسن ➢
 ل ما.یة. قم: دلی(. الفوائد الرجال۱۴۳۰) نی صدر، علییحس ➢
 ای، سیّدعلی، مجموعه دروس خارج فقهامنهخ ➢
 ، بی جا: بی نا.  ۱ث، جی معجم رجال الحد (.۱۴۱۳) ی، ابوالقاسمیخو ➢
 . قم: موسّسة المحبّین للطباعة و النشر.۱ج .اصول علم الرجال بین النظریة و التطبیق (.۱۴۲۶)داوری، مسلم  ➢
 ی قم.هیی علموزه قم: ح .علم الرجال یات ف ی(. کلّ ۱۴۱۰) زی، جعفری سبحانی تبر  ➢
 . بیروت: دار المورخ العربی.  ۲ج .(. قبسات من علم الرجال۱۴۳۷) سیستانی، سیّدمحمّدرضا ➢
 . تهران:   ناصر خسرو. ۱۰و ۷و ۱ج  .ر القرآن یتفس یان فی(. مجمع الب۱۳۷۲) طبرسی، فضل بن حسن ➢
➢ ( حسن  بن  محمد  الش۱۴۲۰طوسی،  کتب  فهرست  أسماء  ی(.   و  أصولهم  و  الِصول.  یالمصنفعة  أصحاب  و  ن 

 . یمحقق: عبدالعزیز طباطبائی. قم: مکتبة المحقق الطباطبائ
 دارالکتاب  . قم: ۱ج .(. تفسیر قمی ۱۳۶۳) ابراهیمبنقمی، علی ➢
 . رجال نجاشی. قم: مؤسّسه نشر اسلامی  (.۱۳۶5) علیبن نجاشی، احمد ➢
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 اسلامی  علوم و  فقه نامهپژوه فصلنامۀ علمی   

 156تا   123صفحات ،  1401 تابستان، 1، شمارۀ 1دورۀ ، مقالهٔ پژوهشی
 06/1401/ 12تاریخ پذیرش:  - 11/03/1400تاریخ دریافت: 

  -  اجتهاد شناسی روش ،«الجهاد  فی رسائل ثلاث» کتاب  واکاوی
 فقاهتی  های نواندیشی

 قم  علمیه   حوزه   عالی  سطوح  استاد |    نسب محمدسهیل بهرام |  
 چکیده 

  و   شرعی  حکم  استنباط  فرایند  منضبطِ   مراحلِ   تحلیلی  یا  توصیفی  شناسایی  ، « اجتهاد  شناسیروش »
  سامان   را   استدلالی  شده،   پذیرفته  مبانی  براساس   فقیه  آن،   در  که   است  ایشیوه   ،«اجتهاد  روش »

  محورصناعت  روش   و(  تحلیلی  روش )  ظنون  تجمیع  روش.  کندمی  استنباط   آن  پایه  بر   و   دهدمی 
  مکتب   و  اول  روش   از  قم  فقهی  مکتب  که  است  اجتهاد  هایروش   در  محوری  روش   دو(  تطبیقی  روش )

  تولید   هایگام   و  روش  بر   مترتّب  آثار  مختصات،  دارای  روش،  هر  و  برده  بهره  دوّم   روش   از  نجف  فقهی
  روش   مختصات   با   آن  مقایسه  و  نجف  و   قم  فقهی  مکتب  دو  اجتهادی  روش   بررسی  با .  است  فتوا

  -  تحلیلی»  روشی کتاب،  این اجتهادی روش  که است آمده دستبه نتیجه این کتاب،  این اجتهادی
  جامع   که  نامید  محورجامعیّت  یا  نگرجامع  اجتهادی  روش  را،   آن  توانمی  که  است  «واقعی  -  تاریخی

  این   اجتهاد  شناسیروش   رسدمی  نظر به.  باشدمی(  معاصرت )  نوین  فقه  و(  اصالت)  سنتی   فقه  بین
.  باشد  آن  نگرجامع  و  اندیشژرف   مؤلّف  فقهی  مکتب  کشف  بر  ایمقدّمه   تواندمی  کتاب

  هاینواندیشی  شامل  شود، می  یافت  «امان»  باب  در  بیشتر  که  کتاب   این  فقاهتی  هاینواندیشی 
 . است علمی جدید محصول  و ساختاری محتوایی، 

کلیدی:   روش   محور، صناعت  روش   ظنون،  تجمیع  روش   اجتهاد،  روش   شناسی،روش   واژگان 
 فقاهتی.  نواندیشی تطبیقی،  روش  تحلیلی، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    نویسندۀ مسئول؛                                                                                            Email: Bahramnasb395@gmail.com 
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 مقدمه
شود که از زاویه علم است و دانشی درجه دو محسوب می   های فلسفه شناسی علم، از شاخه روش 

یند تولید ا کار گرفته شده در فر شناسی هر علم، روشِ به نگرد. در روش دیدِ »روش«، به یک علم می 
یند، از نقطه شروع تا نقطه ا گیرد و همه مراحل این فر بازشناسی و کشف قرار می محصول علمی، مورد 

می  تحلیل  یا  توصیف  روش پایان،  اهمّیت  »شاخه شود.  معتقدند:  برخی  که  است  حدی  تا  شناسی 
 .(۱۸۲/ ۴:  ۱۳۷۴)بدوی،   « باشد می های اصیل دانش بشری  شناسی، اساس تمام پیشرفت روش 

آید که  حساب می شناسی فقاهت است، از مسائل فلسفه فقه به روش شناسی اجتهاد که همان  روش 
»روش«  به  زاویه  از  فقه،  فلسفی  شناخت  و  باشد می دنبال  روشمندی  استنباط،  سرعت  و  سهولت   .

گام نظام  دقیق وارگی  فتوا،  تولید  فر های  زنجیره  ا سازی  رساندن  خطا  حد  کمترین  به  حکم،  کشف  یند 
که  های داشتن »روش« در اجتهاد است؛ همچنان جتهاد، برخی فایده استخراج حکم، و سهولت آموزش ا 

یند تولید فتوا، اقتصاد در وقت، کشف مکاتب  ا وارگی فر سهولت کشف ریشه اختلاف فقها، کشف نظام 
های روش اجتهاد فقها و نقطه آغاز  ها، کشف بنیان ای برای مقایسه علمی آن دست دادن سنجه فقهی و به 

اجته  از دستاوردهای روش برای کشف سبک  معیار،  به ادی  اجتهاد  فایده شمار می شناسی  از  های  رود. 
 شناسی اجتهاد در عرصه فقاهت پی برد. توان به ضرورت روش خوبی می شده به یاد 

به روش  نواندیشیاین نوشته  و  فقاهتی کتاب گرانشناسی اجتهاد  سنگ »ثلاث رسائل فی  های 
پردازد. این کتاب،  ای و میدانی می ای و مایه مطالعات کتابخانهمقایسه  -الجهاد« با روش توصیفی  

برکاته( به زبان عربی است  ای )دامتالعظمی خامنه  اللهشده از حضرت آیتن اثر فقهی منتشرنخستی
آن   نگارش  محترم به  -که  مؤلّف  در    ۲۲  -  ( ۱۶۰:  ۱۳۹۷ای،  )خامنه  تصریح  پیش،   ۱5سال 

سال  ربیع  با  ۱۴۲۰الثانی  برابر  سال    ۷هجری  اثر  ۱۳۷۸مرداد  این  موضوع  است.  رسیده  پایان  به 
های مربوط ارزشمند، بررسی فقهی عمیق و استدلالی سه مسئله »امان«، »صابئه« و »مهادنه« از باب

به بحث جهاد است که با تبیین دقیق ابعاد فقهیِ »پایان دادن به جنگ«، پاسخی درخور، به شبهه  
رود. با  شمار میبر اینکه »اسلام خود را با شمشیر بر مردم تحمیل کرده است«، به اندیشان مبنیسیه

له در این کتاب، معرّفی روش اجتهاد ایشان ضرورت دارد توجّه به نوین بودن روش اجتهادی معظّمٌ 
 ای برای کشف مکتب فقهی ایشان باشد.   تواند مقدّمه و می

کار رفته در این کتاب  های فقاهتی بهد و نواندیشیپرسش اصلی این نوشته، چیستی روش اجتها
شناسی اجتهاد«، چیستی روش هایی همچون چیستی مفهومی »روش است؛ که با پاسخ به پرسش

کار رفته در کتاب با  اجتهاد در مکتب فقهی نجف و مکتب فقهی قم، برآورد مقایسه روش اجتهاد به
شود. بر این اساس، پس های تولید فتوا، همراه می روش اجتهادی در دو مکتب یادشده و چیستی گام 
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شناسی اجتهاد  شود و سپس روش شناسی، روش اجتهاد در دو مکتب یادشده شناسایی میاز مفهوم 
شود و در  های تولید فتوا معرّفی میاین کتاب، در قالب بیان مختصات تفصیلی روش اجتهادی و گام 

 د.  گرد از موضوعات »امان«، »صابئه« و »مهادنه« تبیین میهای فقاهتی در هر کدام  پایان، نواندیشی
های  نشست  -گذرد  که چند دهه بیشتر از عمرش نمی  -شناسی اجتهاد  تاکنون در موضوع روش 

»روش  ازجمله  متعددی  مقالات  و  شده  برگزار  متعددی  اقوال« علمی  در  اجتهاد   شناسی 
( و »شیوه شیخ  ۱۳۹۶  میرباقری،   ؛نژاد)مرتضوی  شناسی فقه حکومتی«الف(، »روش   ۱۳۹۰)مبلغی، 

)دفتر   های آن«( و چند کتاب ازجمله »اجتهاد و بررسی روش ۱۳۷۳  )عابدی،   انصاری در فقاهت«
( و نیز چند کتاب در  ۱۳۹5  ( و »الگوریتم اجتهاد« )واسطی،۱۳۹۲  فرهنگستان علوم اسلامی قم، 

ازجمله »در آمدی بر مکتب فقهی قم و    -شناسی اجتهاد  مایه روش با درون  -موضوع مکاتب فقهی  
)ایزدهی،  »پیش۱۳۹۸  نجف«  و  مکتب(  بر  فقهی«درآمدی  دو ۱۳۸5  فر، )ضیائی   شناسی  و   )

روش پایان و  »بررسی  عنوان  با  )جعفری،  نامه  نجف«  و  قم  مکتب  در  تحلیلی  و  ۱۳۹۸شناسی   )
شناسی اجتهاد  وش ( نوشته شده است. در موضوع ر۱۳۸۲  بخش، »متدولوژی اجتهاد فقهی« )گلاب

 الجهاد« تاکنون اثری منتشر نشده و تنها چند نشست علمی برگزار شده است.  کتاب »ثلاث رسائل فی
 شناسی  مفهوم

 . روش 1
ق و موردی است که انسان در یمعنای سبک و شیوه و در اصطلاح، »طرواژه »روش« در عرف، به

 (. 5۸5: ۱۳۶۶با، صلی ؛بیدی)صانعی دره  کند«آن و براساس آن، عمل می
شیوه  اجتهاد،  در  روش  از  شدهمقصود  پذیرفته  مبانی  براساس  فقیه  آن،  در  که  است  اش،  ای 

ها و مبانی با هم تعامل دارند؛ کند. در واقع شیوه دهد و بر پایه آن استنباط میاستدلالی را سامان می
مثال   بهبرای  عقل  از  اگر  فقیه  شود،  پذیرفته  منبع  یک  میروش عنوان  استفاده  نیز  عقلی  کند  های 

 (.۳۲۶: ۱۳۸5 فر، )ضیائی
 شناسی  . روش2

شناسی عبارت است از »تعیین و توصیف دقیقِ مرحله به مرحله و قدم به قدمِ عملیات حل  روش 
به مسئله  دستورالعملطورییک  مراحل،  منطقی  ترتب  مراحل،  تعداد  پایان،  و  آغاز  نقطه  های  که 

مرحله   هر  در  )واسطی، اجرایی  باشد«  شده  گونه  روش   (.۱۰:  ۱۳۹5  توصیف  دو  به  شناسی 
 گیرد. »توصیفی« و »هنجاری« انجام می
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 . اجتهاد  3
کار گرفتن تمام توان برای معنای نهایت تلاش و بهد( به  -هـ    -واژه »اجتهاد« در لغت از ریشه )ج  

)جوهری،  است  مقصود  به  طریحی، ۲/۴۶۱:  ۱۳۷۶  رسیدن  فی۳/۳۲:  ۱۳۷5  ؛  : ۱۴۱۴  ومی، ؛ 
: ۱۳۸۸  معنای  ملکه استنباط احکام شرعی از ادله تفصیلی فعلی )عراقی،( و در اصطلاح به۱/۱۱۲

( آمده  ۳/۴۶۱: ۱۳۷۴ ( و اخذ حکم از مدرک حکم )اصفهانی، ۴/۳۶5: ۱۴۱۷خویی، ؛ موسوی ۲5
  -حکم    دست آوردنبه  –است. در معنای اوّل، قوه اجتهاد و در معنای دوم، معنای مصدری اجتهاد  

نه قوه    ، مدنظر قرار گرفته است. با توجه به اینکه متفاهم عرفی از این واژه، معنای مصدری آن است
 .باشدمیاجتهاد، معنای دوم صحیح 

 شناسی اجتهاد  . روش 4
شناسی اجتهاد عبارت است از شناسایی توصیفی توان نتیجه گرفت که روش از آنچه گذشت می

 یند استنباط حکم شرعی. ا منضبطِ فریا تحلیلی مراحلِ 
شناسی هنجاری یعنی  گیرد. روش شناسی اجتهادی به دو گونه توصیفی و هنجاری انجام میروش 

درحالی  آن.  درباره  آزادانه  بحث  و  استنباط  به  پرداختن  درستِ  روشِ  یک  عناصر  که  شناسایی 
بهروش  توصیفی  روش شناسی  توصیف  و  شناسایی  مومعنای  اجتهادی  است های   جود 

شناسی هنجاری، روشی است که در آن بایدها و نبایدها ارائه  تعبیر دیگر، روش به  .ب(۱۳۹۰)مبلغی، 
دهد و با نگاه  شناس، روش مورد بررسی خود را آماج بایدها و نبایدها قرار میشود و شخص روش می 

ا به ارائه گزارش  شناسی توصیفی، تنهنگرد؛ این درحالی است که در روش هنجارشناسانه به آن می
 شود. بسنده می 
، روش  نخست شناسی توصیفی، گاهی توصیفی تطبیقی است و گاهی توصیفی تاریخی. در گونه  روش 

های اجتهادی  شود. ولی در گونه دوم، روش اجتهادیِ یک فقیه در مقایسه با روش فقیه دیگر سنجیده می 
 . ب( ۱۳۹۰د )مبلغی،  گرد ها بررسی می تطورات آن که در طول تاریخ شکل گرفته، بازشناسی شده و  

 . روش اجتهادی معیار  5

شناسی اجتهاد پرداخت : »سبک مختصاتی« و »سبک معیاری«. در  توان به روش با دو سبک می
بدون اینکه جایگاه    ، شودسبک نخست، به شناسایی و معرفی مختصات روش اجتهادی بسنده می

روش  جغرافیای  در  اجتهادی  روش  مشخص  آن  اجتهادی  بگرددهای  روش   رای.  در  شناسی  مثال 
اعتنایی به  اجتهاد محقق خویی، به مختصاتی همچون کثرت تفریع فروع، عدم حجیت شهرت، بی

شود.  اما در سبک معیاری،  گیری در اعتماد به روایات و مانند آن اشاره میاقوال گذشتگان، سخت
های اجتهادی معیار« پس از ملاحظه مختصات  ش نام »روای بهشناس با دست گرفتن سنجهروش 



 ( نسببهرام)فقاهتی  هاینواندیشی  - اجتهاد شناسیروش  ،«الجهاد فی رسائل ثلاث» کتاب واکاوی 
 

127 

کند های اجتهادی معیار معرفی میهر روش اجتهادی، آن روش اجتهادی را منطبق با یکی از روش 
می  نسبت  آن  به  را  معیار  اجتهادی  روش  آن  خصوصیات  سبک و  دو  هر  از  نوشته،  این  در  دهد. 

 شود. شناسی استفاده میروش 
معیار«، روش اجتهادی انتزاع شده از چندین روش اجتهادی است که معیاری برای »روش اجتهادی  

گیری . روش اجتهادی معیار با اشتراک باشدمی جنس خود  های اجتهادی هم شناخت و نیز تطبیق روش 
نمونه، روش اجتهادی »تجمیع ظنون«،   رای آید. بدست می های اجتهادی گوناگون به از مختصات روش 

گیری ای از فقها و اشتراک یک روش اجتهادی معیار است که از مطالعه مختصات روش اجتهادی عده 
 . باشدمی دست آمده است؛ در این روش، تجمیع ظنون، محور اساسی اجتهاد  ها به از آن 

 های روش اجتهادی معیار، دو دیدگاه وجود دارد:در کمیّت گونه
 گردد:های اجتهاد به دو روش اجتهادی برمی: همه روش نخستدیدگاه 

روش اجتهادی »تجمیع ظنون« )فقه قناعت، فقه ضمائمی( ؛ در این روش، مبنای غالب در    .۱
اجتهاد، تجمیع ظنون و به اطمینان رسیدن از طریق آن است. از آنجا که محور اساسی در این روش،  

که به جهت  چنان  .از آن به »فقه قناعت« نیز تعبیر شده است   باشد، میاطمینان و قناعت وجدان فقیه  
جواهر،  گویند. شیخ انصاری، صاحبضمیمه کردن شواهد و قرائن، به آن، »فقه ضمائمی« هم می

 اند.    بروجردی و شیخ عبدالکریم حائری دارای این روش اجتهادی بوده
ای، فقه ریاضی(؛ در این روش فقیه محور )فقه صناعت، فقه مدرسهروش اجتهادی صناعت  .۲

  ،کند و اگر آن ادله فاقد شرایط حجیت باشندبا استفاده از ادله اثبات شده در اصول فقه، استنباط می
رسد. این روش طبق صناعت اصولی، استنباط بسیار  شود و نوبت به اصول عملیه میکنار گذاشته می
ولی دارد. براساس این روش، مسائل علم فقه  ای و برخوردی کلاسیک با قواعد اصمنضبط مدرسه

کند.  دارای قواعدی مشخص و اصولی معین است که فقیه در مقام استنباط، از آن قواعد تجاوز نمی
 . (۱۲5: ۱۳۹۹ لطفی،   ؛)علیدوستباشد میخویی، فرد شاخص این روش اجتهادی محقق

های علمیه، چه قم و چه نجف وجود دارد؛ این دو روش اجتهادی، در کنار یکدیگر در تمامی حوزه 
، در زمان شیخ عبدالکریم نخست البته ممکن است شدت و ضعف داشته باشد، برای مثال، روش  

که روش دوم، در زمان میرزای نائینی، آقاضیا عراقی، درحالی   ، حائری و بروجردی در قم غالب است 
 .( 5۱:  ۱۳۹۸علیدوست،   ؛ ویژه محقق خویی در نجف سیطره دارد )ایزدهی قق اصفهانی و به مح 

 گردد: های اجتهادی به سه روش اجتهادی برمیدیدگاه دوم: روش 
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روش تطبیقی: در این روش اجتهادی، تمام نگاه فقیه در استنباط، متوجه تطبیق قاعده است و   .۱
 کاری به قرائن و تجمیع قرائن ندارد. 

تنزیهی: در این روش اجتهادی، فقیه همواره دنبال دو تنزیه است: اول، تنزیه خود با نگاه   روش  .۲
اند تا از آنجا  کند ببیند سلف چه گفتهبه آخرت و دوم، تنزیه فقهای سلف. چنین فقیهی تلاش می

 شروع کند و جلو برود.  
واجهه با مسئله، تلاش  م نخستیندنبال تحلیل است و در روش تحلیلی: در این روش، فقیه به  .۳

 : باشدمیسم کند. فقیه تحلیلی بر چهار قِ تحلیلی می
البته تاریخ درون فقها    ، کند. تحلیلی تاریخی: فقیه این روش، تحلیل خود را متوجه تاریخ می ۱ـ۳

یابی است به جهت اینکه کشف حقایق تاریخی یعنی دیدن تاریخ یک مسئله. ابزار چنین فقیهی، قرائن
کند. شهید اوّل، قهرمان میدان تحلیل تاریخی بنابراین از تجمیع قرائن استفاده می  باشد. میسخت  

 برند.است. امام خمینی و بروجردی هم از این روش بهره می
های  مایههای دقیق حتی گاهی با درون. تحلیلی فلسفی: در این روش، از سوی فقیه، تحلیل۲ـ۳

ضیاء عراقی دقت و بحث عمیق را در    گیرد. محقق اصفهانی مبانی فلسفی و آقافلسفی صورت می
 کنند.  تحلیل خود اشراب می

به مناسبات اجتماعی    . تحلیلی عرفی: در این روش، اساس تحلیل در بستر عرف و با توجه۳ـ۳
می بیرون  عرف  خاستگاه  از  تحلیل  و  است  عرفیات  و  ارتکازات  ارتکازات  و  فقیهی  چنین  آید. 

برد. نائینی، از این  کار میهای »ارتکاز« و »مرتکز« را زیاد بهنیرومندی دارد و بر همین اساس واژه 
 برد. روش بهره می

واقعیت و واقع است. امام خمینی در اواخر    . تحلیلی واقعی: در این روش، متعلق تحلیل، ۴ـ۳
.  باشدمیگرفت. این روش، خاستگاه نظریه زمان و مکان ایشان  عمر شریفش، از این روش بهره می

 .ب(۱۳۹۰)مبلغی،  های واقعی استنگاه این روش، به واقعیت و سیطره نظام 
ک روش اجتهادی معیار  نکته دارای اهمیت در روش اجتهادی معیار این است که اگر به فقیهی، ی

می داده  روش نسبت  دیگر  از  او  که  نیست  معنا  این  به  بیشود  معیار،  اجتهادی  و  های  باشد  بهره 
آن بهره  از  روش صناعتگیری  دارای  که  فقیهی  است  ممکن  پایه،  این  بر  بداند.  ممنوع  را  محور  ها 
ن اطمینان، فتوا دهد. پس گاهی از تجمیع ظنون برایش اطمینان حاصل شود و براساس هما  باشد، می 

 ناظر به روش غالب است.   ، آنچه گفته شد
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، همان روش  نخست محور در دیدگاه  توان گفت روش صناعتبا دقت در دو دیدگاه یادشده می
، همان روش تحلیلی در  نخستکه روش تجمیع ظنون در دیدگاه تطبیقی در دیدگاه دوم است؛ چنان

توان یک روش اجتهادی مستقل و اساسی دانست،  تنزیهی را نمی  دیدگاه دوم است. نظر به اینکه روش
های اجتهادی نسبت داد:  توان دو روش اصلی معیار را به روش بندی دو دیدگاه یادشده میدر جمع

 محور )روش تطبیقی(.روش تجمیع ظنون )روش تحلیلی( و روش صناعت
 شناسی اجتهاد مکتب فقهی قم و مکتب فقهی نجفروش

نه اینکه به لزوم، همه    ، معنای مکتب فقهی رایج در میان غالب فقهای قم استفقهی قم بهمکتب  
پیرو چنین مکتبی باشند. این سخن در مورد مکتب فقهی نجف هم جاری   البته  استفقهای قم   .

  است، اما روش اجتهادی او همانند روش اجتهادی مکتب قم    باشد،میگاهی، فقیهی اهل نجف  
اصطلاح  چنان در  که  است  جهت  بدان  تطبیق،  در  ناهمگونی  این  دارد.  وجود  هم  این  عکس  که 

نجف«، نظر به غالب افراد بوده و این تعبیر با »مسامحه در تطبیق مصادیق«،    »مکتب فقهی قم و
 رایج شده است. 

 نجف روش اجتهادی مکتب فقهی  -1
گیرد: روش اجتهادی معیار، افراد  تبیین کوتاه این روش اجتهادی، در ضمن پنج عنوان صورت می

 های تولید فتوا.  شاخص، مختصات روش اجتهادی، آثار مترتب بر روش و گام 
 روش اجتهادی معیار  -1-1

نجف، »صناعت فقهی  اجتهادی مکتب  )قاعدهروش  )ایزدهیمحور«  است  علیدوست،    ؛گرا( 
 ؛(، »فقه فنّی« )ایزدهی۳۸:  ۱۳۹۸  مبلغی،   ؛( که از آن به »روش تطبیقی« )ایزدهی۴۷  و  ۴۶:  ۱۳۹۸
:  ۱۳۹۹  لطفی،   ؛)علیدوست  ای« و »فقه ریاضی«(، »فقه صناعت«، »فقه مدرسه۶۹:  ۱۳۹۸  علوی،

 شود. ( هم تعبیر می۱۲۹
 افراد شاخص    -2-1

خویی از این روش اجتهادی پیروی  حققاصفهانی و م حلی، نائینی، آقا ضیا عراقی، محققعلامه
  ( که در این میان محقق خویی، فرد بارز این مکتب است ۱۳۶،۱۴5،۱۸۴:  ۱۳۹۸  کنند )ایزدهی، می 

 .(۳5۱: ۱۳۸5هادوی،  ؛فر)ضیائی
 مختصات روش اجتهادی  -3-1

محور، شهرت فتوایی اعتباری ندارد. اگر روایت سند درستی داشته در روش اجتهادی صناعت
باشد کنار گذاشته میباشد، مقبول می اگر نداشته  این روش اجتهادی، عقل کمتر  افتد و  در  شود. 

فقیه صناعتشود و رفت و برگشتکار گرفته میبه فقیه در مسئله کم است. نظر  قابل  های  محور، 
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 رسدای میتوان گفت در مسئله به چه نتیجهچون براساس مبانی و روش وی می  باشد، می بینی  پیش 
های عقلی  شود و دقتاز علم اصول زیاد استفاده می   .(5۷،  ۴۹ ـ۴۶:  ۱۳۹۸  علیدوست،   ؛)ایزدهی

به مسائل  در  میفراوانی  گرفته  سختکار  روایات  به  اعتماد  نظر  از  إعمال  گیری شود.  خاصی  های 
ش  شود. کثرت تفریع فروع، مشخصه دیگر این روو توجّه چندانی به اقوال گذشتگان نمی  گرددمی 

صناعت  .(۱۸5ـ۱۸۴:  ۱۳۹۸عندلیب،    ؛)ایزدهی  است روش  بهدر  بحثمحور،  عمده  ها  طور 
:  ۱۳۹۸ قائینی،  ؛)ایزدهی های علمی به اثبات رسیده در علم اصول استها و اسلوب براساس قالب

این روش، محقق خویی  پرچم  .(۲۰۰ ندارد باشدمی دار  قبول  را  اجماع  ایشان  اعتنا    ، .  به سیره  اما 
آورد. روایات  شمار میکند و آن را از استظهارات عرفی بهشان زیاد به آن تمسک میکند و در کلام می 

  الصدوری باشد نه اینکه موثوق  ، داندها، خبر ثقه را حجت میکند و در بررسی آنبندی میرا طائفه
نه جابر    ، داندجابر ضعف سند می  وی، شهرت عملی را نه  .(۲۰۳ـ۲۰۲:  ۱۳۹۸قائینی،    ؛)ایزدهی

داند نمی  کاسر  هم  را  مشهور  اعراض  و  دلالت  تتبع  55:  ۱۳۹۸،  علیدوست  ؛)ایزدی  ضعف   ،)
کند و در بیان اقوال دیگران، کند و به اقوال موجود در کتاب »حدائق« اکتفا میچندانی در اقوال نمی 

 (.۱5۱،۱5۶: ۱۳۹۸ کاهانی،  ؛)ایزدهی دهدتبیین و تقریر قوی و جدید ارائه می 
 محور«آثار مترتب بر روش »صناعت -4-1

 ند از: اآثار متعددی بر این روش مترتب است که عبارت 
 عدم حجیت »اجماع« و »شهرت فتوایی«   .۱
 عدم جابریت و کاسریت »شهرت عملی«  .۲
 کارایی اندک »عقل« و »تتبع اقوال«  .۳
خبری« و »سیره«  .۴  حجیت »وثاقت م 
 فتوا های تولید گام-5-1

 های تولید فتوا به این ترتیب است: در این روش، گام 
 له  أبیان مقتضای اصل در مس .۱
 بندی روایات  بندی و طائفهدسته .۲

 . تمسک به آیات در ضمن استدلال به برخی روایات ۱ـ۲          
 گیری نهایی . نتیجه۲ـ۲          

 رجوع به اصول عملیه )درصورت نرسیدن به حکم( .۳
 . (۲۰۲: ۱۳۹۸ قائینی،  ؛)ایزدهی
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 روش اجتهادی مکتب فقهی قم -2
گیرد: روش اجتهادی معیار،  تبیین کوتاه این روش اجتهادی نیز در ضمن پنج عنوان صورت می

 های تولید فتوا.  افراد شاخص، مختصات روش اجتهادی، آثار مترتب بر روش، گام 
 روش اجتهادی معیار  -1-2

( که از  ۴۷:  ۱۳۹۸  علیدوست،   ؛)ایزدهی  روش اجتهادی مکتب فقهی قم، »تجمیع ظنون« است
ضمائمی«  آن »فقه  قناعت«،  »فقه  تحلیلی«۱۲۸:  ۱۳۹۹  لطفی،  ؛ )علیدوست  به  »فقه  و   ) 

 شود. ب( هم تعبیر می۱۳۹۰)مبلغی، 
 افراد شاخص  -2-2

جواهر، شیخ انصاری، محقق داماد، شیخ عبدالکریم حائری، بروجردی و امام خمینی  صاحب
پیروان روش »تجمیع ظنون« هستند ایزدهی،۱۳۹۰  )مبلغی،   از  این    .(۴۹،۱۹۱:  ۱۳۹۸  ب؛  اوج 

آیت اجتهاد  در  می روش  دیده  بروجردی  بهالله  و  روش  این  بارز  فرد  وی  فقیهی شود.  درستی، 
 .(۲۳۳، ۸۰،۱۸5: ۱۳۹۸ )ایزدهی،  ساز استمکتب

 مختصات روش اجتهادی  -3-2
. به  باشدمیدر این روش، »شهرت« هم جابر سند و دلالت است و هم کاسر یعنی ظهور شکن  

از فتوا، آثار آن   پیششود. در این روش، فقیه مجال داده می -آور است به جهت اینکه ظن -»عقل« 
های فقیه در رسد. رفت و برگشتکند و از اثر فتوا به صحت و فساد فتوا میرا در جامعه بررسی می

 .(5۷ـ۴۷:  ۱۳۹۸  علیدوست،   ؛)ایزدهی  بینی نیستپیشمسئله بسیار زیاد است و نظر نهایی او قابل
می استفاده  »عرف«  از  دقتبیشتر  کمتر  و  می شود  إعمال  اصولی    عندلیب،   ؛)ایزدهی  شودهای 

ی  خاصها« جایگاه  »اجماع«، »شهرت«، »فتاوای فقها« و »استظهار از کلمات آن  .(۱۹۰:  ۱۳۹۸
  ؛زدهی)ای  شودکه نیاز واقعی فقه طلب کند، استفاده میدر این روش دارد و از اصول فقه، تنها در جایی

الله بروجردی است. وی نسبت به روایات،  دار این روش، آیتطلایه  .(۲۰۷  ، ۲۰۴:  ۱۳۹۸قائینی،  
طائفه می از  کمک  بندی  دسته  و  )بروجردی، بندی  دارد  ویژه  توجه  روات  به طبقات  :  ۱۴۱۶  گیرد، 
  کند و تا جایی که(، شرایط زمانی و مکانی صدور روایت و خصوصیات راوی را لحاظ می۲۲،۴۳

می بنا  سیَر عقلائیه  و  عقلیه  احکام  اساس  بر  را  اصول  است  :  ۱۳۹۸  علوی،   ؛)ایزدهی  کندممکن 
خبری (، وثاقت خبری را حجت می۹۴،۱۰۲ ( و به  ۲۰۳:  ۱۳۹۸قائینی،    ؛)ایزدهی   داند نه وثاقت م 

فقهای   ( استفاده فراوان از اقوال۲۳۶:  ۱۳۹۸،  تتبع گسترده اقوال و احادیث اهتمام ویژه دارد.)ایزدهی 
تسنن ایزدهی۳۹:  ۱۴۱۶  )بروجردی،   اهل  تاریخی  ۸۹:  ۱۳۹۸  علوی،   ؛؛  سیر  بررسی   ،)
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( از دیگر  ۱۸5: ۱۳۹۸ عندلیب،  ؛)ایزدهی ( و توجه به اقوال گذشتگان۱۶: ۱۴۱۶ مسئله)بروجردی، 
 های روش ایشان است.  ویژگی

 آثار مترتب بر روش »تجمیع ظنون« -2-4
 مترتب است که عبارتند از: آثار متعددی بر این روش 

 حجیت »اجماع«، »شهرت« و »سیره« .۱
 جابریت و کاسریت »شهرت«   .۲
 توجه ویژه به »عرف«، »عقل«، »تتبع اقوال« و »اقوال عامه«  .۳
 حجیت »وثاقت خبری«  .۴
 لحاظ آثار اجتماعی فتوا  .5
 های تولید فتواگام -5-2

 های تولید فتوا با این ترتیب است: در این روش، گام 
 ها های آنذکر اقوال شیعه و اهل تسنن و  بررسی استدلال  .۱
 فهرست ادله براساس اقوال   .۲

 . آیات  ۱ـ۲        
 . روایات  ۲ـ۲        

 گیری از آن. بررسی جداگانه هر روایت و نتیجه۱ـ۲ـ۲            
 دست آمده از بررسی هر روایت، با یکدیگر. مقایسه نتایج به۲ـ۲ـ۲           

 گیری نهایی دست آمده و نتیجهبندی نتایج به. جمع۳ـ۲ـ۲           
 اصول علمیه )درصورت نرسیدن به حکم(   .۳

 ( ۲۰۷: ۱۳۹۸ قائینی،  ؛؛ ایزدهی۳5۱: ۱۳۸5هادوی،  ؛فر)ضیائی
 

 جدول مقایسه آثار روش اجتهادی مکتب قم و مکتب نجف   
 آثار روش اجتهادی مکتب قم  آثار روش اجتهادی مکتب نجف     ردیف 

 حجیت »اجماع«، » شهرت«  عدم حجیت »اجماع«، »شهرت«  .1
 جابریت و کاسریت »شهرت«  عدم جابریت و کاسریت »شهرت«   .2
توجه ویژه به »عرف«، »عقل«،   کارایی اندک »عقل« و »تتبع اقوال«   .3

 »تتبع اقوال« 
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 شناسی اجتهاد در کتاب »ثلاث رسائل فی الجهاد« روش

گیرد: »ساختار بنیادین«، »روش  می شناسی اجتهاد این کتاب در ضمن پنج عنوان صورت  روش 
 های تولید فتوا«.اجتهادی معیار«، »مختصات روش اجتهادی«، »آثار مترتب بر روش« و »گام 

 . ساختار بنیادین1
ساختار بنیادین و روش محوری اجتهاد در این کتاب، »فقه جواهری« است، »همان فقه سنتی  

یعنی استفاده از ظواهر، علاج مشکلات    باشد، میرایج با »متد فقاهت« که همان روش رایج فقها  
ای، بیانات،  )خامنه  ظواهر و امارات و مراجعه به اصول عملیه درصورت دست نیافتن بر امارات«

اطلاعات  ۲۰/۴/۱۳۶۸ »انباشت  از:  است  عبارت  کلی  نگاهی  در  جواهری«  »فقه  مختصات  (؛ 
»ت استنباط«،  در  شرع  مذاق  از  »استفاده  فقهی«،  اصالت  کیدأمختلف  »نوآوری«،  بر  فقه«،  های 

نقد نظرات دیگران« (، »اهمیت ویژه استظهارات، اجماع،  ۴۰:  ۱۳۹۸  مبلغی،   ؛)ایزدهی  »جرأت 
بین روایات متعارض« :  ۱۳۹۸  قائینی،  ؛)ایزدهی  شهرت و سیره«، »تلاش حداکثری جهت جمع 

عرفی«، »توجه به محور«، »عنایت به فهم  (، »محدود نبودن به قواعد اصولی و فقه صناعت۲۰۸
به روایت ضعیف« )علیدوست، ۲۴۸:  ۱۳۹۸  عندلیب،   ؛)ایزدهی  عنصر زمان و مکان«   (، »اعتنا 

ویژگی   .(۱۳۹۷ بهتمامی  اجتهادی  روش  در  یادشده،  فی های  رسائل  »ثلاث  کتاب  در  رفته  کار 
 برگیری است. الجهاد« قابل

 روش اجتهادی معیار  .2
محور« و روش »تجمیع ظنون« ای از روش »صناعتیزه در این کتاب، روش اجتهادی معیار، آم

های تولید فتوا« در آن، شباهت  که در این میان، سهم روش دوم بیشتر است چنانکه »گام   باشد می 
های تولید فتوا« در روش دوم دارد. با این حال، »مختصات روش اجتهادی«  بسیاری به الگوی »گام 

ای محور« هم استفاده شده است. تطبیق مقایسهوش صناعتنشان خواهد داد که در این کتاب، از »ر
 گیرد.  این سخن، پس از برشمردن مختصات روش اجتهادی، صورت می

 مختصات روش اجتهادی  .3
شود: مختصات روش اجتهادی کتاب »ثلاث رسائل فی الجهاد« در ضمن این عناوین، ارائه می 

 »تبارشناسی«، »بررسی ادله«، »سنجه مصلحت« و »تولید فتوا«.پژوهی«، »کشف موضوع«،  »مفهوم 

 توجه به » اقوال اهل تسنن « اهل تسنن «عدم توجه به » اقوال   .4
 توجه به آثار اجتماعی فتوا  عدم توجه به آثار اجتماعی فتوا  .5
خبری« و » سیره«   .6  حجیت »وثوق خبری« و »سیره«  حجیت »وثوق م 
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 پژوهی«  مختصات روش اجتهادی در »مفهوم -1-3
شناسی«، شناسایی بسیط مفهوم از  شناسی« است. »مفهوم پژوهی« امری فراتر از »مفهوم »مفهوم 
پژوهش تفصیلی مفهوم یند است که در قالب  ا پژوهی« یک فرکه »مفهوم درحالی  باشد، میکتب لغت  

می فرطوریبه  ، گیرد صورت  این  از  بخشی  تنها  لغت،  کتب  از  مفهوم  شناسایی  تشکیل ا که  را  یند 
می می  دیده  الجهاد«  فی  رسائل  »ثلاث  کتاب  در  آنچه  فر»مفهوم   ، شوددهد.  است.  یند  ا پژوهی« 

از مجموع دو بخش »بررسی مفهوم لغوی« و »بررسی   این کتاب،  در  مفهوم اصطلاحی«  یادشده 
 . باشدمیاستفاده قابل

 مفهوم لغوی   -1-1-3
گیرد، سپس  در این کتاب، در شناسایی مفهوم لغوی، ابتدا کتب اهل لغت مورد بررسی قرار می 

دست آمده به معنایی واحد برگردانده شده و پس از ملاحظه موارد استعمال آن مفهوم در  معانی به
 شود. در دو جا مفهوم لغوی بررسی شده است:  یگیری ملغت، مفهوم نهایی نتیجه

(. در این بخش ابتدا دو مترادف )ذمام و جوار( برای واژه »امان« ۳)ص  در ابتدای باب »امان«  .۱
ذکر شده و سپس با یادنگاری این نکته که هر سه واژه به یک معنای واحد برگشت دارد، معنای هریک  

از بیان مواردی  با  نهایت  در  استعمال »ذمام« در لغت، بررسی مفهومی واژه »امان«   تبیین شده و 
 بندی شده است.  جمع
(. در این بخش، مفهوم واژه »مهادنة« مورد بررسی اجمالی  ۱۹۹)ص  در ابتدای باب »مهادنه«  .۲

 قرار گرفته و تنها به ریشه معنایی و موارد استعمال آن اشاره شده است. 
 مفهوم اصطلاحی )تعریف( -2-1-3

مفهو فربررسی  یک  در  کتاب،  این  در  واژه  یک  اصطلاحی  می ا م  رخ  از  یند  استفاده  با  که  دهد 
های معنایی لغات« و »لحاظ معنای لغوی«  »خاستگاه فقهی واژه«، »متبادر و متفاهم از ادله«، »فرق

( و ۴)ص  شناسی »امان«، پس از نقل و بررسی کلمات فقهاگیرد. بر این اساس، در واژهصورت می 
فرق در  لغاتدقت  ادله۶)ص  های  متفاهم  و  متبادر  به  توجه  با  معنای  5  )ص  (،  لحاظ   « نیز  و   )

کار شناسی »مهادنه« هم بهلغوی«، تعریفی جدید ارائه شده است. این روش با اندکی تفاوت، در واژه 
ای است که از آن به  تلاش برای جمع میان معنای لغوی و اصطلاحی، نکته  .(۲۰۰)ص  رفته است 

شود؛ آنجا که تعبیر »رفع خوف و شناسی »امان« دیده می »لحاظ معنای لغوی« تعبیر شد و در واژه 
رود: »قراری  کار میدر معنای اصطلاحی »امان« به -کید شده أکه در معنای لغوی بر آن ت - خطر« 
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انان به جهت رفع خوف و خطرِ ناشی از جنگ یا حالت جنگ، در حق یک یا چند  که از سوی مسلم
 .( ۶)ص  شود«نفر از کفار صادر می

 مختصات روش اجتهادی در »کشف موضوع«  -2-3
کار رفته و گاهی مراد از  ر بهگجای یکدی دو واژه »موضوع« و »متعلق«، در کلمات فقها گاهی به

در این بحث، مراد    .(۳/۱۸۶:  ۱۴۱۷  خویی، )موسوی  علق« استاز »موضوع« و »مت»موضوع«، اعم
. »متعلق«، آن چیزی است که حکم به آن تعلق  باشدمیاز »موضوع« و »متعلق« از »موضوع«، اعم

 .(۱/۱۴5:  ۱۳۷۶  )نائینی، باشد  میگیرد که در واقع، همان »فعل« یا »ترک« طلب شده از مکلف  می 
ها توقف مجموع چیزهایی که فعلیت حکمِ مجعول، بر آن  ست ازا  که »موضوع«، عبارت درحالی 

برای »وجوب حج«   برای مثال، »مکلف مستطیع«، موضوع  این حکم،    باشد،میدارد.  فعلیة  زیرا 
 . (۱/۱۲۱: ۱۴۱۸ )صدر،  متوقف بر آن است

می کلی  نگاه  یک  احکام،  در  قاتِ  متعلَّ و  فقهی  مسائل  موضوعاتِ  کتاب،  این  در  گفت  توان 
متناسب با شناخت از دولت، الزامات مدیریّت دولتی و کشورداری و شرایط تحولات جهانی، فهم  

   .(۱۳۹۸ )کعبی،  شده است
 های کشف موضوع روش -1-2-3

بلکه    ، د گرد مراد از کشف موضوع، تنها این نیست که موضوعی مجهول باشد و با روشی کشف  
هایی خاص، موضوع  ودن اصل موضوع، با روش شود که با وجودِ معلوم بمواردی را هم شامل می

های متعددی کشف  دست آید. در این کتاب، موضوع حکم، از روش جدیدی از جهت سعه یا ضیق به
 ند از:  اشده است که عبارت 

قاعده، عبارت   .۱ این  و موضوع«. معنای  قاعده »مناسبت حکم  به  از »ملائمت  ا  تمسک  ست 
که با آن، خصوصیت موضوع واقعی یا حکم یا حیثیت  عرفی یا عقلیِ واضح بین حکم و موضوع  

از   .(۲۲۱:  ۱۴۴۱  )لجنة الفقه المعاصر،   شود«دیگری که مربوط به موضوع یا حکم باشد، کشف می
این قاعده در موارد متعددی برای »کشف«، »تقیّد« و »تضییق موضوع« استفاده شده است: تبیین 

و    ۲۰۲)ص  صلح( به مصلحت  )هدنه،   ضوع(، تقید مو۶۸)ص  )وصف قیّمِ یتیم(  وصف موضوع
)انفاق، مردان پناهنده به لشکر    (، تضییق موضوع۲۱۸)ص  )صلح(  (، تبیین خاستگاه موضوع۲۰۶

 (. ۲۴5و  ۲۳5 مسلمانان( )ص
خصوصیت« جهت توسعه دایره موضوع. مراد از »تنقیح    ی استفاده از »تنقیح مناط« و »الغا  .۲

 مناط«، کشف مناط حکم در اصل و احراز وجود آن در فرع و نفی وجود مانع یا مزاحم اقوی است
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المعاصر،  الفقه  »الغاچنان  .(۲۰۱:  ۱۴۴۱  )لجنة  از  مراد  الغا   یکه  های  ویژگی  یخصوصیت«، 
)مرکز اطلاعات و مدارک  باشد میق متعلق حکم مصادی منظور توسعه درثر در تعلق حکم، بهؤغیرم

: توسعه باشدمیاز این روش در چند مورد استفاده شده است که از آن جمله    .(۲۳۶:  ۱۳۸۹  اسلامی، 
»امان«  موضوعِ  صابئه۳۱)ص  دامنه  باب  در  کتاب«  شبهة  له  »من  عنوان  در  موضوع  توسعه   ،)  

( و توسعه ۱۷۸)ص    اهل کتاب است  کند(، توسعه موضوع حجیت قول کسی که ادعا می۱۷۴)ص
 (. ۱۸۷)ص موضوع »احتیاط در امر دماء« در همان باب

در بهره   .۳ »امان«، موضوع،  باب  در  تضییق موضوع حکم.  »ارتکازات ذهنی« جهت  از  گیری 
بحث »تعداد افراد مورد امان«، با کمک ارتکازات ذهنی، تضییق شده و از توسعه آن به »تمام افراد  

   .(5۰)ص و مانند آن، جلوگیری شده استاهل یک کشور« 
»فرق  .۴ به  »امان«  استناد  باب  در  روش  این  از  معنایی«.  صحت   منظوربههای  موضوع  تبیین 

»امان«، استفاده شده و با استناد به تفاوت معنایی میان »مکرَه« و »مضطرّ«، مورد اول از موضوعیت 
 .(۷۲)ص  برای »امان« خارج شده است 

عنصر    .5 دادن  عنصردخالت  دو  جدید.  موضوعات  کشف  در  »مکان«  و  و   »زمان«  »زمان« 
»مکان«، در کشف موضوعات جدید فقهی نقش جدی دارد. برای مثال، کفاری که برای گردشگری  

از موضوعات جدید در باب »امان« است که در    ، شوندیا تجارت و مانند آن وارد کشور اسلامی می 
های جدید زمانی و مکانی« شناسایی  این کتاب، با درنظر گرفتن عنصر »زمان«، »مکان« و »عرف 

کند و در قالب »خوش آمد گویی«  شده است. در چنین موضوعاتی، کیفیت صدور »امان« تغییر می 
 .(۳۰ ، ۲۹)ص یابدیا »دادن ویزا« تحقق می

اثبات سعه »موضوع حکم«. در   .۶ استفاده از پیشینه و وضوح مفهومیِ »متعلق حکم« جهت 
گونه اثبات شده است: »»امان«  این کتاب، با لحاظ پیشینه و وضوح معنایی »امان«، سعه موضوع این

از لحاظ مفهومی، امری واضح در نزد مسلمانان بوده و مردم عرب، این مفهوم را بسیار در زندگی  
بردند و آنچه در بین آنان معمول بوده، امان دادن به هر کسی بوده که  کار میعی و فردی خود بهاجتما
 .(۲۷)ص جنگید«نه فقط کسی که با آنان می ، ها وضعیت مخاصمه و جنگ داشتهبا آن

تعیین مصادیق »موضوع« با سنجه »عرف«. مشهور بین فقها این است که نظر عرف، در تعیین   .۷
نه در تعیین مصادیق؛ بر همین اساس، حجیت نظر عرف در تعیین مصادیق باشد،  یممفاهیم حجت  
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حاج شیخ   ایشان،  استاد  و  داماد  محقق  فقها،  میان  از  است.  فقه  در  اختلافی  موارد  از  »موضوع« 
می حجت  مصادیق  تعیین  در  هم  و  مفاهیم  تعیین  در  هم  را  عرف  نظر  حائری،   دانندعبدالکریم 

کار گرفته شده  این مبنا، در کتاب »ثلاث رسائل فی الجهاد« به  .(۱5/5۰۳۳:  ۱۴۱۹  زنجانی، )شبیری 
است. در باب »امان«، الحاق »مال« و  »خانواده« شخص امان داده شده به او، امری عرفی تلقی  

لف کتاب، در پذیرش این مبنا،  ؤرسد منظر می( به۹۴و    ۹۲)ص  شده و مورد پذیرش قرار گرفته است
 ثیر گرفته باشد.  أرحوم محقق داماد تاز استاد خود م

های تنقیح »موضوع« در این تنقیح »موضوع«. یکی از روش   منظوربهبندی ساختاری  دسته  .۸
بندی ساختاری بحث با هدف روشن شدن ابعاد دقیق »موضوع« است تا از این رهگذر،  کتاب، دسته

«، دو محور کلی مطرح شده  »موضوع« شناخته شود. در باب »صابئه« برای شناخت موضوع »صابئه
الاتِ ؤعنوان ساست که برای محور نخست، چهار امر کبروی و در محور دوم، چهار امر صغروی به

 .(۱۶۷)ص منقّح موضوع، مطرح شده است
استفاده از »استظهار محتوایی کلمات فقها«. در برخی موارد برای شناخت ماهیت موضوع، به    .۹

است. در باب »صابئه«، برای شناخت ماهیت فرقه »صابئه«، از ظهور ظهور کلمات فقها تمسک شده  
همچنین در همان باب، در بررسی عنوان »من له شبهة   .( ۱۶۶)ص   کلام ابن جنید استفاده شده است 

 .(۱۷۴)ص  الکتاب« برای شناخت مناط تشخیص موضوع، به ظهور کلمات فقها استناد شده است 
کلبهره  .۱۰ ساختاری  »استظهار  از  و گیری  دقت  طریق  از  گاهی  موضوع  کشف  فقها«.  مات 

شود. در این کتاب، در بحث موضوع »امان«، از اینکه ظهورگیری از ساختار کلمات فقها حاصل می
هایی همچون »هدنه« و »جزیه« و دیگر متعلقات  فقها، باب »امان« را در کتاب جهاد در ردیف بحث

ها، سرباز محارب و مانند آن  ع »امان« در نزد آن اند، استظهار شده که موضوباب جهاد مطرح کرده
 . (۲۴ )ص است

 نگاه جدید به موضوعات  -2-2-3
فردیاً    باشد، می » فقه اسلامی، مشتمل بر جوانبی است که منطبق بر همه جوانب زندگی انسان  

است« همین  اکبر  الله  فقه  اقتصادیاً؛  و  نظامیاً  عبادیّاً  سیاسیاً  بیانات،  )خامنه  اجتماعیاً  ای، 
این است که »استنباط فقهی براساس    باشد، می آنچه در نگاه جدید به فقه، مدنظر    .(۳۰/۱۱/۱۳۷۰

ر به اداره یک کشور، اداره یک  نه فقه اداره فرد. فقه ما از طهارت تا دیات باید ناظ  ، فقه اداره نظام باشد 
 . (۳۱/۶/۱۳۷۰ای، بیانات، )خامنه جامعه و اداره یک نظام باشد«
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رد باشد، می تواند به »کثرت تفریع فروع« و اگر کلان اگر نگاه جدید به موضوعات، نگاهی خ 
باشد، به کشف نظریاتی همچون »فقه حکومتی« منجر شود. این کتاب، با نگرشی جدید به باب  

ان«، »کثرت تفریع فروع« را در قالب بیان زوایایی تازه از این باب در ضمن هفت فرع فقهی، »ام
که با نگاهی حداکثری به فقه، بارها در ضمن موضوعات  (، چنان5۷ـ  5۴)ص    کار گرفته است به

،  55،  5۰،  ۲5)ص    اشاره کرده است  - فقه اداره جامعه اسلامی    -مختلف، به نظریه »فقه حکومتی«  
5۷ ، ۱۶۶ ،۱۶۷) . 

 بندی فروعات و شقوق یک مسئله دسته -3-2-3
های کشف دقیق »موضوع«، خرد کردن یک موضوع به چند ریزموضوع از طریق یکی از روش 

 . (۲۷5، ۱۶۷، 5۴،۱۱۰)ص  . این مهم، در این کتاب مورد توجه بوده استباشدمیبندی دسته
 مختصات روش اجتهادی در »تبارشناسی«  -3-3

تبارشناسی«، شناسایی پیشینه مسئله فقهی در اقوال فقهاست. اهمیت آشنایی با اقوال در مراد از »
بها فر استنباط  اجتهاد مییند  از شرایط  را  آن  بهبهانی  :  ۱۴۱5)بهبهانی،    داندحدی است که محقق 

با این روش صورت گرفته است که نقل اقوال، از قدیمی در این کتاب، سابقه  .(۳۳۷ ترین شناسی 
ترین ترین و قویترتیب تاریخ صدور، به مهمشود و بهآنان در دست بوده شروع می  ی فقهیانی که آرا 

 د.  گرد ها اشاره میآن 
ازجمله: »کمک شایان به فهم درست مسئله«،    ، های فراوانی است شناسی، دارای فایدهاین دیرینه

نوآوری با  تاریخ طرح مسئله«، »آشنایی  فقها«،  »روشن شدن  با  های  فقها  تعامل  »شیوه مواجهه و 
مت و  قدما  شهرت  یا  اجماع  وجود  از  »آگاهی  »دستأمسئله«،  مسئله«خرین«،  ادله  به    یابی 

 (.  ۴۱: ۱۳۷۳)عابدی، 
. مختصات این مرحله از  باشدمیتبارشناسی با روش یادشده، یک سبک شاخص در این کتاب  

 ست از:  ا روش اجتهادی، عبارت 
روی در »تبارشناسی« پرهیز  ترده اقوال. در این کتاب از کوتاهی و زیاده پرهیز از تتبع و نقل گس  .۱

شده و تنها در حد نیاز مسئله فقهی، بدان پرداخته شده است. بر این اساس، این روش تبارشناسی،  
 .  باشدمیحد میانه بین روش اجتهادی مکتب نجف و مکتب قم 

و    )از شیخ طوسی تا علامه حلی(  تأخرین«بیشینه نقل اقوال در این کتاب، نسبت به اقوال »م  .۲
)فقهای غیبت کبری    )از علامه حلی به بعد( و کمینه آن نسبت به اقوال قدما  »متأخری المتأخرین«

 شود.تا شیخ طوسی( دیده می 
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معاصر است. این    یفقها  یهای این کتاب، عنایت به آرا توجه به اقوال »معاصرین«. از ویژگی  .۳
( انجام  ۲۶۸،  ۲55،  ۲۴۸،  ۹۴،  ۹۲،  ۸۴،  ۶۴،  ۴۱،  ۴۰،  ۱۱،  ۱۰،  ۴)ص  روش، در موارد متعددی

 .(۲5۹، ۱۸۹، ۱۲۲، ۶۴)ص ها با نقد جدی همراه بوده استگرفته و بعضی از آن
های روش اجتهادی این کتاب با  »اهل تسنن«. این ویژگی، از شباهت  یتوجه به اقوال فقها  .۴

به و  قم  مکتب  اجتهادی  در    خاصطور  روش  روش  این  است.  بروجردی  محقق  اجتهادی  روش 
( با این شیوه، ۲۶۷،  ۲۳۴،  ۱۰۷،  ۹۱،  ۴۰،  ۳۱)ص  خورد چشم میمباحث گوناگونی از این کتاب به

ا در ابتدای عنوان این بحث ذکر شد، در حوزه فکری اهل تسنن هایی که برای نقل اقوال فقهتمام فایده
گیرد. گفتنی است ذکر اقوال اهل تسنن در مواردی با نقد جدی همراه  هم مورد استفاده فقیه قرار می

    .(۲۴۰، ۲۳۹)ص باشد میشده 
محتوایی«بهره   .5 »استظهار  از  ،  ۲۰۴،  ۱۲۴،  ۱۰۰،  ۶۳،  5۱،  ۳۸،  ۳۲،  ۱۶،  ۱5  )ص  گیری 
(. مراد از  ۲۳۴،  ۱۷5،  ۴۶  )ص  ( و »إشعار« کلمات فقها ۲۶۹  )ص  استظهار ساختاری«(، »۲۱5

استظهار   از  مراد  است.  قول  یک  کشف  جهت  فقیه  یک  کلام  از  ظهورگیری  محتوایی،  استظهار 
ساختاری، ظهورگیری از ساختار مباحث یک فقیه جهت کشف یک قول و مراد از اشعار، اشاره و  

 توان کشف قول کرد. است که از آن می دلالت ضعیف کلمات یک فقیه
بر اینکه جای این کتاب، علاوه »بررسی و نقد جدی اقوال فقها«. فراوانی نقدهای عمیق در جای    .۶

سازی علمی دهنده شجاعت علمی و دغدغه داشتن نسبت به غنی حاکی از قوت فقهی ناقد است، نشان 
شان در این کتاب مورد بررسی باشد. در میان فقهایی که کلام بزرگ می   یفقها   یفتوا از طریق بررسی آرا 

جای که در جای طوری به   ، جواهر بیشترین سهم را دارند و خدشه قرار گرفته است، علامه حلی و صاحب 
 توان نقل و بررسی رأی این دو فقیه را به روشنی مشاهده کرد.کتاب، می 

مختلف استدلال و سپس نقد جدی. در این کتاب، در تبیین قوی »قول مخالف« با ذکر وجوه    .۷
ابتدا قول مخالف با وجوه گوناگون استدلال، مورد تبیین عمیق قرار گرفته و    پیشمواردی،   از نقد، 

خواهی است.  سپس به تیغ نقد سپرده شده است. از آن جمله، بحث ادعای کافر جنگی نسبت به امان
طور تفصیلی و با تبیین قوی در اثبات  ادعای کافر«، سه وجه بهاز نقدِ قولِ »قبول  پیش در این بحث، 

 . (۱۳5ـ۱۲)ص تک آن وجوه، مورد نقد جدی قرار گرفته استآنگاه تک ، قول مذکور ارائه شده
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 مختصات روش اجتهادی در »بررسی ادله«  -4-3
، خود  نخستسم کلی دارد: »دلیل اجتهادی« و »دلیل فقاهتی«؛ مورد  ادله مورد استفاده فقیه دو قِ 

شود. دلیل لفظی شامل »آیات« و »روایات«  سم »دلیل لفظی« و »دلیل غیرلفظی« تقسیم می به دو قِ 
و دلیل غیرلفظی در این کتاب، دارای مصادیقی چون »اجماع«، »عقل«، »سیره«، »فعل معصوم«،  

و »مذاق« است. نظر به اینکه در این کتاب، کمتر از دلیل فقاهتی »تسالم«، »ارتکاز«، »شهرت«  
د: »دلیل گرد استفاده شده است، مختصات روش اجتهادی در این بحث، در ضمن دو عنوان تبیین می 

 اجتهادی لفظی« و »دلیل اجتهادی غیرلفظی«. 
 مختصات روش اجتهادی در »بررسی دلیل اجتهادی لفظی«  -1-4-3-4

فظی، آیات و روایات است. روش اجتهادی این کتاب در بررسی این نوع از دلیل،  مراد از دلیل ل
 : باشدمیدارای مختصات ذیل 

استدلال به آیات و روایات جدید در یک فرع فقهی. در این کتاب، در استدلال به آیات، تنها   .۱
آیات جدیدی از قرآن    اند، بسنده نشده است و سعی بر این بوده که بهبه آیاتی که دیگران استفاده کرده

کریم که تاکنون در یک فرع فقهی مورد توجه نبوده نیز استدلال شود. این شیوه در موارد متعددی  
در استدلال به روایات هم، در مواردی از روایات    .(۲۶۹،  ۲۳۷،  ۱۷۷،    ۸۷)ص  اعمال شده است

 .(۲۰۷، ۲۰۱)ص  جدید استفاده شده است
 . (۱5۸)ص  بیان آیاتگیری از روایات تفسیری در بهره   .۲
موضوع، دسته  .۳ این  روایات  اسلام،  اشتراط  ادله  بحث  در  »امان«،  باب  در  روایات.  بندی 
است دسته شده  روایات،  ۷۳)ص  بندی  مجنون،  و  صبیّ  تصرفات  نفوذ  عدم  بر  استدلال  در  نیز   )
   .(۷۱)ص بندی شده استطائفه
 تسنن که در مجامع روایی وجود ندارندشده در کتب فقهی شیعه و اهل  استدلال به روایات نقل  .۴
 .(۳۱)ص
 . ( ۲۴۳،  ۲۴۲،  ۹)ص    ها استدلال به روایات مجامع روایی اهل تسنن و بررسی سندی و دلالی آن    .5
 . (۲۲۷ ، ۸۱، ۴۳شده در کتب تاریخی اهل تسنن)ص استفاده از روایات نقل  .۶
از شرط در فساد«  شناسی روایات. در باب مهادنه، ادعای اختصاص »عدم تبعیت عقد  مذاق   .۷

 .(۲5۲)ص  شناسی روایات مربوطه رد شده استبه باب بیع و نکاح، با مذاق
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گیری در اعتماد به  اصل »تصحیح سند روایات در حد امکان«. در این کتاب در عین سخت  .۸
  باشد میکه ممکن سند روایات، سعی بر این است که براساس مبانی موجود در علم رجال، تا جایی

 . (۱۱۹،  ۶۹،  ۳۴،  ۱۰)ص  سند روایات تصحیح شود. این اصل در مواردی متعددی، اجرا شده است
   .(۲۷)ص الحدیثتوجه ویژه به شرایط صدور در فقه  .۹

  . (۲۴۳، ۱۱۹، ۱۲، ۱۱)ص  الحدیثتوجه ویژه به طبقات روات در فقه .۱۰
 .(۱۱)ص نقد و بررسی ظهورات کلمات رجالیون .۱۱
 . (۳5، ۳۴، ۱۱)ص  اثبات نسخه صحیحبررسی اختلاف نسخ و  .۱۲
الحدیث. در این کتاب، در بررسی سندی روایات، این  کار گرفته شده در فقهمبانی رجالی به .۱۳

(، حجیت روایات  ۱۱)ص  گرفته شده است: حجیت روایات »اصحاب اجماع«  کارمبانی رجالی به
،  ۱۳)ص    مشایخ ثقات«(، وثاقت »۲5۲  )ص  کنند«ای که مشهورند که فقط از ثقه نقل می»عده

»کامل۲۳۴،  ۲۳۱،  ۷۰،  ۶۹ اسناد  راویان  تمام  وثاقت  (،  ۲۳۱،    ۸۳،  ۳۴،  ۱۰)ص    الزیارات«(، 
قمی« ابراهیم  بن  علی  »تفسیر  اسناد  راویان  تمام  کلینی«۱۲)ص  وثاقت  »مشایخ  تمام  وثاقت   ،)  

صدوق« ۲5۰)ص شیخ  جزمی  »مرسلات  حجیت  عدم  اصحاب«  ۲۶5)  (،  »عمل  جابریت   ،)
(، اعتبار  ۷۱)ص  (، جابریت »تضافر روایات« نسبت به ضعف سند۱۳۱)ص  ضعف سند  نسبت به

 .(۲5۰همه اخبار »سهل بن زیاد« در »کافی« )ص
الجارود مفصل  به تفسیر علی بن ابراهیم و آمیخته شدن آن با تفسیر ابیله راجعالبته بحث معظم
الجارود،  یا ابی  باشدمیاگر روایت معلوم نباشد که از تفسیر علی بن ابراهیم  ه،  لاست و از نظر معظم

 مورد آن جاری نیست. این قاعده در
از مختصات مکتب فقهی قم و    ۱۰و    ۹،  5،  ۳های  گانه یادشده، شماره از میان مختصات سیزده

 الله بروجردی است.طور مشخص، از مختصات روش اجتهادی آیتبه
 صات روش اجتهادی در »بررسی دلیل اجتهادی غیرلفظی« مخت -2-4-3-4

ست از: »اجماع«،  ا  عبارت   ، کار گرفته شده استادله غیرلفظی که در روش اجتهادی این کتاب به
روش   مختصات  »مذاق«.  و  »شهرت«  »ارتکاز«،  »تسالم«،  معصوم«،  »فعل  »سیره«،  »عقل«، 

 اجتهادی در این بخش، از این قرار است: 
و حجیت دارد، اجماع حدسی کاشف از   باشدمی ماعی که یکی از ادله اربعه  »اجماع«. اج .۱

السلام( تا زمان شیخ طوسی  )علیهم  نانزدیک به عصر معصوم  یرای معصوم است که از فتاوای فقها 
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ی معصوم  أ به جهت عدم کاشفیت از ر  -بعد از شیخ طوسی    یاحراز شده باشد؛ بنابراین، اجماع فقها
جنید در یک بر پایه این مبنا، قول موافق یا مخالفِ فقیهی همچون ابن  .(۱۱۳)ص    حجت نیست  -

در این روش اجتهادی، »اجماع    . (۱۶۶)ص  مسئله فقهی، در تحقق یا عدم تحقق اجماع دخیل است
 . (۱۱۳، ۱۱۱، ۷۳، ۲۴)ص باشد می مدرکی« فاقد حجیت 

( و دلیلی بر  5۳)ص  دارای مفسده«عنوان دلیلی بر عدم جواز »فعل  »عقل«. از حکم عقل به  .۲
 . (۲۰۲)ص جواز »فعل دارای مصلحت« استفاده شده است

»سیره«. در موارد متعددی به سیره تمسک شده است که استناد به »سیره معصوم« و »سیره    .۳
( و در »سیره عقلا«، به  ۲۲۰،  ۲۰۲،  ۱5۳،  ۱۱۷،  ۱۱۳،  ۱۴)صباشد  میعقلا« ازجمله آن موارد  

ای فراتر از »عدم ردع«، استناد  ییدکنندهأفعلی« معصوم، به مثابه حجت ت  یامضاقولی« یا »  ی»امضا
 . (۱۴)ص شده است

به  .۴ معصوم«  »فعل  به  معصوم«.  افاده »فعل  دلیل  یک  مسائل  عنوان  در  شرعی،  حکم  کننده 
   .(۲۴۱، ۲۳۹، ۲۳۳، ۲۲۰، ۲۰۴)ص  مختلف استناد شده است

به  .5 تعبیر »تسالم«  بار    معنای »همراهی»تسالم«.  از جهت  و  بودن« است  و »تسلیم  کردن« 
از این دلیل، در چند مورد استفاده شده است باشدمیمعنایی، از اجماع بالاتر   ،  ۱۳۶،  ۹۷)ص    . 

۲۰۱ ،۲۳۷ ،۲۶۳). 
بلکه    ، تعبیر تسالم بیشتر در کلمات مرحوم خویی آمده است و مراد از آن صرف اتفاق فقها نیست

نزد   در  مسئله  که  است  این  بدیهیات  مراد  و  واضحات  از  چنین  باشدمیفقها  که  است  واضح  و   .
. در کتاب ثلاث رسائل، این تعبیر به سه شکل استفاده شده است:  باشد می مفهومی، فراتر از اجماع 

اما تعبیر سوم    ، ، به یک معنا است نخست   تسالم اصحاب، تسالم فقها و تسالم مسلمین. دو تعبیر 
تنها در بین فقها بلکه حتی در میان همه  زیرا به این معناست که مسئله نه  باشد، می  فراتر از آن دو تعبیر

 مانند وجوب نماز صبح.  ، مسلمانان از واضحات است 
 . ( 5۰)ص   »ارتکاز«. از »ارتکاز«، تنها در یک مورد جهت بررسی مضمون ادله استفاده شده است    .۶
شهرت«. در این کتاب، »شهرت« همانند »اجماع« درصورت مستند بودن به ادله مشخص،    » .۷

که فاقد مستند بوده،  اما در مواردی ، ( ۲۴)صباشد می»مدرکی« نامیده شده و از درجه اعتبار ساقط 
 .(۱۲۳، ۱۰۹، ۱۰۷، ۱۰۱، ۹۹، ۶۶)ص  مورد استدلال قرار گرفته است
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های یک  گیری که از مجموع افکار، احکام عملی و موضعای  »مذاق«. به منهج فکری یا سلیقه .۸
گویند و مراد از »مذاق شرع«، منهج شارع  شود، »مذاق« میشخص در وقایع مختلف فهمیده می

:  ۱۴۴۱  شود )لجنة الفقه المعاصر،های او کشف میگیری است که از مجموع احکام، مبانی و موضع
شناسی عرف« بر اثبات »موکول بودن همه  ا »مذاقدر کتاب »ثلاث رسائل فی الجهاد«، ب   .(۲۳۱

شناسی احکام شرعی« بر اثبات »مناط نبودن مفسده  ( و با »مذاق ۳۲)ص  امور جنگ به دست امام«
  شناسی شرع« بر لزوم احتیاط در امر دماء( و با »مذاق5۷)ص  و مصلحت شخصی برای جواز امان«

 ( استدلال شده است. ۱۸۶)ص
استفاده از علم اصول در این کتاب، تنها در حدی است که نیاز بحث طلب کند. این ویژگی،   .۹

 .  باشدمیاز مختصات مکتب فقهی قم 
 مختصات روش اجتهادی در »سنجه مصلحت«  -5-3

کار رفته در این کتاب، درنظر گرفتن  »سنجه مصحلت«  های برجسته روش اجتهادی بهاز ویژگی
های  این سنجه، در دو باب »امان« و »مهادنه«، در چند فرع فقهی، با عناوین و قالبدر اجتهاد است.  

)ص    کار گرفته شده است که از آن جمله: اشتراط »صحت امان« به »رعایت مصلحت« مختلف به
مدار »مصلحت«5۴و  ۲۲ امان«  »سعه  دوران  فرض  5۰)ص    (،  در  مصحلت«  رعایت  »لزوم   ،)

(، اختلاف »مصلحت« به اختلاف »موارد« در باب »امان« ۸۷)ص  تن«»جواز امان بعد از اسیر گرف 
»مکان« و  »زمان«  دو عنصر  تغییر  مقابل  5۶)ص  به جهت  در  نوعی«  بودن »مصلحت  ملاک   ،)

به »وجود مصلحت«5۷  و  5۶)ص  »مصلحت شخصی« (،  ۲۰۲)ص  (، اشتراط »جواز مهادنه« 
« در باب »مهادنه«: »تبلیغ (، مصادیق جدید »مصلحت۲۰۳)ص مراتب »مصلحت« در »مهادنه«

دهد«، »ترساندن دشمن  عنوان نظامی که به دشمنانش پیشنهاد صلح میمثبت به سود نظام اسلامی به
دلیل درگیر بودن نظام اسلامی به جنگ، در آن طمع بسته است«، »جوّ مثبت در مجامع  دیگری که به

و    ۲۰۳)ص  تمایل کفار به اسلام«  جهانی«، »اتمام حجت بر دشمنان کافر«، »فراهم آوردن زمینه
(، عدم وجود »مصلحت«  ۲۱۲و  ۲۰۷)ص    (، اشتراط »مصلحت« در تعیین مدت »مهادنه«۲۲۹

،  ۲۶۹،  ۲۶۸،  ۲۶۶)ص    (، رعایت »مصلحت« در عقد هدنه۲۰۶در ابدی کردن »مهادنه« )ص
 (.۲۲۹، ۲۲۸، ۲۱۹، ۲۱۸، ۲۱۷)ص ( و قاعده »مصلحت« در فروعات۲۷۶، ۲۷۴
دهنده این است که نگاه این کتاب به موضوعات فقهی با درنظر گرفتن »سنجه  ناین موارد نشا 

یند  ا مصلحت« است؛ یعنی آنجا که »مصلحت« در یک موضوع فقهی دخالت داشته باشد، در فر
 شود.از صدور فتوا، لحاظ می پیشاستنباط، 
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 مختصات روش اجتهادی در »تولید فتوا« -6-3
کتاب، با دغدغه »دقیق بودن فتوا« و »توجه به همه جوانب لازم در    از آنجا که تولید فتوا در این

های  های فقهی و روشی برخوردار است که از آن جمله: »رفت و برگشتافتاء« همراه بوده، از ظرافت
(،  ۸۶، ۸۲، ۳۷، ۲۸)ص (، استفاده از تعبیر »الانصاف«۲۴5ـ۲۳۶)ص فراوان در یک فرع فقهی«

(،  ۲۱۲،  ۲۰۷،  ۲۰۶،  ۱۳۱و  ۱۳۰،  5۷،  5۶،  5۴،  ۲۲)ص  قبل از إفتاء  »بررسی آثار اجتماعی فتوا
عرفی«بهره  »استظهار  کمک  به  ظنون«  »تجمیع  مهارت  از  وقایع  ۱۲)ص  گیری  به  »استشهاد  و   )

 یند کشف حکم. ا ( در فر۸5و  ۳۸)ص تاریخی«
 »مقایسه تطبیقی مختصات کتاب با مختصات مکتب قم، مکتب نجف و فقه جواهری« -7-3

با  با مقایسه تطبیقی مختصات روش اجتهادی به کار رفته در کتاب »ثلاث رسائل فی الجهاد« 
دست  روش  اجتهادی دو مکتب فقهی قم و نجف در کنار روش اجتهادی فقه جواهری، این نتیجه به

جتهادی این کتاب، فقه جواهری است و از میان دو مکتب یادشده بیشتر به  آید که قالب روش امی 
بهره از روش اجتهادی مکتب فقهی نجف هم  روش اجتهادی مکتب فقهی قم شباهت دارد و البته بی 

 دهد. خوبی نشان می نیست. جدول ذیل، این مقایسه تطبیقی را به
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 ائل« با مکتب قم، نجف و فقه جواهری مقایسه تطبیقی مختصات روش اجتهادی کتاب »ثلاث رس 
 

مختصات روش  
 اجتهادی 

کتاب »ثلاث رسائل فی  
 الجهاد« 

 

مطابقت با  
روش  

اجتهادی  
مکتب فقهی  

 نجف 

مطابقت با  
روش  

اجتهادی  
مکتب فقهی  

 قم
 

مطابقت با  
روش  

اجتهادی  
فقه 

 جواهری 

مختصات  
 ویژه کتاب 

پژوهی به جای  مفهوم 
 مفهوم شناسی 

  ــ ــ ــ

گیری از ارتکازات  بهره 
 ذهنی

  ــ ــ ــ

توجه به عنصر زمان و  
 مکان

 ــ  ــ ــ

حجیت عرف در تعیین 
 مصادیق

  ــ ــ ــ

استفاده از استظهارات  
 ساختاری 

  ــ ــ ــ

 ــ ــ ــ  کثرت تفریع فروع 
توجه ویژه به اقوال  

 گذشتگان 
 ــ ــ  ــ

تتبع در حد اعتدالِ 
 »اقوال« 

  ــ ــ ــ

توجه به اقوال فقهای اهل  
 تسنن

 ــ ــ  ــ

توجه ویژه به اقوال  
 معاصرین 

  ــ ــ ــ
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جرأت نقد جدی نظرات  
 أعلام

 ــ  ــ ــ

 ــ ــ ــ  تقریب قوی اقوال 
استدلال به آیات وروایات  

 جدید
  ــ ــ ــ

 ــ ــ   بندی روایات دسته
استدلال به روایات موجود  

فقهی شیعه و اهل  در کتب 
 تسنن

  ــ ــ ــ

استدلال به روایات اهل  
 تسنن

 ــ ــ  ــ

شناسی روایات،  مذاق 
 احکام و عرف

  ــ ــ ــ

 ــ  ــ ــ شناسی شرعمذاق 
»اصالة التصحیح« در  

 سند روایات 
  ــ ــ ــ

توجه ویژه به شرایط صدور 
 روایات 

 ــ ــ  ــ

توجه ویژه به »طبقات  
 روات«

 ــ ــ  ــ

جابریت و کاسریتِ  
 »شهرت« 

 ــ ــ  ــ

  ــ ــ ــ جابریّتِ »تضافر روایات« 
عدم حجیت »شهرت  

 مدرکی« 
  ــ ــ ــ

های زیاد  رفت و برگشت
 در یک فرع 

 ــ ــ  ــ
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اعتنا به سیره و استظهارات  
 ــ ــ ــ  عرفی

 ــ ــ  ــ استشهاد به وقایع تاریخی 
استفاده از علم اصول تنها  

 در حد نیاز 
    

بینی بودن  غیرقابل پیش
 نظر فقیه

 ــ ــ  ــ

انباشت اطلاعات مختلف  
 فقهی

 ــ   ــ

 ــ  ــ ــ های فقه تأکید بر اصالت
  ــ ــ ــ های فراگیر نوآوری

محدود نبودن به قواعد  
 اصولی 

 ــ  ــ ــ

 ــ   ــ اعتنا به روایات ضعیف

 ــ ــ ــ  مجال اندک به دلیل عقل
بررسی آثار فتوا پیش از  

 فتوا 
 ــ ــ  ــ

  ــ ــ ــ نظریه فقه حکومتی 
گیری در اعتماد به  سخت

 ــ ــ ــ  سند روایات 

واقعی«   -  تاریخی  –توان روش اجتهادی این کتاب را روشی »تحلیلی  از مختصات ذکر شده، می
است  »تحلیلی«  درون  ، دانست.  فرزیرا  تجمیع ظنون«  ا مایه  و  »تحلیل  کتاب،  این  در  استنباط  یند 

یابی،  قرائنها از تاریخ کمک گرفته شده و با ابزار  ای از تحلیلچون در پاره   باشد، می است؛ »تاریخی«  
(، کشف ۷۷)ص  )»امان معاطاتی«  پیشینه یا ماهیت یک موضوع یا حکم فقهی کشف شده است 

»امان« موضوع  عقاید »صابئه«۲۷)ص  سعه  و  موضوع  و کشف  نمونه۱۹۳ـ۱۸۷)ص  (  از (  هایی 
ها، واقعیت و واقع است که در بستر  زیرا متعلق تحلیل  باشد، می تحلیل تاریخی است(؛ و »واقعی«  

نیز نظام سه ع به کشف موضوعات و  های فقهی جدید ازجمله نصر »زمان«، »مکان« و »عرف«، 
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این  ۱۶۷،  ۱۶۶،  5۷،  55،  5۰،  ۲5)ص    »فقه حکومتی« باید  این اساس،  بر  ( منجر شده است. 
کننده یعنی روش اجتهادی »جمع  ، محور« نامیدنگر« یا »جامعیّتروش را روش اجتهادی »جامع

های اجتهادی  )فقه نوین(« و »جامع همه مختصات مثبت روش   و معاصرت  )فقه سنتی(   بین اصالت
 پیشین و معاصر« است. 

 آثار مترتب بر روش اجتهادی کتاب »ثلاث رسائل فی الجهاد«   -4-4
 ند از: ابا توجه به مختصات ذکر شده، آثار مترتب بر این روش اجتهادی عبارت 

 حجیت »اجماع«، »شهرت« و »سیره« .۱
 ریت »شهرت« و جابریّت »تضافر روایات« جابریت و کاس .۲
 توجه ویژه به »عرف« و»تتبع اقوال شیعه و اهل تسنن« .۳
 از إفتاء پیشلحاظ آثار اجتماعی فتوا  .۴
 عدم حجیت »شهرت مدرکی« .5
 وجاهت »نظریه فقه حکومتی« .۶
 حجیت »عرف« در تعیین مصادیق .۷
 مجال اندک به »دلیل عقل« .۸
 حجیت »مذاق« .۹
 های تولید فتوا در روش اجتهادی کتاب »ثلاث رسائل فی الجهاد«  گام -5-4

های پیشین، تبیین شده های تولید فتوا در این کتاب، در ضمن بحثتک گام با توجه به اینکه تک
شود. جدول نخست، به اختصار و جدول دوم با تفصیل بیشتری به ذکر دو جدول بسنده می   ، است

 ه است. این گام ها را معرفی کرد 
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 1الگوی  -ثلاث رسائل فی الجهاد«  های تولید فتوا درکتاب »گام     
 
 
 
 
 
 
 

                
 
 

 
 2الگوی  -های تولید فتوا درکتاب »ثلاث رسائل فی الجهاد« گام

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

گام های تولید فت
وا 

مفهوم پژوهی.1

کشف موضوع.2

تبار شناسی .3

دسته بندی  
اقوال

عهاقوال فقهای شی

اقوال فقهای عامه

بررسی و نقد 
اقوال

جمع بندی و 
بیان نظر بدوی

بررسی ادله .4

دلیل اجتهادی

دلیل لفظی
آیات 

روایات

دلیل غیر 
لفظی

اجماع

عقل  

سیره

فعل معصوم

تسالم 

ارتکاز

شهرت

مذاق شرع ه اصول عملیدلیل فقاهتی

سنجه .5
«مصلحت»

تولید فتوا .6

گام های تولید فتوا 
مفهوم پژوهی

کشف موضوع

تبار شناسی

بررسی ادله 

«مصلحت»سنجه 

تولید فتوا
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آن است که این الگو در این کتاب، الگوی   ، ای که باید نسبت به این الگو مورد توجه باشدنکته
طور تامّ باشد، این الگو به  یهای تولید فتوا، دارای اجزا به این معنا که وقتی گام   باشد، میحداکثری  
توان  طور نسبی میناقص باشد، این الگو را به  ی ها دارای اجزا تطبیق است و آنجا که این گام کامل قابل

کار  هی« و »سنجه مصلحت« از مواردی است که به فراخور فرع فقهی، بهپژو تطبیق کرد. گام »مفهوم 
گرفته شده است. در این کتاب، در»تبارشناسی«، آنجا که »اتفاق آرا« یا »عدم خلاف« در میان بوده،  

 تعبیر »اجماع« یا »لاخلاف« اکتفا شده است.  جای ذکر اقوال، بهبه
های تولید فتوا  ه در این کتاب، شباهت زیادی به گام های تولید فتوا در روش اجتهادی یادشدگام 

های تولید فتوا در این کتاب، در این صفحات های گام در روش اجتهادی مکتب فقهی قم دارد. نمونه
،  ۱۲۳، ۱۱۰، ۹5، ۹۰، ۶۴، ۶۳، 5۹، 5۱، ۳۸، ۳5، ۳۲، ۳۰، ۲۳، ۱۷، ۱۴، ۳برگیری است: قابل

۲۶۳ ،۲۶۴ ،۲۶۹ . 
 کتاب »ثلاث رسائل فی الجهاد«  های فقاهتی نواندیشی 

شود. این های »امان«، »صابئه« و »مهادنه« جدا ذکر میهای فقاهتی هر کدام از بابنواندیشی 
 های »محتوایی«، »ساختاری« و »محصول جدید علمی« است. ها شامل نواندیشینواندیشی 

 . باب »امان«1
 شود که از این قرار است: می های فقاهتی این کتاب، در این باب دیدهبیشتر نواندیشی

 . (5)ص ها و افراد غیرمسلمانبیان مواضع فقهی حکومت اسلامی در قبال حکومت  .۱
دسته واقع،  در  است  مورد  چهار  که  مواضع  »سیاست  این  به  مربوط  فقهی  فروع  کلان  بندی 

 .  باشدمیخارجی« حکومت اسلامی نسبت به کشورها و افراد غیر مسلمان 
 تعریف جدید »امان«  .۲

این تعریف، پس از نقد و بررسی تعاریف برخی فقها و با در نظر گرفتن مفهوم لغوی و مواضع 
بار ارائه شده است:  نخستینها و افراد غیرمسلمان، برای  فقهی حکومت اسلامی در قبال حکومت

»قراری که از سوی مسلمانان به جهت رفع خوف و خطرِ ناشی از جنگ یا حالت جنگ، در حق یک  
    .(۶)ص  شود«یا چند نفر از کفار صادر می

 توسعه در موضوع »امان«    .۳
از نقد و بررسی احتمالات مموضوع توسعه دست  ختلف و براساس ادله بهیافته »امان« که پس 

 .(۲۹،  ۲5،  ۲۳)ص  از هر صنف، گروه، دولت، ملت و افراد«ست از : »همه کفار، اعما   آمده عبارت 
 ماهیت »امان«   .۴
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نیست عقد  می  ، »امان«  و  است  ایقاع  و  عقد  بین  چیزی  دانست بلکه  ایقاع«  »شبه  را  آن    توان 
شارع نیست که »حقیقت شرعیه« داشته  سیس شده از سوی  أ ( و همچنین »امان«، امری ت۲۱و۱۷)ص
  بلکه امری عرفی است که از سوی شارع با اضافه کردن شروط و قیدهایی امضاء شده است  ،باشد
   .(۹۲و  5۴)ص
 یابی برای موضوع »امان« از فروع نوپیدا با توجه به سه عنصر »زمان«، »مکان«و »عرف«. مصداق    .5

شوند از موضوعات جدید مانند آن وارد کشور اسلامی میکفاری که برای گردشگری یا تجارت و  
می محسوب  »امان«  باب  و  در  »مکان«  »زمان«،  عنصر  گرفتن  درنظر  با  کتاب،  این  در  که  شوند 

های جدید زمانی و مکانی« شناسایی شده است. در چنین موضوعاتی، کیفیت صدور »امان«  »عرف 
   .(۳۰، ۲۹)ص  یابددن ویزا« تحقق میمد گویی« یا »دااکند و در قالب »خوشتغییر می 

 بیان فروع جدید در مسئله »میزان اشتراط مصلحت در امان«.   .۶
شده و مورد بررسی قرار گرفته است: »متولّی تشخیص برای این مسئله، هفت فرع فقهی مطرح 

مصلحت«، »مقتضای قاعده در هنگام شک در وجود مصلحت در امان«، »نقض امان از سوی رهبر  
ن«، »لزوم رساندن امنؤا نائب او، در هنگام یقین به وجود مفسده در امان صادر شده از سوی مجنگ ی

به مصحلت  »اختلاف  امان«،  شدن  نقض  درصورت  امنش،  محل  به  امان  اختلاف  طالب  حسب 
کلام  »شنیدن  اشتراط  »عدم  شخصی«،  مصلحت  نه  عامه  مصلحت  بودن  »ملاک  الله«  موارد«، 

 .(5۸ـ5۴ )ص امان«عنوان غایتی در صحت به
عدم اکتفا به فصول رایجی که در باب »امان« در کلمات فقها وجود دارد. این، یک نواندیشی   .۷

عنوان  از شروع در بررسی فصول رایج در یک باب فقهی، اموری به  پیشساختاری است که در آن،  
طور  در کلمات فقها بهها را ذکر نکرده است. این امور اگرچه  شود که تاکنون کسی آن مقدمه، ذکر می 

 . (۷ و ۶ )ص دگرد اما این ساختار، یک نوآوری محسوب می ، شودپراکنده یافت می
عدم تقید »امان« به »مدت«. در میان فقها در اینکه »امان« باید برای چه محدوده زمانی صادر   .۸

»مطلق مدت« ای »کمتر از یک سال« و جمعی  شود، اختلاف وجود دارد. برخی »چهار ماه«، عده
در این کتاب، با استناد به اصل لفظی »اصالة    .(۸۸)ص    اندرا بدون تعیین مقدار برای آن، ذکر کرده

تعیین نشود، نفی شده  اگر مقدارش  به »مدت« حتی  بودن »امان«  از اساس، مشروط  الإطلاق«، 
 . (۸۹ )ص است
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اب »امان« در بحث شرایط  عدم مانعیّت وصف »أنوثیّت« و »عبد بودن« در عاقد »امان«. در ب  .۹
  ، »عاقد«، با ذکر دلیل ثابت شده است که وصف »ذکوریّت« و »حریّت« در »عاقد«، شرط نیست 

 .(۷۴)ص بر این اساس، امانی که از سوی یک »زن« یا یک »عبد« صادر شود، صحیح خواهد بود
هم   .۱۰ فعل  معاطاتی«  »امان  از  منظور  لفظی«.  »امان  همانند  معاطاتی«  »امان  راه  حجیت 

مقتضای قواعد و ادله عام و نیز روایات  نه مطلق فعل. به  ، ای است که دلالت بر »امان« کندقرینه
   .(۷۸و  ۷۷ )صباشد میخاص، چنین فعلی، همانند الفاظ دال بر »امان«، دارای آثار »امان« 

همان .۱۱ مدرکی«.  »شهرت  حجیت  »اجماع« عدم  اگر  اصولی،  مبنای  یک  براساس  که  گونه 
حجیت ندارد، در این کتاب، همین حکم بر »شهرت« هم بار شده    ، ه مدرک مشخصی باشد مستند ب

    .(۲۴)ص است
جابریّت »تضافر روایات« نسبت به ضعف سند روایات. در این کتاب، »تضافر روایات«   .۱۲

 . (۷۱)ص یک عامل مستقل در جبران ضعف سندی روایت ضعیف، شمرده شده است
 . باب »صابئه«2

 شناسی فقهی است: باب، تنها دو نواندیشی فقهی وجود دارد که هر دو در موضوعدر این 
شناسی »صابئه«. در این کتاب، تصریح شده است که موضوع  تحقیق فقهی جامع در موضوع .۱

شناسی  بر این اساس، موضوع  .(۱۶۶)ص  این بحث تاکنون توسط هیچ فقیهی واکاوی نشده است 
به تحلیلی  »صابئه«  کتاب«  طور  از »اهل  که »صابئه«  اثبات شده است  ادله  ذکر  با  و  گرفته  انجام 

 .(۱۹۳ـ۱۸۷)ص شوندمحسوب می
مشهور،    .۲ نظر  در  »کتاب«  از  مراد  کتاب«.  »اهل  تعبیر  در  »کتاب«  از  مراد  در  تحلیلی  تبیین 

براساس که در کتاب »ثلاث رسائل فی الجهاد«، با بیانی تحلیلی و  درحالی   ، »تورات« و »انجیل« است
 .( ۱۷۱ ـ۱۶۸ )ص   ادله و نیز قرائن اثبات شده است که مراد از »کتاب«، مطلق کتاب آسمانی است

 . باب »مهادنه« 3
 بس و ترک مخاصمه(، چهار نواندیشی فقاهتی وجود دارد:)قرارداد آتش در باب هدنه

به کفار در فرضی که موجب  اثبات جواز پیشنهاد »آتش   .۱ از سوی مسلمانان  کسر شأن بس« 
 . (۲۷۴)ص مسلمین نباشد

 سیس یک اصل در باب »مهادنه«. أت  .۲
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شود که »اصل، در مواجهه با کفار حربی، جنگ است  با ملاحظه آیات و روایات، قطع حاصل می
   .(۲۱۸)ص   هاستو این اصل دارای استثنائاتی است که »مهادنه« ازجمله آن

 وثاقت همه »مشایخ کلینی«.   .۳
  ر ضمن بررسی سند یکی از روایات، به این مبنای رجالی اشاره شده است در باب »مهادنه«، د

  .(۲5۰ )ص
 . اعتبار همه اخبار »سهل بن زیاد« در »کافی«  .۴

در باب »مهادنه«، در ضمن بررسی سند یکی از روایات، این مبنای رجالی از یکی از بزرگان علم  
 . (۲5۰)ص رجال نقل و پذیرش شده است

 گیرینتیجه 
 برگیری است: آنچه گفته شد، این نتایج قابلاز 
فر»روش   .۱ منضبطِ  مراحلِ  تحلیلی  یا  توصیفی  اجتهاد«، شناسایی  حکم  ا شناسی  استنباط  یند 

را  شرعی و »روش اجتهاد«، شیوه  پذیرفته شده، استدلالی  مبانی  براساس  فقیه  آن،  در  ای است که 
 کند. دهد و بر پایه آن استنباط می سامان می

روش تجمیع دست آورد:  توان به های اجتهادی، دو روش اصلی اجتهاد را می دقت در روش با     .۲
)روش تحلیلی؛ با اقسام  »تحلیلی تاریخی«، »تحلیلی عرفی«، »تحلیلی تنزیهی« ، »تحلیلی   ظنون 

و مکتب فقهی   نخست)روش تطبیقی(؛ مکتب فقهی قم از روش    روش صناعت محورواقعی«( و  
 های تولید فتواست. نجف از روش دوم بهره برده و هر روش، دارای مختصات، آثار مترتب بر روش و گام 

روش   .۳ عنوانِ  نتیجه  پنج  ضمن  در  که  الجهاد«  فی  رسائل  »ثلاث  کتاب  در  اجتهاد  شناسی 
، »مختصات روش اجتهادی«، »آثار مترتب بر روش« و  »ساختار بنیادین«، »روش اجتهادی معیار«

محوری اجتهاد در این   این است که ساختار بنیادین و روش   ، های تولید فتوا« صورت گرفت»گام 
با توجه به مختصات روش اجتهادی این کتاب    - کتاب، روش »فقه جواهری« و روش اجتهادی معیار  

که بر پایه مقایسه تطبیقی، سهم    باشدمیع ظنون«  محور« و روش »تجمیای از روش »صناعتآمیزه   –
این کتاب عبارت  بر روش اجتهادی  آثار مترتب  بیشتر است.  از: حجیت »اجماع«،  اروش دوم  ند 

به  ویژه  توجه  روایات«،  »تضافر  جابریّت  و  »شهرت«  کاسریت  و  جابریت  »سیره«،  و  »شهرت« 
خبری،  »عرف« و»تتبع اقوال شیعه و اهل تسنن«، حجیت وثاقت خ بری در طول حجیت وثاقت م 
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فتوا   اجتماعی  آثار  فقه   پیشلحاظ  »نظریه  وجاهت  مدرکی«،  »شهرت  حجیت  عدم  إفتاء،  از 
 حکومتی«، حجیت »عرف« در تعیین مصادیق، مجال اندک به »عقل« و حجیت »مذاق«.

واقعی« را   -تاریخی  -توان روش »تحلیلی براساس مختصات روش اجتهادی این کتاب، می  .۴
داد. »تحلیلی« است آن نسبت  فرزیرا درون  ،به  این کتاب، »تحلیل و تجمیع  ا مایه  در  استنباط  یند 

ها، از تاریخ کمک گرفته شده و با ابزار  ای از تحلیل؛ و »تاریخی« است چون در پاره باشدمی ظنون«  
یا حکم فقهی کشف شده استقرائن یا ماهیت یک موضوع  پیشینه    )ص   معاطاتی«)»امان    یابی، 

  ، (۱۹۳ـ۱۸۷  )ص  ( و کشف موضوع و عقاید »صابئه«۲۷  )ص  (، کشف سعه موضوع »امان«۷۷
ها، واقعیت و واقع  زیرا متعلق تحلیل  باشد، میهایی از »تحلیل تاریخی« است(؛ و »واقعی«  نمونه

  های است که در بستر سه عنصر »زمان«، »مکان« و »عرف«، به کشف موضوعات جدید و نیز نظام 
( منجر شده است. بر این  ۱۶۷،  ۱۶۶،  5۷،  55،  5۰،  ۲5)ص    فقهی جدید ازجمله »فقه حکومتی«

کننده  معنای »جمعمحور« نامید بهنگر« یا »جامعیّتاساس، باید این روش را روش اجتهادی »جامع
های اجتهادی  )فقه نوین(« و »جامع همه مختصات مثبت روش   )فقه سنتی( و معاصرت  بین اصالت

ای بر کشف »مکتب فقهی«  تواند مقدمهشناسی اجتهاد در این کتاب، مین و معاصر«. روش پیشی
 نگر آن باشد. اندیش و جامعلف ژرف ؤم

نواندیشینواندیشی  شامل  و  »امان«  باب  در  بیشتر  کتاب،  این  فقاهتی  »محتوایی«،  های  های 
 »ساختاری« و »محصول جدید علمی« است. 
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Abstract 
Developing an Ijtihad-based methodology is to identify descriptive or analytic stages 
related to the process of inferring a religious decree; and developing an Ijtihad-based 
method is to explore ways based on which Fuqahas support an argument and infer, using 
recognized and available principles. Both the analytic and comparative methods are 
among Ijtihad-based methods. Qom’s Fiqhi (jurisprudential) school of thought employs 
the first one while Najaf’s Fiqhi school of thought employs the second. Each method 
has the parameters and steps to issue a Fatwa. By studying the Ijtihad-based method of 
the two schools of thoughts in Qom and Najaf and by comparing it with the Ijtihad-
based method of this book (Three Articles on Jahad), this conclusion is drawn that the 
book’s method is “analytic-historical-realist” which can be called a comprehensive 
method between traditional and modern Fiqh. It seems that the Ijtihad-based 
methodology of the book can be a prelude to its author’s Fiqhi school of thought. Fiqh-
based neo-intellectualism mainly addresses the concept of “Aman”(literally mean mercy, 
refuge) in Fiqh and includes structural, content, and scientific neo-intellectualism. 
Keywords: methodology, Ijtihad-based method, analytic and comparative methods, 
Fiqh-based neo-intellectualism.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Email: Bahramnasb395@gmail.com (Corresponding Author) 



 

 

F                               Abstracts  

 
A Validity Study of Ali ibn-e Ibrāhim al-Qummi’s Exegesis from 

Ayatollah Khamenei’s Point of View 

Hossein Ajorloo  

Seminary Student (Level 4), Kharej Fiqh and Osul Course 

Abstract 
Ideology is a concept which came to existence during the era of the French revolution 
(1789-1799). Later, it turned out to be one of the major discussions of the Rejal Science 
in studying the validity of Ali ibn-e Ibrāhim al-Qummi’s exegesis. In his testimony, in the 
preface of a book on authenticity of all narrators, there is ample time for debate and 
discussion on public sources of the narration. By studying Ayatollah Khamenei’s use of 
Rejali reports and sources, one can realize that from his perspective Ali ibn-e Ibrāhim al-
Qummi’s testimony is an recognized and stable matter; but the exegesis doesn’t belong 
to Ali ibn-e Ibrāhim in its entirety and is a compilation of al-Qummi and Al-Jarood’s 
exegeses. One can only confirm the authenticity of a narrator, based on al-Qummi’s 
testimony, when he or she is certain that the narrator is on the same path with al-Qummi’s 
narration. 
Keywords: Al-Qummi’s exegesis, Ali ibn-e Ibrāhim, Al-Jarood, authenticity of narrator.
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Religious Principles Regarding WMDs from Ayatollah Khamenei’s 
Standpoint 

Mohammad Javad Hashemi  
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Abstract 
According to Ayatollah Khamenei’s Fatwa, building, stockpiling and using weapons of 
mass destruction is Haram (religiously forbidden). This fatwa is based on a descriptive-
analytic method and is extracted after studying parameters of WMDs in religious sources. 
This is a Fiqhi fatwa whose reasoning has its roots in religious sources. Four parameters 
exist for WMDs which are forbidden religiously. Putting the parameters next together, 
which would lead to the production of WMDs, is religiously forbidden. 
Keywords: WMDs, Ayatollah Khamenei, war, Fatwa. 
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The Limit of Tarakhkhus from Ayatollah Khamenei’s Point of 
View 

Meysam Rostami  

Seminary Student (Level 4), Kharej Fiqh and Osul Course 

Abstract 
Followers of Maraja’s (sources of emulation) deal with the issue of Limit of Tarakhkhus 
(the distance from which a traveler should shorten his prayer and break his fasting) more 
than any time in the past as people travel a lot nowadays. Famously, there are two 
conditions -stemmed from narrations- for the permitted limit. In Fuqahas’ (Islamic 
jurists) words, the limit of Tarakhkhus is the point at which the call for prayers in the city 
is not heard or the walls of the city are not visible. Some of Fuqahas believe that the limit 
can be determined after both criteria are materialized and some other say that realization 
of one of them would be enough. The majority of Islamic jurists believe that this issue 
that whether or not realization of the two criteria is necessary or only one of them hinges 
upon the two issues of Ta’ddod Shart (numerousness of conditions) and Vahdat Jaza 
(single punishment). With respect to this issue, this can be discussed that: what would be 
the result of putting two contradictory reasons next to each other and emergence of two 
narrations with a single punishment which each has different condition? Some believe 
that the emergence of the two narrations stresses the need for the realization of both 
conditions and some hold that the emergence of the two narrations urges the realization 
of one of the conditions via Mane’ al-Kholov (literally means no obstacle exists). From 
the perspective of Ayatollah Khamenei, the issue of limit of Tarakhkhus is basically not 
dealing with rules of numerousness of conditions and single punishment because firstly 
the two criteria lack topicality here and are not considered as conditions, and secondly 
the issue of invisibility of walls are not mentioned in narrations as a sign of the permitted 
limit. This article expounds on this. 
Keywords: the limit of tarakhkhus, Qasr (shortening) al-Salah, invisibility of walls, 
Ayatollah Khamenei, multiple conditions.
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Rejali Principle and People of Consensus (Ashab-ol Ejma’) from 
Viewpoint of Ayatollah Khamenei 

Morteza Yaqinipour  

Seminary Student (Level 4), Kharej Fiqh and Osul Course 

Abstract 
Distinguishing authentic Hadiths from non-authentic ones in line with inferring Divine 
decrees to comprehend them have always been a matter of concern for Shia scholars. A 
group of people, based on Ashab-ol Ejma’s report narrated by Sheikh Kashshi (14th 
century), have considered narrations by a group of the Infallibles’ companions authentic 
regardless of succeeding narrators and their conditions. It would be enough that the 
source of the narration be authentic based on the Ashab-ol Ejma’s reports. Despite the 
differences between followers of the Imamiyyah Shia on authenticity and reasoning of 
Sheikh Kashishi’s claim, Ayatollah Khamenei is not opposed to the consensus and its 
provisions. This Ejma’ has been cited as a general rule in Ayatollah Khamenei’s Fiqh. 
Keywords: Ayatollah Khamenei, Sheikh Kashshi, Ashab-ol Ejma’, provisions, 
authenticity of narrators, authenticity of Hadiths.
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Religious Decree on IVF with Emphasis on Ayatollah Khamenei’s 
Fatwas 

Hassan Delpazir  

Seminary Student (Level 4), Kharej Fiqh and Osul Course 

Abstract 
In today’s modern world, in vitro fertilization (IVF) has addressed the issue of infertility 
more than any time in the past. However, there are various aspects regarding the IVF 
and its use which need to be expanded. This article has focused on the obligatory decrees 
issued on the IVF and its use. Existing religious decrees on this assisted reproduction 
technique has been studied and explained in this research with an emphasis on Ayatollah 
Khamenei’s Fatwa (religious edict). The difference between Ayatollah Khamenei’s Fatwa 
with those of other Fuqaha (Islamic jurists) has been also highlighted. This article is a 
step toward documenting Imam Khamenei’s Fatwa on this topic. Given to the fact that 
there is criticism regarding IVF’s evidence of reverence, this article may, using this 
technique, explore ways to address the issue of infertility. This article, in conclusion, 
conforms to Ayatollah Khamenei’s Fatwa. 
Keywords: IVF, sperm, oval, fertilization, semen.
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Principles of Security and Authority in Quran and Narrations in 
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Abstract 
Security and authority are among the most important -and at the same time the most 
basic- needs of human life and societies. Both government and people are required to 
make every effort to ensure and strengthen these two basic components of our lives. 
Identifying the principles of security and authority in the Quran and narrations is of prime 
importance in this regard. This article aims to detect patterns or trends of security and 
authority in the Quran and narrations with emphasis on thoughts of Ayatollah Khamenei, 
employing a descriptive-analytic method. From among the most important principles of 
authority and security in thoughts of Ayatollah Khamenei based on Quran and 
narrations, we can refer to Towheed (monotheism), Velayat (leadership) and Justice. The 
current study seeks to identify these principles in thoughts of Ayatollah Khamenei and 
use them to guarantee security and authority in Islamic societies. This article also attempts 
to identify domestic and foreign threats and explore ways to counter and eradicate them. 
Internal threats can be found in governments, Islamic societies and even inside humans. 
External threats such as arrogance are outside the Islamic societies. 
Keywords: Holy Quran, Ayatollah Khamenei, Quran interpretation, authority, security, 
Quranic and narration-based principles.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Email: nlakzaee@gmail.com (Corresponding Author) 



 

 

Contents 
Principles of Security and Authority in Quran and Narrations in Thoughts 
of Ayatollah Khamenei                                                                                               A 
Najaf Lakzaee, Arefeh Jafari 
Religious Decree on IVF with Emphasis on Ayatollah Khamenei’s Fatwa       B 
Hassan Delpazir 
Rejali Principle and People of Consensus (Ashab-ol Ejma’) from 
Viewpoint of Ayatollah Khamenei                                                                                        C 
Morteza Yaqinipour 
The Limit of Tarakhkhus from Ayatollah Khamenei’s Point of View                D 
Meysam Rostami 
Religious Principles Regarding WMDs from Ayatollah Khamenei’s 
Standpoint                                                                                                                       E 
Mohammad Javad Hashemi 

A Validity Study of Ali ibn-e Ibrāhim al-Qummi’s Exegesis from Ayatollah 
Khamenei’s Point of View                                                                                        F 
Hossein Ajorloo 
An Analysis of “Three Articles on Jahad”; A Book by Ayatollah Khamenei- 
Ijtihad Methodology, Fiqh-Based Neo-Intellectualism                                G 

Mohammad Soheil Bahram-Nasab 
 



 

 

 
 

Fiqh and Islamic Sciences 
Research Journal 

Volume 1 / Issue 1 / 2022 Summer 
 (Scientific Quarterly) 

 
Concessionary: Cultural Research Institute of the Islamic Revolution, Office 
of Preservation and Publication of the Works of Ayatollah Grand Ayatollah 

Khamenei 
Director-in–charge: Mohammad Eshaghi 

Editor-in-Chief: Hujjat al-Islam and the Muslims Hossein Ali Saadi 
Executive Director: Mahmood Ghasemi 

 
 

Editorial Board: 
Ayatollah Seyed Ali Hosseini Ashkuri  

Hojjat al-Islam and Muslims Seyyed Masoud Hosseini  
Hojjat al-Islam and Muslims, Seyyed Maitham Hosseini  

Hojjat al-Islam and Muslims, Mohsen Qomi  
Hujjat al-Islam and Muslims, Abd al-Hossein Khosrupanah  

Hujjat al-Islam and Muslim Ali Dhu'lam 
Hujjat al-Islam and the Muslims Hossein Ali Saadi  

 
 
 
 
 
 

Content and Iiterary Editor: Hadi Ebrahimi 
Senior Editor: Amin Madadi 

 
 

Web Site: www.pajoohname.ir    
E-mail: pajoohname@mpfe.ir 

 
 
 

 


